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شماره ۳۵۶۴ - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۲ 
۷شعبان ۱۴۲۴ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


فاجعه هفتم تیر 

در ۷ تیرماه‌سال ۱۳۶۰ هچری شمسی 
یکی از دردناکترین حوادث دوران انقلاب 
اسلامی روی داد. در این روز دفتر مر کزی 
حزب جمهوری اسلامی که محل گردهمایی 
بسیاری از شخصیت‌های‌سر شناس کشوری 
بود به وسیله بمب منفجر گردید؛ وبیش از ۷۲ تن از جهره‌های انقلاب. نمایند گان مجلس.اعضای هیئت 
دولت و اعضای حزب جمهوری اسلامی بدست منافقان, این عوامل سر سپر ده آمریکا به طرزی فجیع 
به شهادت رسیدند. در این حادثه د ردنا ک و غیرانسانی شخصیتهای مؤثر انقلاب اسلامی که در راس 
انان شهید د کتر سید محمد حسینی بهشتی قرارداشت. به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 


ان خو که ٹر 


Lal 
7 قیام ستارخان‎ 

در الیرطلاسلل 1۷۰۸۷ هور ی سی با مر دارم عا 
استبداد محمد علیشاه و خاندان سلطنتی آغاز شد.مردم تبریز دراین 7 
قیام شر کت فعال داشتند و در کنار ستار خان مجاهد تهای بسیار کردند. ۰ 7 


۰ 


اشد 


ستارخان همچنین رهبری مجاهدینی را به عهده داشت که با عین الدوله به 
مبارزه بر خاسته بودند. وی در این قیام عزم وایمان بسیار از خود نشان داد و 
پس از فتح تهران و خلع ید محمد علیشاه با پیروزی وارد تهران شد . 


رم 
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غزوه «بنی المصطلق» 
در ۱٩‏ شعبان سال ششم هجری قمری غزوه . 
«بِنی المَصَطلق» روی داد. بنی مصطلق قبیله‌ای , 
بت پرست از قبایل خزاعه بودند که از زمانهای 
بسیارقدیم به حوالی مکه مهاجرت کرده بودند. 
پس از به قدرت رسیدن مسممانان در مکه. 
قوم بَنی مصطلق که در بت‌پرستی خود اصرار . 
می ور زید ند. آماده جنگ با لشکر اسلام شد ند. 
از این رو پیامبراسلام حضرت محمد(ص) با حضرت علی (ع) و جمعی از مهاجران و انصار به جنگ 
با بنی مصطلق رفتند. 


شک در مقا 


بل نمت ‌ هاو صر و 


4 
شکسا 


ف 


î‏ عملیات کربلای یک 

ا8 ا در ۱۰ تیر ماه‌سال ۱۳۶۵ھجری قمری در دومین 
مرحله از عملیات کربلای یک شهر مهم و استراتژیک 
۱ مهسران که به مدت شش هفته در اشغال نیر وهای 
بعنی عراق بود آزاد گردید.این عملیات بارمز یا 
ابوالفضل العب اس ادر کنی در منطقه عملیاتی مهران 
توسط نیر وهای زمینی سپاه پاسداران طی چهار مر حله 
انجام شد .ابتدا کلیه استحکامات رژیم بعنی عراق که 
طی یک ماه ونیم در این جبهه مستقر شده بود در هم شکست. در مرحله دوم شسهر مهران از اشغال 
نیر وهای عراقی زاد شد . سپس نیر وهای ظفر مند ایران به داخل خاک عراق نفوذ کر دند وہر ارتفاعات 
مهم و استراتژیک قلاویزان بر شهر بدره‌عراق اشراف یافتند . در مجموع در عملیات کر بلای یک بیش 
از دویست و پنجاه کیلومتر مربع از اراضی منطقه مهران آزاد گردید . 


در د اد 


سختی 


هااست 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان علی کیانی موحد. محمد اسلامی و حمید علیزاده در سوگ 
از دست دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این همکاران بر ای روح تازه 
در گذشتگان رحمت واسعه الهی و برای سایر بازماند گان صبر از در گاه خداوند منان خواستاریم. 

سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۵ تر ۹۲ رملامات ی 


امام حسن (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


زدامیدشادمنی‌بادوام 


این روزها و پس از بر گزاری انتخابات خبرهای 
خوب زیادی از این سو و آن سوی شنیده می‌شود. 
مردم‌به شادی و پایکوبی نشسته‌اند. به خصوص آن 
که پیروزی بر کره‌ورسیدن به جام جهانی نیز شادی 
جماعت رامضاعف و تاساعاتی پس از نیمه شب 
خیابان‌ها را به صحنه شادمانی مر دم بدل کرد. 

اسا انها نها خبرهای خوبی نبو‌ند کە این روزها 
شنبده شدهاند. از بازار سکه وطلا خبر ر سید که‌هر 
روز شاهد کاهش بیشتری است. قیمت سکه که حتی 
دربرابر کاهش قیمت جهانی طلا مقاومت نشان می داد 
وخبال پایین آمدن نداشت.بیش از ۲۰ در صد نسبت 
به‌چند ماه‌قبل کاهش یافت وقیمت ارز نیز که بعداز 
تشکیل تحر یم هار و به افزایش بود بالاخره‌مقاومت خود 
رااز دست داد وروند کاهشی گرفت و بیش از ده درصد 
افت قیمت راتجربه کرد. پایین آمدن قیمت سکه وارز 
دلیل واضحی دارد و آن این است که مردم پس از ان که 
اطمینان یافتند نگه‌داری بیشتر طلا وارز فایده‌ای ندارد 
وبر دارایی‌شان نمی‌افزایداز ترس آن که ثروتشان کمتر 
نشود درب گاوصندوق‌هارا گشودند و کشوها راباز 
کردند و سکه‌هاو دلارهایشان رابه بازار آوردند. همه 
این هامی تواند نشانه‌های خوبی باشد. اما بنده‌اند کی 
نگرانم ونمی‌دانم چرافکر می کنم اگر هوشیار نباشیم 
را را 
نتوانیم وضعیت اقتصادی کشور رابه درستی تشخیص 
دهیم وجلوی آسیب‌های احتمالی آینده رابگیریم این 
روندامیدوار کننده‌می‌تواند به شتاب تورمی منجر شود. 
علت آن هم این اسست که افزایش سس ریال در سایه 
رک ود.امری‌موقتی است و تنهادر صورت افزایش 
تولی د و خلق ثروت است که پول ملی ارزش خود را 
پیدامی کند. بخشی از اتفاقات بازار هم می‌تواند ناشی 
ازر کود وانسداد فضای کسب و کار والزام شهر وندان 
به بر آوردن نیازهای ضروری زندگی خویش باشد به 
عنوان مثال شماوقتی در آمدی نداشته‌باش ید ياملا 
برای خورد و خوراک یا پرداخت هزینه‌های درمان یا 
اجاره‌خانه نیا زمند پول باشید به سراغ خر ج کر دن از 
پس‌انداز می افتید و سکه و دلار از جمله نقد شونده‌ترین 
پس‌اندازهایی‌هستند که به سرعت به بازار سر ازیر 
می‌شود.و بخشی از کاهش قیمتھای اخیر می تواند 
اه میس کرد بات اق اس تفا "ھ" 
تولید رونق قابل توجهی یافته ونه کسری بودجه کاهش 
با رو اه تا ها کا کے ےہ 
وجودمی آورد که نکند خدای نکر ده‌پایین آمدن قیمت 
سکه وارز پایدار نماند و اصلاح مسیر هدایت نقد ینگی 
آن چنان که مورد نیاز کشور است صورت نگیرد. 
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را ای کا رن تر تحت 
دولت آینده به اقتضائات توسعه پایدار و رشد تولید توجه 
داشته‌باشد.از جمله‌اين که با کسری‌بود جه محتمل 
امسال مقابله کند.از یاد نبریم که بود جه سال ۲درذات 
خود کسری‌های قابل توجهی دارد. در مدهای دولت در 
سال جاری قطعاً کاهش نشان خواهد داد چرا که شما 
باید برای افزایش در آمدهای مالیاتی فضای کسب و کار 
خوبی داشته باشید. سطح تولید تان نیز افزایش داشته 
باشد. به زبان عامیانه وقتی اوضاع کاسبی خراب است و 
درآ مد مردم کم تولید و اشتغال هم دچار مشکل هستند. 
درآم دزی ادی‌به وجود نمی آید یابهتر بگوییم ثروت 
زیادی خلق نمی شود که شمابتوانیداز آن‌مالیات بگیر ید و 
ای هار مهی اس ح دنام واد ارگ ده 
چرا که دولت برای اینکه خوب خرج کند و به وظایف ذاتی 
خویش عمل نماید نیازمند در امد است. 

در حال حاضے در آمدهای دولت رافروش نفت. 
مالیات وفروش ام وال و دارایی‌های دولتی تشکیل 
می‌دهد. میزان در امد دولت از نفت مشخص است. 
افزایش در آمد های‌مالیاتی نیز چندان قابل انتظارنیست. 
حتی فروش اموال دولتی و سهام شر کت‌ها نیز چندان 
خوش بینانے به نظر نمی رسد. در آ مد حاصل از فروش 
اوراق قرضه نیزه‌بر میزان بدهی‌ها می‌افزاید و در امد 
پایدار محسوب نمی شود. با این حساب اگر می‌خواهیم 
تورم مهار شود و مجدداًدلالی سکه و ارز وزمین و 
مسکن اقتصاد رابه بیراهه نکشاند بايد همه توجه خود 
رامعطوف حمایت ازتولید کنیم. مراقب باشسیم که وقتی 
می کند در یک اقتصاد سالم ومنطقی قاعد تا نباید قیمت 
زمین رشد تصاعدی داشته باشد. در سال گذ شته شاهد 
بودیم که باوجود افزایش قیمت ساخت هنوز بازار بساز 
وبفروشی وسود حاصل آن آنقدر داغ و جذاب بود که 
قیمت زمین‌های کلنگی بسیار بیشتر از قیمت آپارتمان 
افزایش پیداکرد ووقتی دەھاهزارمسکن مهر ساخته 
می شود و ده‌ها هزار واحد خالی در کلان‌شهرها واز جمله 
تهران وجود داردوبااین همه باز قیمت زمین افزایش 
پیدامی کند نشان‌دهنده آن است که نقدینگی جامعه 
همچنان در مسیر بخش‌های واسطه گری سر گردان 
مان ده‌ومی‌تواندبحران آفرینی کند. پس وقتی می‌توانیم 
از پایین آمدن سکه وارز خوشحال باشیم که نقدینگی 
فراوان جامعه راهش رابه سمت تولید کج کند واگر 
این نقدینگی پس از بازار سکه وارز به سمت بخش 
مسکن وداغ تر کردن این بخش هجوم ببرد. آثار وتبعات 
ویران کننده‌تری‌بر جای‌خواهد گذاشت ودولت جدآبا 
تدوین قوانین کارساز و اخذ مالیات و عوارض مؤثر به 
خصوص در بخش زمین کلانشهر ها وبه ویژه تهران اجازه 
ندهد تا همچنان انحراف سر مایه به سمت بخش‌های 
"ول وواسطه کی وات ارد فاصله‌های طبقای 
وزیان‌رسانی به تولید رافراهم آورد. در کنار ان باید 
دولت به شدت در برابر کسری بودجه مقاومت کند 
وه هت خودرابه کار گرد تا الزامات اقتصاد 
مقاومتی مورد توجه قرار گیر د. تا شادمانی‌های موقتی 


مردم به شادمانی‌های بادوام تبدیل شود. ۰ 
29 
اطلاعاتف می ارو ۳۵۹٣‏ 


نامه‌های‌بی واسطه 


خیر نماز باخشوع 
امیرمومنان علی (ع) می فر مایند: 
نماز بی خضوع و | رامش قلب خیری ندارد و روزه 
بدون پرهیز از لغو ثمری‌نمی آورد. و خواندن قر آن 
بی تدبر و تأمل میوه‌و بر کتی نمی آورد. علم بی تقوانیز 
خیری ندارد. مال بی‌سخاوت. خلوت بدون پرهیز از 
گناہ دعای بدون اخلاص وذ نعمت بی‌دوام هم هیچ 
کدام سودی به بار نمی آورد ۲ 
نورعلی آل‌مردان از دزفول 
تن به خفت ندهیم 
می گیرد التماسها و خفت کشیدنهای افرادی است که 
برای گرفتن یک رپور تاژ آگهی از یک سازمان یا اداره 
تن به هر ذلتی می‌دهند. از حقیقت چشم پوشیده یا آن 
راوارونه جلوه می‌دهند تابه در آمدی برسند. چطور 
می‌توان به خاطر پول دروغ گفت و تبلیغ دروغ کرد؟ 
بهتر است انسان لذت فقر رابجشد اما به خفت 
عکس از یک نفر که مثلا صاحب عکس یا کار خانه‌ای 
است چاپ می کنند که باعث تمسخر خواننده می‌شود. 
مردمی‌هستند امااینگونه افراد هم هستند که آبروی 
خبرنگاری رامی برندوبسرای آنکه یک آ گهی از یک 
اداره بگیرند چنان به بز ر گنمایی رئیس آن اداره یا 
سازمان می پر دازند که موجب تعجب می شود. بهتر 
است همه مصداق این شعر باشیم 
ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گر دم 
سید حسین سمن آبادی - آمل 
روحانی» دوستت‌داریم 
من هم مثل خیلی از مردمم مردد بودم ولی بعد 
کمی امید رسید. 
فرااز همه جناح‌های حتی سیاسی والبته با اعتقاد 
هنوز و همیشهام به لزوم اصلاحات در کشورم.این 
چیزهای ساده‌رافر اموش نکند. همیشه اعتقاد دارم که 
اصلاحات راهی است که باید بر ویم حالاامروزیافر دا... 
واين تنها خواست جوان‌ایرانی و تنها راه سربلندی 
ایران است. الان هم چون ادم قضا و قدری هستم و به 
حکمت خداوند عجیب معتقدم باور دارم آن هشت 
همه‌چیز را بدانیم و راحت از دستش ندهیم. 
آقای د کتر دوست‌تان داریم. مبار ک تان باشد و 
فقط قول بدهید این هشت سال چشم انتظاری که بر ما 


رافراموس دخنید. همین ۲ 
مصطفی بیان نی نیشابور 


: 
ار مہ 
707 , 

از فلسفه غیبت حضرت مهدی(ع) گر چه در محدوده 
زمانی ومکانی خاصی نمی گنجد.اماهمز مان بانیمه 
شعبان بیشتر مورد توجه است و این چشم‌انتظاری در 
ميان همه رنجهاو گرفتاری‌ها بسیار دلنشین است. 
هر چند گاه‌وبی گاه در غفلت وبی خبری ناشی از 
دلمشغولی‌های روزمره گر فتار می شویم و لذت انتظار 
و دقت در این نعمت رابه فرآموشی می‌سپاریم اما 
بررسی فلسفه انتظار ودقت در | ثارسیاسی واقتصادی 
۶۲ آن‌امرلارم ای ها 
انتظار مق دس فرج در میان محرومان و مسلمانان 
وهمه تشنگان عدالت و حقیقت یک انرڑی مثبت و 
یک پتانسیل قوی وانگیزه‌ای امیدبخش و مح رک به 
آدمی می دھد که کمرنگ شدن این فلسفه در میان 
جوامع‌اثرات زیانباری بر جای می گذارد.فردی که 
منتظر | مدن عزیزی است جدای‌التهابی که داردو 
ذوقی که برای دیدار به او دست می دھد خانه را آب 
و جارومی کند., فکر می کند مسافرش از چه چیزی 
بیشتر خوشش می آید تاهمان رافراهم کند یا چگونه 
به استقبال او بر ود وهمین اندیشه موجب می شود تا 
به تمهید مقدمات حضورش مشغول شود ولذاخود 


جشن صعود تیم 
فوتبال ایران به 


جام جهانی برزیل | ! 
در قائم شهر 


77 ص" دالا "دم 
است که شوق در او ایجاد می کند واو را شایسته انتظار 
می‌سازد. پس فلسفه انتظار برای ما هم امیدبخش 

است. هم یک نعمت و روشن کننده دل و جان. 
قنبر یوسفی از امل 

پس تانون چه می شود؟ 
طبق مصوبه مجلس در گذشته همسران جانبازان 
که دانشجوی دانشگاه آزادویامؤسسات غیر انتفاعی 
بوده‌اند از ۲۵ درصد تخفیف بر خوردار می‌شدند که 
دولت موظف بود این ۲۵ درصد رابیر دازد. مد تی بعد 
۷۷۷۳۰ ۹ت ارات اد آمابیش ازبک 
امه این معافیت برداشتة 
شدہو آنها باید همه هزینه‌هار خودشان بير دازند. همه 
می دانیم که همسران جانبازان چه فدا کارانی هستند و 
تمام زحمات این جانبازان عزیز روی دوش همسران 
آنهاست.از طرف دیگر قبلاً یکی از فرزندان جانباز ۲۵ 
درصد و بالاتر از خدمت سربازی معاف بود اما اخیر ا 
گذراندن دوره آموزشے برای آ نها اجباری‌شده‌است 
که از این تغییرات چیز زیادی سر در نمی آوریم. اميد 
است مسئولین در این باره فک ری بکنند. 

علی حضوری از گنبد 


جلوی اسراف آب را بگیر نم 
همه‌ساله به روزهای گرم سال که می رسیم مصر ف 
آب افزایش پیدامی کند و چون اصولاما کشور کم آبی 
هستیم مهمترین مسله که صر فه‌جویی در مصرف آب 
است بايد جدی گرفته شود.حتی در مراکز عمومی 
وبخصوص در مساجد باید این توصیه‌ها به شکل 
کا ۱" "ِ'"×ت ار کرد از جمله عاماپاید 
به کسانی که وضو می گیر ند توصیه | کید کنند که در 
هنگام گرفتن وضوبه اسراف آب روی نیاورند که 
نے تنها مکر وه بلکه برخی از علما قائل به حرام بودن 
آن هستند. به هر حال همه ما باید دقت کنیم که‌در 
بسیاری از مناطق کشور آب به راحتی قابل دسترس 
نیست و بسیاری از شهر وندانمان نمی توانند در تمام 
طول روز از آب کافی استفاده کنند. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


نامه به‌سردبیر 


n 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
پا جا 3¢ 

٭ جواد مجاوری از لاریجان 

گزارش شماخبر نگار وهمکار قدیمی بەتحریریه 
سپردہ شد تا در یکی از بخش‌های مجله مورد استفاده 
۵۹٥‏ کت ٣7ھ"‏ 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

مطلبی رادر مورد تولد دونویس نده‌معر وف جهان 
یوهان اشپیری وهریت پیچر استوبرایم فرستاده‌بودید 
که به بخش داستان تحویل دادم تامور د بررسی قرار 
گیرد. موفق باشید. 

٭ غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه‌ار سالی شمارابه آقای شیر زادی‌نشان دادم. 
در مورد تخیر در ارائه پاسخ تا آنجایی که به خود بنده 
مربوط می شود سعی می کنم در کوتاه ترین فرصت به 
نامه‌های رسیده پاسخ دهم. و بعید می‌دانم خواننده‌ای 
پی‌داش ودوادعا کند که نامه‌ای بر ای من نوشته و 
ماه‌هابی پاسخ مانده است.با این توضیح ان‌شاء له رفع 
سوء‌تفاهم شده و همچنان شاهد همکاری خوب شما با 
E 7<‏ 

3% مسعود ذوالفقاری قاثم‌شهر 

تصویرارسالی رادر همین شماره چاپ کر ده‌ایم 
امیدواریم بچه‌های تیم ملی در جام جهانی هم پیر وز 
باشند. 

٭ سید حسین سمن آبادی از آمل 

نمابر جدید شما به دستم رسید. فکر می کنم برای 
چاپ در صفحه ترازو مناسب‌ترباشد. موفق باشید. 

٭ عباس باقرزاده از قائم شھر 
هم اشاره کر ده‌اید عدم پر داخت حقوق به یک کار گر 
یا کارمند مشکلاتی برای خانواده‌اوبه وجود می | ورد 
کار گران نساجی قائم شهر مد تهاست که دل دلسوزان 
٦٦ 117٤٢٣‏ ہہ در 
بخش ترازو مورد استفاده قرار خواھیم داد. سرافراز 
ا 

٭ بهرام ملایی ازلار 

مشکل تهیه دارو و افزایش قیمت آن و به طور کلی 
هزینه‌های درمانی بسیار آزاردهنده شده و قدر مسلم 
۵٥۳‏ ها راد ر سے فرارداد: 
است. سعی می کنیم در آینده خلاصه‌ای از نامه شمارا 
در مجله چاپ کنیم. سربلند باشید. 

٭ شهرام حیدری از اهواز ۲ 

همانطور که شماهم اشاره کر ده‌اید واقعا می‌شود 
تحریم را تحریم کرد. به شرط آن که ما خودمان 
مطابق میل دشمن رفتارنکنیم و کار و تلاش رادر 


ے-_-س-.--> فر صت ده مانند ابر گذرامی گذرد. س فز صت‌های 


مه 


را غنیمت دانید 


امام علی صا 


دستور قرار دهیم. 


٭رھبر معظم انقلاب با عف و و تخفیف مجازات 
۹ تن از محکومان موافقت کرد 

#۴ یت |... هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام 
والمسلمین سید محمد خاتمی باد کتر حسن روحانی 
رئیس جمهوری منتخب دیدار و گفتگو کردند 
در پی سقوط نرخ ارز سکه و مسکن, انتظار برای 
کاهش قیمت کالاهای مصر فی ادامه دارد 


٭ مترو در ایران بایک سوم هزینه مشابه چینی 
ساخته شد 

#*شاخص بورس تهران پس از چند بار صعود و 
رکورد شکنی. ۰ واحد سقوط کرد 

٭3شانس قبولی در کنکور برای رشته ریاضی ۸۷ 
درصد و تجربی ۱ درصد اعلام شد 

؛ گوشت گوسفند ارزان می شود 

٭ روزنامه‌نگاران چشم به راه انجمن صنفی هستند 
٤‏ خط آهن تهران, تبریز برقی می شود 

٭ از سوی رئیس قوه قضائیه, د ستو ر العمل کاهش 
جمعیت زندانیان کشور ابلاغ شد 

6 در جرایم رانندگی, بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد 
پذیرش است 

٭ مک کین سناتور جمهوری خواه آمریکا:ارتش 
سوریه بدون تردید پیروز خواهد شد 

٭# نخست وزير فلسطین استعفایش رایس گرفت 

رئی س جمهوری برزیل برای پاسخگویی به 
خواست معتر ضان وعده‌های جدیدی داد 

٤‏ نوری مالکی بر لزوم اخراج سریع منافقین از عراق 
تاکید کرد 

٭عربستان از برقراری روابط بهتر ہا ایران استقبال 
کرد 

د کتر روحانی: در خواست مردم از ما تامین آینده 
6 د کتر عارف: همه‌باید به رئیس جمهوری منتخب 
کمک کنند 

تروریست‌های مسلح به ارتش پیوستند 

٤‏ طرح ترور اوباما توسط یک سلاح اشعه ایکس 
#۶ رئیس جمهور تر کیے از استعفای معاون 
نخستوزیر این کشور جلو گیری کرد 

رئی س جمهوری مصر معترضان مصری رابه 
برخورد قاطع تهدید کرد 

۶ حمله انتحاری به مسجد شیعیان در پیشاور ۱۴۳ 
٭ کره شمالی برای از سر گیری گفت و گوهای اتمی 
اعلام آمادگی کرد 

٭سایت اینترنتی فر هنگ ایرانی۔اسلامی راه‌اندازی 
ی کو 

+ وزیر خار جه عراق درباره گسترش بحران سوریه 
به کشورش هشدار داد 


تظاهر کنند گان‌در تر کیه معترضند که حزب حا کم 
عدالت وتوسعه ودر راس آن.ر جب طیب‌اردوغان. 
نخست وزیر این کشور به دنبال برپایی استبداددینی 
است.از سوی دیگر, هواداران اسلامگرایان خاک بر 
تر کیه. آنان راالگوی دمو کر اسی اسلامی می دانند. 
مدعای کدام گر وه به واقعیت نزدیکتر است؟ 

رجب طیب اردوغان رهبری یکی از موفقترین 
دولتهای جهان رادر دست دارد.اين دولت ده‌سال 
پیش اداره کشوری را تحویل گرفت که اقتصادش در 
عمق بحران بود صحنه سیاسی آشفته‌ای با دولتهای 
ائتلافی و کم دوام داشت.رابطه اش باهمه‌همسایگانش 
سردیاتیره‌بود ودست در گریبان قضیه غامضی به 
نام مسئله کر دها هم بود که هیچ راهبردی جز انکار و 
سر کوب برایش نمی‌یافت.مهمتر آنکه حاد ثه یازدهم 
سپتامبر وجنگی که آمریکاودیگر متحدان غربی 
تر کیه با عنوان مبارزه با تروریسم واردش شده بودند. 
فصلی تازه در تاریخ خاور میانه گشوده بود واز توفانی 
خبر می داد که رهبری متزلزل تر کیه بعید می نمود 
بتواند تدبیری بیندیشد که از ان در امان بماند. 

دولت‌اردوغان.اقتصادتر کیه‌رابه یکی ازموفقترین 
نمونه‌هادرجهان تبدیل کر د.سیاستش راثباتی بخشید 
که در نیم قرن اخیر دراین کشور بی‌سابقه بودویک 
حزب به تنهایی توانست در سه انتخابات پیاپی پیر وز 
وتک تاز باشد. همسایگانش و کشورهای منطقه را 
بازار پررونق کالاها و عرصه سرمایه گذاریهای کلان 
خود کرد در حل مسئله کر دها گامهایی برداشت که 
برای دولتهای پیشین حتی تصورش هم ناممکن بود و 
توانست بزر گترین دشمن داخلی اش حزب کار گران 
کردستان (پ ک ک) رابه جایی بر ساند که بادست 
خود اسلحه رابه زمین بگذارد. از تلاطم و بحرانی که 


مد و 
الاعات بی ما رو ۳۵٣٣‏ 


پس از حملے آمریکاومتحدانش به عراق, گریبان 
خاورمیانه را گرفت هم. برای خود فرصت آفرید. 

این کامیابی در کنار تمایلات دینی حا کمان تر کیه. 
باعث شد دولت حا کم براین کشور به عنوان الگویی 
موفق از «حکومتداری اسلامی» تبلیغ شود وبویژه پس 
از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر و تونس: 
دولتمر دان وسیاستمداران اسلامگرای این کشورهاء 
آشکاراتر کیه را آرم ان والگوی‌خود معرفی کر دند 
وحتی در نامگذاری احزاب خود از حزب عدالت و 
توسعه تر کی ه تقلید کردند.حال آنک ه» موفقیتهای 
دولت حزب عدالت و توسعه هیچ ربطی به دین اسلام 
و اسلام سیاسی ندارد. 

مردی که سبیلش رانتراشید! 

رجب طیب اردوغان در سال ۴ در شهر ریزہ 
درساحل دریای سیاه‌به‌دنیا آمد. پدر او گاردساحلی 
بود.اردوغان ۱۳ ساله بود که پدرش تصمیم گرفت 
بے امید تامین امکانات بهتر برای پنج فرزندش به 
استانبول مهاچرت کند. 

رجب طیب اردوغان در نوجوانی در خیابان‌های 
محله‌های فقیر نشین استانبول لیموناد ونان کنجد دار 
می‌فر وخت.او در یک مدرسه اسلامی تحصیل کرد و 
سپس به دانشگاه مر مره در استانبول رفت ودر رشته 
مدیریت فار لتحصیل شد . 

اودرعین حال به طور حر فه‌ای فو تبال بازی می کر د. 
در دوران تحصیل در دانشگاه بانجم‌الدین اربکان 
آشناشد وبه این تر تیب به جنبش اسلامگرای تر کیه 
پیوسست.آقای اربکان اولین نخست وزیر اسلامگرای 
ت رکیه بود. 

اقای اردوغان اولین بار بعد از کودتای نظامی سال 
۰ بانظام سیاسی حا کم بەمشکل بر خورد.اودر آن 


زمان برای سازمان حمل ونقل استانبول کار می کرد. 
رئیس اویک سرهنگ بازنشسته ارتش بود وازاو 
خواسته بود سبیلش رابتراشد. آقای اردوغان زیر بار 
نرفت و کارش رارها کر د. او در سال‌های بعد به حزب 
اسلامگرای فضیلت پیوست و به سرعت پلکان ترقی را 
طی کرد تا اینکه در سال ۹۹۴ ۱ شهردار استانبول شد. 
حتی منتقدان آقای ار دوغان هم قبول دارند که عملکرد 
او در شهر داری استانبول مثبت بوده و شهر راپاکیزەتر 
وسبزتر کرده‌است. خیلی‌ها هم معتقد بودند که او 
(بر خلاف بسیاری از سیاست مداران تر کیه) فاسد 
نیست. پیشینه و پایبندی او به ارزش‌های اسلامی 
توجه بیشتر قشر مسلمان و مومن را جلب می‌کرد . 
در راس قدرت 

رجب‌طیب‌اردوغان درژوتن ۲۰۱۱(خرداد 
۰) سومین دوره نخست وزیری‌اش را آغاز کرد. 
حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه که گرایش‌های 
اسسلامگرایانەدارد:از سال ۲۰۰۲ قدرت رادر تر کیە 
در دست داشتہ و در انتخابات سال ۲۰۱۱ پیروزی 
بی‌سابقه‌ای به‌دست آورد. با وجود این پیروزی 
چشمگیر حزب عدالت وتوسعه نتوانست | کثریت 
لازم رابرای تغییر قانون اساسی بدون نیاز به حمایت 
دیگر احزاب حاضر در پارلمان به‌دست آورد. آقای 
اردوغان در نطق پس از پیر وزی‌اش قول داد که دراین 
زمینه با مخالفان دولت به توافق برسد. اردوغان ثبات 
اقتصادی و سیاسی رابرای تر کیه به ارمغان آورده و 
قدرت نظامیان مقتدر این کشسور رامھار کرده‌است. 
نظامیان تر کیه در گذشته بارهادولت‌های منتخب را 
به بهانه عدم پایبندی به روح سکولار قانون اساسی 
ویابی‌توجهی به امنیت ملی سرنگون کرده بودند. از 
سوی دیگر, آقای‌اردوغان بافشار سیاسی مستمر و 
مذاکرات طولانی شورشیان کرد (پ ک ک)رابه قبول 
آتش بس متقاعد کر ده و (پ ک ک)انتقال نیر وهایش 
به عراق را آغاز کرده‌است. 

دولت اردوغان در سپتامبر ۲۰۱۰ (شسهریور 
۳۹ توانست موافقتاکثریت رآی‌دهند گان را 
برای تغییر قانون‌اساسی ٣سالەاین‏ کشور جلب 
کند. هد ف از این تغییرات کاهش بیشتر قدرت ارتش 
و تحقق پیش‌شرط‌های پیوستن به اتحادیه اروپا بود. 
مخالف ان, دولت رابه اقتدا ‏ گرایی متهم می‌کنند. و 
به‌عنوان نمونه به سختگیری فز اینده دولت بر رسانه‌ها 
و روزنامه‌نگاران منتقد اشاره می‌کنند ۳ 

اتحادیه روزنامه‌نگاران تر کیه می گوید که ٩۴‏ 
روزنامه‌ن_گار به‌خاطر انجام وظیفه حر فه‌ای خود در 
زندان هستند. این رقم از همه کشورهای جهان بیشتر 
است. بیش از نیمی از این روزنامه‌نگاران از اقلیت 

آقای اردوغان دراکتبر ۲۰۱۲(مهر ۱۳۹۱) گفت 
که ممکن است در انتخابات ریاست جمھوری سال 
۲۰۴ شر کت کند وانتظارمی رودپیش از تاریخ 
رای گیری برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری: 
وتبدیل نظام حکومتی تر کیه به یک نظام ریاستی 
تلاش کند. آقای‌اردوغان‌اولین بار چند ماه‌بعد از 


پیروزی بز رگ حزبش در نوامبر ۰۰۲ ۲(آبان ۱۳۸۱) 
به نخست وزیری رسید. او به خاطر خواندن یک شعر 
اسسلامگرایانه دریک راهپیمایی سیاسی به زنذان 
محکوم شده‌بود.وهمین سوء سابقه کیفری باعث 
شده بود نتواند خود را در انتخابات مجلس نامزد کند. 
اما تغییراتی در قانون اساسی به اواجازه‌داددر سال 
۳ دوباره نامزد نمایند گی شود. 
موفقیت از کجا آمد؟ 

عده‌ای معتقدندرمز موفقیت ار دوغان, سیاست 
خارجی‌اواست که د ر آن.اسلام و اسلامگرایی تنها 
کار کرد تبلیغاتی پررنگی دارد نه اینکه این سیاست 
خارجی, ریشهای در آموزه‌های دين اسلام داشته 
باشد.دولت اردوغان با پرهیز از پیوستن به |مریکا 
درحمله بے عراق وموضعگی ری در برابر این حمله 
جای خود رادر دلهای همسایگان عرب که دولتهای 
پیشین تر کیه آنها رانادیده‌می‌گرفت.باز کرد و سپس 
باهمدلی نشان دادن با فلسطینیان و اقدامات تبلیغاتی 
ونمایشی در برابر اسرائیل, خود رامحبوب دلهای 
اعراب کرد حال انکه همزمان هم روابطش رابا 
آمریکا و دیگر دولتهای اشغالگر عراق توسعه داد وهم 
رابطه‌اش رابا اسرائیل,(صرف نظر از افت وخیزھاء) 
تداوم بخشید. تر کیه همچنین توانست خود راراه حل 
غرب برای مشکلی معرفی کند که باجهان اسلام 
داشت و آمریکا با پذیرفتن این نقش برای تر کیه» از 
نفوذ خود در کشورهای‌عربی به نفع تبلیغ اسلامگرایان 
ترک سرمایه گذاری فراوانی کرد. 

حض ور روزافزون فرهنگی تر کیه در کشسورهای 
عربی هم هیچ ار تباطی به اسلام و اسلامگرایی حا کمان 
تر ک ندارد.در سریالهای تر کی که چند سالی است 
پر طرفدارترین بر نامه‌های تلویزیونهای‌عر بی‌شده‌اند. 
کمتر نشانی بتوان از فرهنگ اسلامی یافت. 

در سیاستهای داخلی دولت اردوغان هم نشان 
قابل ذکری از اسلام و اسلامگرایی دیده نمی شود. 
شاید اولیای حزب عدالت وتوسعهه آرمانشان برپابی 
جامعه‌ای اسلامی باشد که شریعت اسلام همه امور 
وشئونش رازیر سایه خود بگیر دام ادر عمل هیچ 
موفقیتی نتوانسته‌اند در رسیدن به چنین آرمانی رقم 
بزنند. باچنین معیارهایی, حزب عدالت و توسعه 
الگویی ناموفق از اسلامگرایی ارزیابی می شود که از 
اسلام تنها نامی, آن هم به صورت غیررسمی بر خود 
داردوبس. تنها موفقیت اسلامگر ایان تر کیەرادر جنبه 
سیاسی شاید بتوان جلوگیری از رشد اسلام افراطی در 
این کشور به حساب اورد. 

اسلامگرایان ترک پس از ده‌سال حکمرانی هنوز 
حتی نتوانسته‌اند ممنوعیت حضور بانوان باحجاب در 
اماکن دولتی رالغو کنند. ھن وز هیچ بانوی باحجاب 
ترک نتوانسته بر کرسی قانونگ‌ذاری تکیه بزند یا 
شغل دولتی داشته باشد. اگر محدودیتی بر فروش 
مشروبات الکلی اعمال‌شده.این محد ودیت هنوز 
حتی با کشسورهای اسکاندیناوی هم فاصله زیادی 
دارد. قوانین تر کیه همچنان نشانی از اسلام ندار ند 
وتلاش‌های‌حزب عدالت وتوسعه برای تغییر بر خی 


بر 
۵ ۹۲ اطلاعات کک 


قوانین مدنی برای سا زگار کردنشان با شریعت. یا 
بامقاومت و شکست یاعقب نشینی روبروشدہیا 
اینکه تغییری اگر رخ داده. جزیی‌تر از آن است که 

سیاستهای فرهنگی رسمی تر کیه هم در این ده 
سال تغییری به سوی اسلامی شدن نکر ده است. اساسا 
تغییر فضای فرهنگی تر کیه به صنعت گردشگری که 
به شسریانهای حیات این کشور اسیب جدی می ز ند و 
طبیعی است که حاکمان تر کیه که اقتصاد برايشان 
حرف اول و آخر رامی‌زند به دنب ال چنین تغییراتی 
نباشند. در این زمینه‌هم تغییری اگر رخ داده باز 
هم جزیی‌تر از آن است که معادله راد گر گون کند. 
عده‌ای رشد حجاب میان بانوان تر کیه و برخی دیگر از 
ظواهر اسلامی رامعیاری برای «اسلامی شدن» فضای 
فرهنگی این کشور قلمداد می کنند حال آنکه چه بسا 
اگر دولت اسلامگرایان هم روی کار نمی آمد.همچون 
دیگر کش ور های مسلمان منطقه, حجاب حتی بیش از 
این در تر کیه گسترش می‌افت . 

آبا این «استبداد»» اسلامیی است؟ 

بزر گتر ین انتقادی که به دولت اردوغان می شود 
در زمینه آزادی بیان و سیاست او در «قبضه کردن» 
هم ار تباطی به اسلامگرایی حزب حاکم ندارد بلکه آن 
راباید در چارچوب تلاش یک جریان سیاسی برای 
باقی ماندن در قدرت ارزیابی کرد جر یانی که اگر 
اسلامگراهم نبود می توانست همین شیوه را به کار 
ببن‌دد. گر هم در مواردی بر خوردی با هنرمندان و 
نویسند گان بر اساس اتهام اهانت به اسلام و مقدسات 
دینی شده. این بر خوردها با افکار و روحیات بیشتر 
مردم تر کیه که به شدت تحت تأثیر دين اسلام هستند 
برانگیختن نارضایتی عمومی قلمداد کرد. 

کوتاه سخن آنکه اگر رجب طیب اردوغان 
به سمت استبداد پیش رفته؛اين استبداد ربطی به 
اندیشه‌های اسلامگر ایانه او وهمفکر انش نداردو 
پسونداسلامی آن با واقعیت همخوان نیست. هشدار 
نسبت به اسلامگرایی و اینکه اردوغان تر کیه رابسوی 
ایرانی شسدن پیش می‌برد. بیشتر طبلی تبلیغاتی است 
که احزاب رقیب و مخالفان سیاسی ار دوغان بر آن 
می کوبند و گر نه کیست که نداند تر کیه که سهل است. 
حتی تونس و مصر و لیبی هم نمی توانند در «اسلامی 
شدن» به گرد ایران برسند. 

پس ریشه‌های‌اعتر اضی که بر عليه حا کمان تر کیه 
به راه‌افتاده راباید فراتر ازبرچسب اسلامی کەروی این 
حاکمان خورده‌جستجو کر د.هر چند بدیهی است که 
این برچسب می‌تواند برای برانگیختن بخش مهمی از 
افکار عمومی علیه حزب حاکم. بسیار کارساز باشد. 

تر کیه اگر الگو باشد الگویی در اقتصاد و سیاست 
از «برج عاج» هم نیازمند آسیب دیدن همین دور کن 
اقتصاد وسیاست خارجی است که البته بایکدیگر 
پیوستگی دارند. ۳ 
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حال نوبت ماست 


ضمن آرزوی روزهایی باثبات و 
آ رامش برای تر کید. فرصت ایجاد 


شده را باید برای بخشی از اقتصاد 
ایران غنیمت شمرد 


دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب که از مر داد 
ماه سکان هدایت امور جاری کشور رابه دست 
خواهند گرفت.یکی از مهمترین بر نامه‌های‌خودبرای 
افزودن به سر مایه ایرانیان وثروت کشور راء گسترش 
طریق به ميزان اشتغال در کشور هم افزوده شده و یا 


تھران, بهترین شهر برای 
د کتر قالیباف 
نباید تردید کرد که در روند 
انتخابات ۲٤‏ خرداد.اگر از مردم 
تہران برای ادامه کار د کتر 
قالیباف در شہرداری تبران هم 
نظرخواهی می‌شد. | کثریت 
ساکنان این شہر رای به ادامه کار 
شہردار موفق تبران می‌دادند 


هر چند تعداد کسانی کے در تهران در 
انتخابات شورای شهر هم شر کت کر دند. به اندازه 
شر کت کنند گان در انتخابات ریاست جمهوری نبود 
که باید در فرصتی به دلایل و چرایی ان پر داخت.اما 
نتیجه اعلام شده‌مشخص می کند که اصلاح‌طلبان 


e‏ شادستان 


۲٢ ۵‏ خرداد ۲٩نشان‏ داد که 
ایرانیان هنوز روش مشخص 


و مفیدی برای پاسداشت. 
گرامیداشت وشادباش در 
مناسبتبای ویژه ندارند 


در روزهایی که گذشت دوبار اسباب شادی ملی 

۳ میان ایرانیان فراهم شد. ۵ کر دادور ای اعد کر 
روحانی با ا کثریت مطلق | رابه عنوان رئیس جمهور 
ویک بار دیگر ۲۸ خرداد برای راهیابی مستقیم تیم 
ملی فوتبال ایران به جام جهانی اما در هر دو تجر به. 


مشکل‌اقتصادی کنونی یعنی 
بیکاری وبودجه‌در کوتاهترین 
مدت تسکین یابند۔علت این 
تاکید بر صنعت گردشگری 
به‌عن وان راه‌حلاین بوده 
که بسیاری از مواد مورد 
احتیاج این صنعت بزرگ به 
لطف سرزمین بز رگ و کهن 
ایران.امروزب دون کمترین 
هزینه در اختیار دولتمردان 
قرار گرفته و کافیست نواقص 
آن برط رف گردد تابه سرعت نتایج مطلوب آن 
قابل لمس باش ند نکته قابل توجه اینکه,همزمان با 
اصرار رئیس جمهور منتخب بر صنعت گر دشگری. 
کشور همسایه ما تر کیه که سالهاست توانسته در 
این صنعت گوی سبقت را از رقبای منطقه‌ای و حتی 
جهانی بر باید. گر فتار در گیریهای‌سیاسی شده که 
اولین اثرش. توقف ویا کاهش ورود گردشگر به این 


توادسته‌نداکثریت این شورای 
سی ویک نفره‌رابه دست 
آورن د.از قبل‌هم اعلام شده 
بود که محسن‌هاشمی به‌عنوان 
نامزد اصلاح‌طلبان در شورای 
شهر برای تصدی سمت 
شهر داری تهران است وایشان 
هم طی مصاحبه‌ای وجود چنین 
پیشنهادی را انکار نکر ده و به 
این ترتیب این احتمال وجود 
دارد که اکثریت اصلاح طلبان 
در شورای شهر تهران.رای به 
تغییر د کتر قالیباف و امدن مهندس هاشمی بدهند. 
از سوی دیگر زمزمه‌هایی از تمایل د کتر قالیباف برای 
همکاری در کابینه د کتر روحانی و پیشنهاد ایشان در 
جلسات سیاسی به گوش می رسد. اما با وجود اختیار 
قانونی که اکثریت اعضای شورای شسهر تهران در 


شادی کنند گان راهی و مکانی 
و شیوه‌ای جز سوار شدن بر 
خودروها و گشتن در خیابانها و 
احیانا به صدا در | وردن بوق‌ها 
وتکرارچندجمله تکراری 
نداشتند. جالبتر اینکه وقتی 
استادیوم آزادی برای استقبال 
از تیم ملی وب رگزاری جشن 
پیروزی‌معرفی شد تنها کمتر 
از ده هزار نفر در این مراسم 
حاضر بودند و مراسم هم شکل 
ومحتوای‌جالب توجهی نداشت.این‌اتفاق در زمانی 
روی‌داد که در شب پیر وزی تیم ملی, به جای ده‌هزار 
نفر. حدود ۱۰ میلیون نفر در خیابانهای‌ایران دور 


از 7۲ “ 
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کشور خواهد بود چرا که عدم امنیت و ثبات اولین 
عال هک 8ہ رار می کرو کی 
دور می کند. البته به طور طبیعیءھمسایگی ماو تر کیه 
حکم می کند آرزو کنیم. ثبات هر چه سریعتر به این 
کشور باز گر دد ولیکن در حالی که بخش قابل توجهی 
از گردشگران ایرانی تر کیه رابرای مسافرت انتخاب 
می‌کنند. این فرصت ایجاد شده باید مغتنم شمر ده 


تغییر شهر دار دارند نباید از نظر دور داشت که هشت 
سال مدیریت د کتر قالیباف در تهران بر همگان ثابت 
کرد کهاووهمکارانش به خوبی توانسته‌اند تهران 
رااز خفگی وبن‌بست رها کنند وبار قه‌هایی از امید 
رل سس ات بان کی 


هم جمع شده بودند. در فضای جدید که باروی کار 


آمدن رئیس جمهور منتخب مردم‌ایران.ایجاد شده. 


ویکی از همین جشنهای ملی هم به بهانه همین اتفاق 


شود وبا تبیلغ ایران و جاذبه‌های 
گر دشگری آن در کشورهایی که 
مسافرانش تر کیه رابرای سفر 
انتخاب می کر ده‌اند. بخشی از 
انها به سوی داخل مرزهای ایران 
سرازیر شوند. وجود دولت جدید 
بارویکرده ای جدیدفرهنگی 
وسیاسی نیز به طور ناخود آ گاه 
به آنهایی که قصد سفر به‌ایران 
دارند خواهد گفت که‌دراین‌فضای 
جدید.ایران مناسب‌ترین گزینه 
٦٥٠‏ که 490 ا 
کافیست دولت جدید در کوتاه 
مدت بااختصاص بود جه‌ای‌قابل 
توجه»ابزارهای‌لازم مانند اما کن 
اقامتی, راهنماها و تبلیغات لازم را 
در اختیار متولیان این صنعت در 


کشورمان قر ار دهد. ۳ 


نیست که هر سلیقه سیاسی به هر 
دلیل مانع از ادامه این تجر به موفق 
وئبات مدیریت گردد؟البته در 
برخی قوانین ایران اجازه مدیریت 
99 ۹ ۱ 
ریاست جمهوری, برای بیش از ۸ 
سال پیاپی داده نمی‌شود. اما گویا 
این بهانه خوبی برای جلوگیری 
از ادامه خدمات د کتر قالیباف و 
همکارانش بے پایتخت دود آلود و 
ترافیک زده‌ایران‌هست؟ تردیدی 
ندارم کهاگر از مردم تهران در 
کنار انتخابات شسورای شهر تهران 
برای انتصاب شسخص شهردار هم 
رای گیری می‌شد.ا کثریت تهرانیها 
رای به ادامه کار د کتر قالیباف داده 


بودند. ۳ 


٠ب‏ رگزار شد انتظ ار دور از ڈھنی 
نیست که متولیان و تصمیم سازان 
در بخش فرهنگی و اجتماعی دولت 
جدید. پس از سالها که شیوه شادی 
ایرانی ان در چنین مناسبتهایی 
مسکوت و نامعلوم مان ده بود. با 
مشورت کارشناسان روانشناسی 
ودیگ ر علوم اجتماعی,این خلارا 
در رفتارهای اجتماعی ایرانیان پر 
کنند تاچنین ظر فیت‌های بزرگی. 
بتوانند بسیار بیش از آنچه اتفاق 
افتاد روحیه نشاط. امید و شادابی را 
درروح جوانان, کود کان وسالمندان 


ایران زمین بدهند. 
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قطره ای از دریای زبان شناسی 


بکوییم چشم یا بگوییم چشم؟ 

بسیاب خش_کیاری.از آذرپارجان خوتن ةرون 
«من لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه فهر ان هستم و هنوز 
نمی‌دانم بر خی واژه‌ها راچطور تلفظ کنم آیابگویم چشم 
یابگویم چشم .و آیاوقتی که کسی چیسزی می‌خواهد و 
می گوییم:چُشےم با آن وقتی که می گوبیم: چشم بگشا که 
جلوه دلدار. ٠‏ چچشم و چشمش فرق می کند؟» سیاب جان! تو 
تر کی ومن تاجیک. جانیم سنه گورباناا چشم. رو چشم. این 
قطره‌مدتی رابا فرسایش قلم به لب‌شناسی گذراند .حالا 
چه باکی دارد که چند قلم نیز برای چشم و چشم شناسی 
بفرسایم و معلوم کنم که چشمی که از صلبیه و قرنیه و 
مشیمیه و شبکیه درست شده. در زبان فارسی چه جایگاه 
چشمگیری دارد. 

فارسی زبانی تر کیبی است که نگذ ریم از این که مدتی 
است ریشه‌ای هم شده است. در تر کیبی, برای مثال «چشم» 
ریسا کف قب کر و کلمه جدیدی هی ساو به 
اسم چشمک. در ریشهای هم که از قدیم بوده ولی این 
روزها بیشستر شده ساختن فعل است از مصدر جعلی. مثل 
چشمکیدم یعنی چشمک زدم! زیرااین قطرہ نحیف کجا 
وچشمکیدن کجا!حالااول برویم سراغ چشم و چشم تا 
بعدش به اطراف و اکناف چشم سر بزنیم و ببینیم چه خبر 
است و در زبان فارسی چه می کند و منظورش چیست. 

در زبان پهلوی, به چشم خودمان می گفتند چشم. 
هنوز هم می گوییم. مثلاً وقتی برخی از شعرها رامی‌خوانيم. 
می گوییم: «مرا چشمی است خون افشان ز دست ان کمان 
ابرو» و اگر بگوییم مراچشمی است خون افشان. . باز هم 
فرقی نمی کند وچه چشم باشد چه چشم؛ باز هم از دست 
آن کمانابرو خونفشانی می کند. در برخی از شعرهای دیگر 
دوست داریم بگوییم «چشم» . مثل :«دوتاچشم سیاداری / 
دو تا موی رها داری». یا: : «دو چشمونت پیاله‌ی پر ز می بی / 
دو زلفونت خرا- ج ملک ری بی». اینجور جاها هم اگر بگوییم 
«چشم». فرقی نمی کند و باز چشم‌هایش دو تاست و سیاه 
است و پیاله پر از حلوا ارده است و دمار از روز گار طرف 
مربوطه و نامربوطه در می آورد . مخصوصن اگر لنز گذاشته 
باشد.با این که زیاد فرق نمی کند چشم بگوییم یا چشم 
خوب است در برخی از شعرها بگوییم چشم. مثل:«بی‌تو 
مهتاب‌شبی باز از آن کوچه گذشتم. .همه‌تن چشم شدم. 
خیره به دنبال تو گشتم.» مخصوصن که کلمات «گذشتم» 
و «گشتم» شین ماقبل مفتوح دارند واگر «چشم» راهم 
«چشم» بخوانیم دارای شین ماقبل مفتوح می‌شود و آهنگ 
شعر زیباتر است. 

دربرخی از کلمات بايد آن رابا فتحه بخوانیم. مثل: 
«چشم قربان! شما بفر مایین به سریال چش بدوزین, منم 
ظرفا رو می‌شورم».وقتی که منظور ما فر مانبری است. باشد 
بگوییم چُشم و گرنه بلایی سرمان می آورند که روزی هزار 
بار بگوییم چشم. یک تغظیم هم روش. در برخی از کلمات 
نیز باید آن رابا کسره بخوانیم. مثل: «مَشستی حسن‌بگ. 


۵ ت لمات کی 


چشمک میزنه». اینجا دیگر نمی شود گفت: اوهوی! واسه 
چی چشمک میزنی؟ یا نمی‌توانیم چراغ راهنمایی را با فتحه 
بخوانیم و بگوییم: «چراغ چشمک‌زن چارراه ما» چشمک 
زدن همیشه چشمک است و چشمک و پشمک وغیره 
و ذالک نمی‌شود. تازه درود بر همین چراغ چشمک زن 
که به هر کس که دلش خواست چشمک می زند. اگر هم 
کسی از چشمکش فرار کند. جریمه می‌شود. یا وقتی که به 
جنگ تورم سیب زمینی می‌رویم؛ نمی توانیم بگوییم: زدم 
چشم و چال‌شسودرآوردم . می‌گوییم چش و چال. ضمتاً به 
آن چیزهایی که روی سیب زمینی است. می گوییم: چشم 
سیب زمینی که هر چشمش بذر سیب زمینی است. 

بعضی از چشم‌ها چشم و چشم نیستند. مثلن پول 
پاره به شما می‌دهند. قبول نمی کنید. «یارو می گوید: مگه 
این چشه؟ شمامی گویید: چش نیس. گوشه. می گوید: 
کو؟ بینم ؟ شما می‌گویید: بینی‌شو بریدن. بعد اسکناس را 
نشانش می دھید و می گویید: گوشه نداره.» به همین مثال 
نگاه کنید وببینید چشم و گوش وبینی دارد ولی در معنی 
چشم و گوش وبینی به کار نرفته‌اند. زبان فارسی همین 
است. کنایی و دویهلو. 

چشم یا چشم با چیزهای دیگر تر کیب می شود و 
مفهوم‌های دیگری می‌سازد. مثل چشمزخم که با فتحه 
و کسره درست است. چشم زدن و چشم کردن نیز به 
همین معنی است. شاعر خیلی خیلی قدیمی می گوید: کسی 
نمی تواند زیبایی یارم را چشم بزند زیرا رویش مثل آتش 
ات ازشرعی .و خالشن به سیاهی اسلند انس ارو 
همچو آتش وبا خال چون سپند». بعضی‌ها چش شون شوره! 
یعنی تا بگویند: وای! چه گوشی قشنگی خریدی! گوشی 
می گوید: پوق و هر تکه‌اش گوشه‌ای می‌افتد. 

چشم مترادف‌هایی دارد. مثل دیده: «ز دست دیده و 
دل هر دو فریاد/ که هرچه دیده بیند »دل کند یاد /بسازم 
خنجری نیشش ز پولاد /زنم بر دیده تادل گر دد آزاد» زهی 
خیال باطل!زیرااگر چشم رااز چشم خانه هم دربیاوریم. 
باز هم دل کار خودش رامی کند. شاعر معاصر هم گفته: 
«دلم از چشم من منت پذیرد / که هر چه چشم من دیده 
دلم خواست». 

«چشم داشتن یعنی امیدوار بودن. چشمداشت یعنی 
چیزی که به آن امید بسته‌ايم: چشمداشستم این است که 
گوشه چشمی بیندازید و ما رااز چشم نیندازید» از چشم 
انداختن یا افتادن هم که معلوم است. یعنی ضایع شدن, 
بی‌اعتبار شدن, از دل بیرون انداختن و چنین چیزهای بدی 
که خدا نصیب هیچ گ رگ بیابانی و هیچ عاشق و معشوقی 
نکند. «ای خدا این وصل را هجران نکن!» روی چشم. یا به 
قول تهرانی‌های رو چشے و به قول تر ک‌ها گوزووم اوسته 
و به فرموده کردها بان چاو به معنی فرمانبری است. معنی 
دیگرترکیبی چم با خیزهای دیگر این الست که لای 
چنان فیسان و مغر ور است که نمی شود به او گفت بالای 
چشت ابروس : «این ساحره چشم‌های جادو دارد... [ تا آنجا 
که | کس زهره ندارد که بگوید بااو/بالای دو چشم خویش 
ابر و دارد». .. آمدند ابرویش رادرست کنند > چشمش را کور 
کردند... هنوز خیلی مانده تا کار چشم راتمام کنیم و به ابرو 


بپردازیم و لوبیا چش‌بلبلی بخوریم. پس تا بعد... 
ادامه دارد 


ادمان خو د رادا صدقه امه التان ر ادا کات حفط کند و امو اج بلار ادادعاد انید 


9 امام علی (ع) 


داود با خو 


دریاجه های دیدنی ایران 


حوض‌سلطان-قم: دریاچه حوض سلطان در ۰ ٩‏ کیلومتری جنوب غربی تهران و حدود ۳۵ 
کیلومتری شمال شهر قم قرار گر فته است.بلندیاين دریاچه از سطح در یا ۶ ۸۰متر است واز دوقسمت 
تشکیل شده که به وسیله یک آبراهه باریک به هم متصل می شوند. در واقع دریاچه حوض سلطان از دو 
۱ چاله جدااز هم پدید آمده‌است که یکی حوض ساطان ود یگری مره‌نامیده‌می شود. آب این در یاچه 
از رود شور و قره چای به همراه هر زآب‌های فصلی کوه‌های اطر اف تامین می‌شود. 

نحوه آبگیری دو حوض این دریاچه به این تر تیب است که ابتدا آب وارد حوض مرّه می‌شود وپس 
از پر شدن توسط آبراهه به حوض سلطان سر ریز می شود. هر دو قسمت دریاچه حوض سلطان در مر کز 
با پوسته نمکی پوشیده شده است که حدود ۲۴ درصد از مساحت آنهارا تشکیل می‌دهد. 


دریاچه پریشان_-فارس:دریاچه پریشان یافامور در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی کازرون و 
حدود ۱۰۰ کیلومتری‌غرب شیر از قرار گرفته است. این در یاچه در فرونشستی کم عمق شکل گر فته 
و در پیرامونش کوه‌های نسبتا بلندی وجود دارد. کوه‌های فامور در شمال وشرق, کوه‌های سر بالش در 
جنوب و جنوب شرقی و غرب دریاچه مهم‌ترین آنها به شمار می‌روند. 

منبع اصلی تامین آب دریاچه پریشان نیز آبراهه‌هایی است که از چشمه‌ساران کوه‌های بلند اطراف 
جاری می‌شوند. ار تفاع دریاچه از سطح آب‌های آزاد ۸۲۰ متر است. مساحت دریاچه پریشان حدود 
۳ کیلومتر مربع است و گستره آبگیر آن حدود ۰ تا ۰ کیلومتر مربع محسوب می‌شود. 


دریاچه هامون_سیستان: مجموعه آب‌ها و دریاچه‌های فصلی که در شسمال غربی باختر و 
جنوب غربی شهرستان زابل قرار گر فته‌اند. تحت عنوان‌های گوناگونی چون هامون صابری, هامون 


1 واقع شده و بقیه در خاک ایران است. رود هیر مند بیشترین تامین کننده آب این در یاچه‌های فصلی 
۰ است. وسعت دریاچه هامون ۰ ۰ کیلومتر مر بع است که در زمان پر ابی وسعت کل هامون‌هابه 

| ۵۶۶۰ کیلومترمربع می‌رسد که ازاین میزان ۰ ۳۸۲ کیلومتر مربع آن متعلق به کشورایران است. 
م بیشترین عمق دریاجه‌ها حدود ۱ امتر برآورد شده‌است. در هنگام وزیدن بادهای ٠‏ روزه‌دریاجه 
هامون به سه دریاچه تقسیم می‌شود. 


دریاچه گھر لر ستان: دریاچه گهر در منطقه حفاظت شده اشترانکوه لر ستان قرار دارد. این 
دریاجه از دو دریاجه تشکیل شده است که از یکد یگر حدود ۱۰۰ متر فاصله دارند. 

دریاجه پایینی بز ر گ تر از دریاچه بالایی است. مساحت دریاجه گهر حدود ۷۵ هکتار و حوضه 
آبگیر آن ۲۶۵ کیلومتر مربع است. این درباچه دارای ۲۳۶۰ متر ار تفاع از سطح در یا است. منبع اصلی 
تامین آب دریاچه گهر علاوه بر آبراه‌های سطحی و رودهاء چشمه‌های کف دریاچه است. 

بخشی از آب این دریاچه پس از پر شدن سر ریز شده و به صورت رود گهر جریان می‌یابد ویس 
از گذ راز دره گهر و تنگ‌هولیون.با نام رود سبز در چم چید به رود سزار می ریزد. دریاچه گهر یکی از 
زیباترین و سر سبزترین مناظر طبیعی را داراست و یکی از مرا کز طبیعت گر دی به شمار می‌رود. 


دریاچه اوان-قزوین:دریاجه اوان در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر قزوین. در دامنه کوه خشچال 
در بخش شمالی الموت قرار گر فته‌است.چهار روستای‌اوان, وربن,زواردشت وزر آباداین در یاچه 
زیبارادر بر گر فته‌اند. مساحت این دریاجه ۰ هزار متر مر بع است و ار تفاع ان از سطح دریا ۰ ۱۸۰ متر 
محاسبه شده است. بیشترین بخش آب دریاچه اوان از طریق چشمه‌های کف در یاچه و بخش ناچیزی 
از آن به واسطه بارند گی‌های فصلی تامین می شود. آب این دریاچه در بخش‌هایی در حال غلیان است 
که‌اين امر سبب صافی وزلالی آب آن شده‌است.عمق د ریاچه در نقاط مختلف آن.متفاوت است و 
عمیق‌ترین بخش آن در جنوب شرقی واقع شده که نزدیک به شش متر بر آورد شده است. 


0 


رت ۳ 
لاحات یی ها رو٤ ۳۵٣‏ 


درل یاجہ الیمالات 


7٦‏ 0سا جج 
به جمستان قرار دارد و در قسمت جنوبی دوراهی 
روستای کا ر گر کلاجای گر فته است. فاصله آن از 
جاده اصلی نور به چمستان حدود سه کیلومتر بر آورد 
می شود. این دریاچه در دل جنگل واقع است واز آن 
به عنوان تفر جگاه استفاده‌می‌شود. برای مسافر از 
امکان استفاده‌از رستوران, قایق‌سواری وماهیگیری 
نیزفراهم است الیمالات دریاچه‌ای اس ت که‌وقتی 
برای اولین بار بعد از طی کر دن و دور زدن در جاده‌ای 
پر درخت به آن می رسید وورودی پار کینگ را 
می پر داز ید ووارد محوطه اش می شوید شکوه طبیعت 


ی کک کرک یک 


نک براق 


روسستای تنگ براق از توابع بخش سده‌به حساب 
می‌آید وبرای دیدن آن باید به ۸۰ کیلومتری جنوب 
غربی اقلید واقع در استان فارس سفر کنید. تنگ براق 
بانام عجیب وسوال بر انگیز ش از شمال به شهر ستان 
آباده. از جنوب به شهر ستان‌های مرودشت و سپیدان. 
از شرق به شهر ستان خرم بید و از غرب به اراضی استان 
کهگیلوبه و بویراحمد محدود می‌شود. این روستا پر 
است از مناظر طبیعی زیباوبی نظیری که جاشدن این 
همه دیدنی در یک روستارامیسر کرده است. در تنگ 
براق, شما آبشار و تنگه و غار و دشت را یکجامی بینید! 
به همین دلیل است که این روستااین روزها به یکی از 
نقاط گر دشگری استان فارس تبد یل شده‌است. دور وبر 


سوج ی 
منظره‌ای روبرو هستید. این دریاچه آنقدر زیبااست 
که گویی جنگل آن‌رادر آغوش گرفته‌است. در آنجا 
همه چیز برای چند ساعت تفر یح والبته آرامش مهيا 
است.شماما توا ۱ 9 ارک 
کرده و سپس مسیری پنج دقیقه‌ای را پیاده‌روی کنید. 
بعد از طی این مسافت از بلندی به سمت پایین که 
دریاچه آنجااست هدایت می‌شوید. در اینجا از یک پل 
زیباعبور می کنید. نمای زیر پل سدی است که بعضی 
وقت‌هایر آب اس ات سر گذاشتش‌چند 
پله به سنگهای زیبای کنار رود خانه نز دیک می‌شوید. 


دبدنی‌ترین روستای فارس 


محمدسروش باز خو 
این روستااز قدیم محل اقامت عشایر ییلاقی بوده که در 
دوقرن قبل از این مسیر به سمت اقلید می گذشتند. به 
همین دلیل عجیب نیست اگر حوالی روستا آثارہاستانی 


له بر کتیبه‌ایباشد که به خط پهلوی نوشته 
شدهو سند قدمت این روستااست. به جز این کتیبه. 
روستاییان این منطقه به غار طبیعی و دریاچه ملاصدرا 
هم افتخار می کنند و حتما از شما دعوت خواهند کرد 
ازاین آثار طبیعی و تاریخی دیدن کنید. از تنگ براق 
تاشهر سده ۰ ۲ کیلومتر و تاشیراز ۱۹۰ کیلومتر راه 
اسست.بنابراین اگر قرارتان بر یک سفر کوتاه‌چند روزه 
است شاید خیلی صرف نکند که ۲۰۰ کیلومتر به سمت 
شیر از برانید ونه‌ فرصت تماشای تنگ براق راداشته 
باشید ونه تماشای شیراز را. تنگ براقی که بر خلاف 
شیراز دربهار و تابستان معتدل ودر پاییز وزمستان سرد 
است.این روستابه دلیل این که در ناحيه کوھستانی 
فارس قرار دارد.هم هوای متفاوت و هم چشم اندازهای 
جالب تری نسبت به مناطق پست تر استان فارس پیدا 
کر ده‌است. در تنگ براق هم می توانید مزارع سر سبز 
وجنگل‌ها وباغ‌های وسیع راببینید وهم مناطق مر تفع 
کوهستانی را مر دم روستای تنگ براق‌به زبان‌های‌لری 
وتر کی صحبت می کنند و شیعه جعفری هستند. شغل 


8 تر ٩۲‏ یات ی 


فاطمه رضایی 


خیلی از مسافر ان روی‌سنگهای کنار رودخانه بساط 
خود راپهن می کنند و ساعتها به جنگلی که دریاچه 
رابغل کرده‌است خیره و از انعکاس آن همه درخت 
در آب که آن رابه رنگ سبز در آورده‌متعجب 
می‌شوند. این مناظر آن قدر زیبا و خیره کننده‌است 
که گذشت زمان رامتوجه نمی شوید. در کنار دریاچه 
قایق‌ها برای رفتن به داخل آن منتظر شما هستند؛این 
قایقها شامل قایقهای پدالی و موتوری هستند که با هر 
وزش بادی کمی در جایشان تکان می‌خورند و موج 
کوچکی رادر اطراف ایجاد می کنند.ا گر هم وسیله 
ای همراه خود نبرده ای نگران نبا تلید اد رجا 
برای مسافران جایی برای خوردن غذافر اهم شده و 
همه چیز مهیااست تاروزی خوب راهمراه با سمفونی 
آواز پرند گان مختلف سپری کنید. 3 


بیشترشان‌هم زراعت. دانداری اع دس اة 
محصول اصلی روستای تنگ براق برنج چمپای خضر 
دشتی, گندم. حبوبات, سیب. هلو ماست» کرہ دوغ و 
کشک است.امااز صنایع دستی این روستامی توانید 
سراغ قالی های دست بافت و گلیم بر وید و به عنوان 
سوغات به شهر محل سکونتتان ببرید. با همه این ها در 
کل باید گفت که برنج» سیب وقیسی,بهترین سوغاتی 
روستای تنگ براق هستند. 
بافت تار یخی روستا 

روستاءدر شیب ملایم دامنه کوه گستردہ شدہ 
واطراف خانه‌هامزارع وباغ‌ها به چشم می خورند. 
اکثر خانه‌ها در یک طبقه و ساخته شده از سنگ. گل و 
چوب هستند. هر چند که‌اين روزها خانه‌های آجری 
وسیمانی و آهنی‌هم در منطقه به چشم می خورد.ما 
به ندرت پیش می ايد که خانه دو طبقه در این روستا 
ببینی د. در واقع باید گفت کے معماری خانه‌ها تحت 
تأثیر سبک زندگی و فعالیت کار مردم روستا است و 
در آنهاتنورخانه,انبار علوفه و طویله ودارو درخت 
به چشم می خورد. گر گذارتان به تنگ براق افتاد به 
دره‌زیبای این روستا که با همین نام و در شمال ان 
قرار دارد بروید. در اینجامی توانید آبشار ما رگون را 
ببینیسد که روبروی تنگ براق از بلندی‌های صخره‌ای 
سراریز می شود و یکی از حیرت‌انگیز ترین آبشارهای 
ایران است.در همین جاغار زیبای تنگ براق راهم 
می توانید ببینید که منشاء | هکی دارد و از سقف آن. 
قطرات آب باران به کف غار فر و می‌ریزد. 


می و 


ھنگام گست و .ددن اذ همه چ 


0 ا 


وی 


ادشته 


ھارادر اغوش کسی 
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9رد زر کت 


درسن ۲۲ سالگی در آپارتمان ۰ ۴متری محقری: 
زند گی مجر دی فقیر انه‌ای داشت وبه گفته‌ی خودش. 
ناچار بود ظر فهای غذای خود را در وان حمام بشوید. 
گذشته از گرفتاری‌ه ای مالی» بر اثر پر خوری وبد 
خوراکی بیش از یکصد و بیست کیلوگرم وزن 
داشت. و به علت چاقی, دچار تنبلی. بی حالی و خواب 
آلودگی شده بود. اما در عین فقر و فلاکت. رژیاها و 
آرزوهای جاه طلبانه ای داشت. و در عالم خیال, خود 
رادر قصر زیبایی در ساحل دری او نزدیک جنگل 
سرسبزی مجسم می ‌ساخت و برای خود همسری 
شایسته, اتومبیل گران قیمت وامکاناتی رویایی در 
نظر می گرفت. 

برای شسماداستانی که زاییده تخیل باشد رابیان 
نمی کنیم. صحبت از مردی است که این روزها به 
یکی از بزرگترین سخنرانان جهان تبدیل شده و 
کتابهای ش در همه جای جهان در زمره ده کتاب پر 
فروش می‌باشد. صحبت از آنتونی رابینز است. 


مبارزه با چاقی بدون رژیم 

انتونی رابینز در سال ۱۹۶۰ در خانواده‌ای نسبتا 
فقیر به نیا آمد. پس از گرفتن دیپلم متوسطه به 
کارهای گوناگون روی آورد. اما توفیق چندانی نیافت. 
در سنین بین ۱۸ تا ۲ سالگی در دفتر کار «جیم رون» 
به عنوان بازاریاب و مبلغ سمینارهای وی شر وع به 
کار کرد. تونی به عنوان بخشی از شرایط این شغل. 
تمام آثار مکتوب و صوتی جیم رون راخواند و گوش 
کرد. در این سال‌هااو در یک آپارتمان جهل متری در 


بطق ظیرنشین ژندگی می کرد 
به گفته خودش تاچار بود ظرف‌های 
غذای خود را در وان حمام بشسوید. 
گذشته از فقر مالی, بر اثر پرخوری 
و خوردن غذاهای برچرب وزنش به 
۰ کیلو رسید. 
سے انجام مصمم شد که با چاقی 
خود. مبارزه کند و برای رسیدن به این 
هدف به مطالعه‌ی چند کتاب پرداخت.اما 
مطالب آنهاراض د ونقیص یافت و آنهارا 
دور انداخت. پس از آن» برای کاهش وزن خود. 
راهی دیگر جست. به فکر افتاد فردی را که از هر 
جهت سالم ودارای تناسب اندام باشد. پیدا کند و 
افکار, اعتقادات. و نحوه‌ی تغذیه او راسرمشق خود 
قرار دھد. این شیوہ مؤثر واقع شد و توانست در 
کمتر از دو ماه بدون استفاده از رژیم غذایی وعمدتا 
باشیوەھای روانشناسی و کنترل فکر و ذهن»حدود 
پانزده کیلوگرم از وزن خود را کم کند. و با توجه به 
قامت بلند خود که در حدود دو متر بود. تناسب اندام 
خود را بدست آورد. 
موفقیتی که در زمینه کنترل وزن نصیب او شد. 
وی رابه اندیشے وا داشت که شاید این شیوه رابتوان 
در هر زمان هر جاوهر زمینه, در مورد هر کسی به کار 
گرفت. ابتدا معتقد شد که برای به‌دست آوردن و 
حفظ تناسب اندام, در وهله‌ی اول باید افکار, تصورات, 
و رفتارهای فردی را که از نظر وزن متناسب است 
دریابیم. ببینیم ان فرد چه می خور د. چه اندازه‌ای 
می خورد و چگونه می‌خورد. سپس او را سرمشق قرار 
دهیم و به‌همان نتیجه برسیم.پس از آن معتقد شد 
که ساختمان مغز و اعصاب افراد (بشر), کم وبیش 
به هم شبیه است. پس اگر کسی در نقطه‌ای از دنیا 
توانسته است کاری بز رگ رابه انجام برساند. من 
هم که دارای مغز واعصاب مشابه اوهستم می‌توانم 
عینا همان کار را انجام دهم و به همان نتیجه برسم. 
به شر ط ان که از همان راهی که او رفته است بروم و 
طرز تفکر و رفتارم شبیه او باشد. 


او این طرز تلقی رامورد عمل قرار داد و به دیگران 


نیز توصیه نمود ونتایج رابررسی کرد و به درستی 


این عقیده‌ایمان یافت. در این هنگام به مطالعه عمیق. 
کتب روانشناسی وشر کت در کلاس‌های استادان این 
علم پرداخت و با فنون تازه‌ای از قبیل «برنامه ریزی 
عصبی - کلامی» و « روش‌های انجام بهینه کارها» 
آشنا گردید. و چون این شیوه‌ها را در مورد خود و 
دیگران به کار گرفت و به نتایج چشمگیری نایل شد. 
تدریجاً توجه افراد بسیاری به سوی او جلب گردید. 

در سال ۱۹۸۴ شیوه‌های تازه روانشناسی را برای 
تعدادی از قهر مانان ورزشی مورد آزمایش قرار داد 
و آثار آن در بازیهای المپیک ۱۹۸۴ نمایان گردید. 
آنتونی رابینز در سال ۱۹۸۶ کتاب قدرت نامحدود 
کرد.اوبرای‌بهب ود عملکرد کار کنان ادارات.نکات 
روانشناسی مفیدی را بیان کرد و مشاوره افراد بزرگ 
دنیا را در دنیای علم عهددار شد . 
روش‌های جدید یاد گیری به نظامیان دعوت کرد. 
ضمن اجرای این طرح متوجه نقایص آموزشی ارتش 
در زمینه تبراندازی گردید و مدعی شد که می‌تواند 
زمان برنامه‌های آموزشی مزب ور رابه نصف تقلیل 
دهد.ارتش با وی قرار داد بست تا چنانچه بتواند 
ادعاهای خود راعملاً به اثبات برساند, دستمزد قابل 
توجهی به او بدهد. او نه تنها توانست مدت این دوره 
بود.به صد درصد افزایش داد. قابل توجه این که 
خود وی تیر اندازی نمی‌دانست واز اسلحه و جنگ 
تنفر داشت و آنچه مایه توفیق او شد. اطلاعات عمیق 
نحوه یاد گیری بود. 

این موفقیت‌ها. پاداشهای مادی و معنوی فراوانی 
به همراه داشت. پله‌های بعدی موفقیت را به سرعت 
طی کرد و به زودی به همه آرزوها و خواسته‌های 
خود رسید. در کمتر از دو سال با همسر دلخواه خود 
ازدواج کرد. قصر زیبایی در سواحل سرسبز «سن ديه 
گو « خرید که از طرفی مشرف به دریا بود. اتومبیل 
و وسایل زندگی خود را مطابق با آنچه در رویاهای 
جوانی خود می‌دید. تهیه کرد. به کمک دوستانش 
شر کتی راتأاسیس کرد که نامش را« بنیاد رابینز ». 
گذاشتند که به منظور کمک به افراد برای رسیدن 


۔اگر میخواهید شاهد زیباییجای اطرافتان باشید. فقط کافیست سرعتتان راکم کنید و گلمای رز اطرافتان راببویید . 

-اگر عشق بورزی. به تو عشق می ‌ورزند. 

٦ات‏ کو رارک راھ ودی ارادی ودرا رو 

7ا دو ر وک وو کی و 

-خدا به کسی کمک میکند که به خ ودش کمک کردهباشد . 

۔در هنگام مشکلات. نگویی د که مشکل دارم بلکه بگویید:«مشکل. من خدای بزرگی دارم 

۔اگر نمی توانی خور شید باشی. دستکم ستارمباش . 

-کلمه‌ها برای ساختن در ست شده‌اند نه برای نابودکردن. پس حرفعای سازنده بگو نه حرفجای تخریبکٹندہ ونابودکنندہ 7 
با سه قدم زیر تغییرات پایدار پدید آورید: قدم اول: معیارهای خود را بالاببرید .قدم دوم: عقاید زیان آور را تغییردهید . 


بخشهایی 
از سخنان 
رابینز 


قدم سوم: شیوه‌ی معمول کار راعوض‌کنید . 


به موفقیتهای فر دی و حرفه‌ای تأاسیس شده است و 


سالانه دهها هزار نفر را آموزش می‌دهد . 
رابینز برای بهبود عملکر د کار کنان. باسازمانهایی 


IBMDagkay! 
تیمهای ور زنک ]وزم تنیلیالا وقهحانارۉ هدالینین‎ 
طلای المپیک همکاری کرد. وی ھمچنین‎ 
مورد مشاوره‌ی بسیاری از چهره‌های معروف‎ 
جهانی بوده و درمورد بازسازی شهر شفیلد‎ 

که چهارمین شهر بز رگ انگلستان است نیز 
طرف مشورت بوده است. 
سمینار پشت سمینار 

تونی: سمینارها و سخنرانی‌های متعددی 
رادر شهرهای مختلف اجرا کرد و برنامه‌های 
آموزشی‌فراوانی‌رابرای‌خر دسالان بزر گسالان. 
معلولین و عقب افتاد گان ذهنی ترتیب داد و در 
سال ۱۹۹۱ بنیادی غیر انتفاعی رابوجود آورد 
که هدفش کمک بے کود کان عقب مان ده افراد 
بی‌خانمان. سالمندان و زندانیان است. با شیوه‌های 
روان درمانی خاص خود. بسیاری ازافراد را از جنگال 
بأس‌هاء افسردگی‌ها و ترسهای ہی دلیل (نظیر ترس 
از تاریکی, جمعیت. ار تفاع, مر گ و نظایر آن ) نجات 
داد وبه شهرها و کشورهای متعدد مسافرت کرد و 
مورد مشورت افرادی از طبقات مختلف نظیر رسای 
جمه وری. مدیرآن. صاحبان صنایع و بازر گانان واقع 
شد و در سمینارهای او گروه‌های بیشماری شر کت 
کردند. از طریسق مطبوعات و برنامه‌های هفتگی 
تلویزیونی به اشاعه افکار و عقاید خود پرداخت. در 


Mac American express ۰ 


ضمن, برنامه‌ی «عبوراز روی آتش» او که بخش 
کوچکی از محتوای سمینارهای او را تشکیل می داد 
طرح شده بود توجه مطبوعات و رسانه‌های گروهی 
را جلب کرد. 

اجرای سمینارها وبرنامه‌ه ای تلویزیونی نام 
برده شده‌تااین زمان همچنان ادامه دارد وهر 
مشاهده می‌کنند 

علاقەی خاص رابینز به این است تابا کمک به 
افراد.جهان راجای بهتری برای زیستن بسازد وبه 
افراد جامعه کمک کند تاسرنوشست خود رابه دست 
گیرند, روابط خود راباافراد جامعه بهتر سازند به 


ناکامی‌های عاطفی یا مالی غلبه کنند و به سهم خود به 
جامعه و کشور خدمت نمایند. 

رابینز در سال ۱۹۸۶.در حالی که بیش از ۲۵ سال 
نداشت. حاصل اندیشه‌ها و تجر به‌های عملی خود را 
در کتابش به نام «به سوی کامیابی» به رشته تحریر 
کشید و در آن رازهای موفقیت خود وبسیاری از افراد 


موفق را آشکار ساخت. این کتاب در ۱۹۸۷ء عنوان 
پرفروش‌ترین کتاب را به خود اختصاص داد . 

در سال ۱ کتاب دیگری به نام به‌سوی 
کامیابی ۲(نیروی عظیم درون را فعال کنید) به 
رشته تحریر در آورد. این کتاب نیز مانند کتاب قبلی 
به عنوان پرفروش‌ترین کتاب سالانتخاب قد (سال 
۱ این دو کتاب توسط آقای مهدی مجرد زاده 
کرمانی ترجمه و در دسترس ایرانیانی قرار گرفت 
که به دنبال تغییرات عظیم در زند گی خود و دیگران 
بودند.) 

خود او در پشت جلد کتاب به‌سوی کامیابی چنین 
می‌نویسد:«شمانیز مانند سایر افر ادموفق.می‌توانید به 
سوی کامیابی گام بردارید.می‌توانید به همه خواسته‌ها 


۳ 7ے 
۵ لہ اتات کک 


و آرزوه ای خود در زند گی برسید. می‌توانید پدر یا 
مادری‌بهتر دوستی صمیمی تر همسری شایسته. 
بازرگانی موفق تر مدیری کاردان‌تر یسا قهرمانی 
نير ومند تر باشید. می توانید کلامی نافذ داشته باشید 
وبا اشخاص. فور آ صمیمی شوید. می توانید جسمی 
سالم و اندامی متناسب داشته باشید. 
ثروت وخوشبختی برسید. می‌توانید ترس: 
نگرانی.افسردگی وبا هر نوع عادت تاا ا 
را از خود دور کنید. می‌توانید با اراده و مصمم 
باشید و حتی از روی خرمنی از اتش به 
سلامت عبور کنید .» 
آقای راہینز در سال ٠١‏ ۲ازهمسر 
اول خود جداشد و کمی بعد با سیج رابینز 
ازدواج کرد.او درباره جداشدن از همسر اولش 
در گزارش تلویزیونی شبکه NN‏ گفت که 
پایان دادن به این ازدواج برایش بسیار دشوار 
بوده و طلاق گرفتن از بکی. سخت‌ترین تصمیم 
زند گی اش و به خاطر خود وی بوده است .او در 
حال حاضر ۵۳ سال دارد و با همسر وفرزندانش 
در«دلماکالیفرنیا» زند گی می کند. اما از کمک کردن 
به دیگران دریغ ندارد و چندین بنیاد خیریه و موّسسه 
مشاوره رایگان تاسیس کرداست .رابینز از روشهای 
گوناگونی برای بالا بردن سطح زندگی خود و دیگران 
استفاده می کند. اعتقاد او بر این است که فرایند تفکر 
وارزیابی چیزی جز پرسش وپاسخ درونی نمی‌باشد. 
می‌دانیم که نحوہ تفکر و ارزیابی ما( که خود ارزیابی 
هم به عوامل گوناگون درموقعیت ارزیابی بستگی 
دارد)احساس ماراشکل می‌دهد و با توجه به اینکه 
یک شخص هر چه هم که عاقل و بالغ باشد بر اساس 
احساسات خود ونه بر اساس فکر خود عمل می کند. 
پس نوع احساس مادر هر لحظه, رفتار ما راشکل داده 
و این رفتارها و عادت‌هایی که شاید بسیاری از مواقع 
متوجه میزان بازدارند گی آنها نیز نمی‌شویم. نهایتا 
سرنوشت مارا شکل می‌دهند . 
نام رابینز همواره‌با کلمهی موفقیت توام بوده. 
اگر در شغل خود موفق نیستید. اگر در روابط خود 
نموده‌اید.اگر در یک سر در گمی در بر نامه ریزی برای 
زند گی روبرو هستید. کارهایتان روی کاغذ می‌مانند 
وبه عمل تبدیل نمی‌شوند. بهتر است همین حالا با 
رابینز آغاز کنید. 
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ساعت ۷ صبح بود که «فریورز» راجلوی فرود گاه 
مهر آباد پیاده کردم.ساک کوچکش را که از صندلی 
عقب برداشت. از پشت فرمان پائین آمدم و گفتم: 
-فری جان مطمئنی لازم نیست وایسم تاهواپیما 
پرواز کنه و بعدش راہ بیفتم و برم؟ 
گفت: 


الان بیشتر از یک سال و نیمه که هر چهارشنبه 
صبح منوبیدارمی کنی وتافرود گاه‌میر سونی وهر 
بہار موقع خداحافظی همین ومیگی ومن‌هم هر مر تبه 
فش راقطع کردم وبلیط هواپیمایش را که‌داخل 
جیب پیراهنش بود برداشتم و دستش دادم و گفتم: 

-وتوهم‌هر بار میگی؛عزیزم اینج افرود گاه 
فرانکفورت نیست که فکر کنی پر وازها سر ساعت 
انجام میشه! و من هم هر بار میگم... 

این‌بار فریورز صحبت مراقطع کرد وحر فم را ادامه 
داد: «و تو هم هر بار میگی؛ به خدا اگه بچه‌های کلاس 
چشم انتظارم تبودند [وجمله آخر رادوتایی همصدا 
گفتیم]..اگربچدھای کلاس چشمانتظارم نبودند بنج 
ساعت هم لازم بود وامیسادم تا توبری! 

این را همصدا گفتیم و هر دو خندیدیم. فریورز زل 
زد توی نگاهم و گفت: 

-غیر از خدا؛ هیچکس خبر نداره من چقدر عاشقتم 
ژاله... 

نگاهی به ساعتم انداختم واورابه طرف سالن هل 
دادم و گفتم: «اگر بیشتر ادامه بدی پای رفتن روازم 
میگیری...یادت نره فری جان به محض اینکه رسیدی 
به‌موبایلم زنگ بزنی:اگر سر کلاس نباشم جواب 
میدم, در غیر اینصورت 51118 میفرستم 

این را گفتم وفریورزراه‌افتاد طرف سالن‌ومن 
هم پشت فرمان نشستم و به طرف مدرسه‌ای که در 
آن درس می‌دادم ح ر کت کردم. در آن لحظه اگر 
کسی نگاهم می کرد فکر می کرد دیوانه‌ام. زیر ازنی را 
می دید که تنها پشت فرمان نشسته و دارد می‌خندد و 
با خودش حرف می زند! اما دیوانه نبودم.عاشق بودم. 
وقتی می دیدم بعد از نزدیک به هشت سال زند گی 
مشترک.من وشوهرم هنوز اینقدر عاشقانه همد یگر 
رادوست داریم. حق داشتم بخندم و خدا را شکر کنم؛ 
آری,بایدروزی هزار مر تبه خداراشکر می کردم که 
باوفاترین و عاشقترین مرد دنیارانصیبم کرده.مردی 
که_بر خلاف بسیاری از مردهای دنیا وقتی می‌فهمد 
زنش تا آخر عمر نمی تواند مادر شود نه تنها «به اصرار 
همه دوستان و اطر افیانش» مر اطلاق نمی دهد یا بر ایم 
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هوونمی آورد. که بر خلاف انتظار همه[ وحتی بر خلاف 
اینکه بقیه داستان آن روز رابرایتان‌روایت کنم.لازم 
است که‌ماجرای زند گی عاشقانه خودم وفریورزرا 
برایتان تعریف کنم... 


یک ماهه‌بودم که پدر ومادرم رودر زلزله از دست 
دادم....ظاهر آاکٹر اعضای فامیلم ون‌هم در همان 
زلزله بی‌رحم کشته شد ند.بااین حال-انطور که بعدها 
مسوولین بهزیستی شهر مون بهم گفتند_احتمالاً دو 
سه تا خاله وعمه و دایی و... دارم امالابد بز رگ کردن 
من براشون مشکل بوده که منو سپردن به بهزیستی و 
بعد ها سر از پرورشگاه در آوردم؟ الان دانشجوی سال 
آخر حسابداری هستم و اگرچه هیچی ندارم.امادر 
اینده مطمتنم وضعم خوب ميشه و تلافی می کنم!» 

اینها رافریورز در جلسه خواستگاريم گفت. اما 
پدرومادرم و سه برادرم که دوست داشتند من با 
یک خواستگار ثروتمند ازدواج کنم. رک وراست به 
او «نه» گفتند. اما فریورز که روی قول من حساب باز 
کرده‌بود جا نزد وباز هم به خواستگاریام امد.مادر 
وپدرم اور تحقیر کر دند اماباز هم آمد. بر ادرانم او 
را کتک زدند امابازهم آمدو.. تاسرانجام موقعی که 
خان واده‌ام دیدند من به خاطر فریورز دو جعبه قرص 
خوردم| مجبور شدند کوتاه بیان د.امانه تنهابه من 
جهیز یه ندادند. که حتی نگذاشتند لباس‌های خودم 
راب خانه فریورز ببرم چون معتقد بودند «به زودی 
طلاق می گیری و برمی گر دی!» اما آنها اشتباه کر دند. 
چون فریورز به هر چه گفته بود عمل کرد؛ فقط پنج 
سال بعدازازدواجمان توانست یک خانهبخرد ویک 
اتومبیل زیر پای من ویکی هم زیر پای خودش بیندازد. 
بهترین هدایا رابرایم بخرد و به هر مناسبتی طلا بخرد 
و... اما اوج هنر عشق ورزیدن فریورز موقعی بود که 
معلوم شد من نمی‌توانم مادر شوم! این رابگویم که پدر 
ومادرماگرچهبه ظاهر بامن قهر بودند.امادورادور 
نگران وضعیتم بودند. از جمله موقعی که دید ند بعد 
از چند سال هنوز بچه‌دار نشد هايم مادرم غرورش را 
زیر پا گذاشت وجلو آمدوپرسید؛«پس شماها کی 
می‌خواهید بچه‌دار شوید؟» آنهاحتی موقعی که از 
زبان من شنیدند که «مابرای بچه‌دار شدن مشکل 
داریم » باز هم به دامادشان شک کردند. اما بعد از 
اینکه بااصر ار مادرم. توسط بهترین پز شکان متخصص 
نازایی مورد معاینه قرار گرفتم. آن وقت بود که خبر 
لش راو رور سال ازخو وف وان 
نگه داشته‌بود.فاش‌شد؛«دختر شماهر گز وتاپایان 
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عمر نمیتونه مادر بشه!» پدر و مادرم وقتی فھمیدند 
که فریورز از سال اول از دواجمان می‌دانسته که من 
نمی توانم هر گز_بار دار ومادر شوم.امااین خبر راحتی 
به خود من هم نگفته» آنوقت بود که به معنی واقعی در 
مقابل فریورز احساس شرمندگی کر دند! این در حالی 
بود که همه می‌دانستند شوهر من چقدر دوست دارد 
پدر شود! هر گز آن شبی رافراموش نمی کنم که پدرم 
(بعد از پنج سال )برای اولین بار با دامادش همکلام 
شد وبه او گفت: «پسر جون چر ااعتراض نکر دی ؟ چرا 
به روی ژاله نیاوردی یا مثلاً بهش سر کوفت نزدی؟ تو 
حتی بهش نگفتی که نمی‌تونه مادر بشه... چرا؟» 

و فریورز پاسخی به آنها داد که پدر و مادرم هر دو 
احساس شر مند گی کر دند:«من عاشق زاله هستم.... 
درسته که تنهاآرزوم اینه که یک روز پدربشم و 
فرزندم رابغل کنم اما اما حتی این عشق از عشقی که 
به ژاله دارم بیش تر نیست! مطمئن باشید اگر الان هم 
«مادرجون» اصرار نمی کرد و ژاله رابه د کتر نمی برد 
وآقای د کتر ماجراروفاش نمی کرد....من‌هر گزو 
هر گز و هر گز این راز رو به ژاله نمی گفتم!» 

اینطوری بود که پدر و مادرم مقابل بزرگی 
دامادشان احساس کو چکی کر دند. از فر دای ان روز 
پدر وم ادر وبرادرانم چنان صمیمانه بافر یورز رفتار 
می کر دند که پیدا بود می خواهند گذشته راجبران 
کنند. حتی بهاو گفتند که هفته‌ای دوساعت برای کار 
حسابداری به کارخانه آنها برود تادر مقابل این ۴۸۰ 
دقیقه. حقوقی معادل یک ماه د ر آمد فریورز که برای 
سه شر کت کار می کرد و درآمدی بسیار عالی داشت 
_به‌اوبدهند. اما فریورز هر بار می خندید ومی گفت؛ 
«همین که شماباور کنید من عاشق ژاله هستم. برای 
من کافیه!» اما این پایان مهربانیهای فریورز نبود. چرا 
که یک سال بعد از آن ماجرا؛ یعنی حدود دو سال قبل. 
یک شب شوهرم مثل همیشه»علیرغم خستگی کارش» 
باچهره‌ای خندان وار د خانه شد و سپس تعدادی بر گه 
و کاغذھابی که اسناد رسمی بود پیش رویم گذاشت 
که من با خواندنشان جا خوردم و گفتم: 

-توهمه دار ون‌دارت روبه نام من کردی؟ خانه 
و ماشینهاو.... وحتی یک رسید بهم دادی که ثابت 
می کنه «اگر در آینده ثروتت بیشتر شد تمامش مال 
منه؛ویک چک سفید امضا هم ضمیمه‌اش کر دی تا 
کردی فریورز؟ مگه من حرفی زدم؟» 

فریورز لبخند مهربانش رانثارم کرد و گفت: «فکر 
کن واسه‌اینکه‌دوستت دارم...یسامثلاً ا گر یک روز 
مردم, ثروتم بدون مالیات نصیبت بشه!» 

فری ورز اینه ارا گفت. اماسوای من اعضای 
خان_واده‌ام نیز فهمیدند او چرااین کار را کر ده؛فریورز 
که در این اواخر احساس کرده‌بود من کمی افسرده 
شده‌ام, برای اینکه به من ثابت کند هنوز عاشق من 
است. همه دار و ندارش را به نام کرده بود... 


ساعت هنوز هشت نشده‌بود که ماشین راجلوی 
آن دبستان دولتی-در یکی از مناطق محروم تهران 


-پار ک کردم و داخل مدرسه شدم. مدير مدرسه 
وسایر همکارانم مثل هر روز بااحترام وصمیمتی 
جالبی داشت؛ من که مانند هر زن دیگری عاشق مادر 
شدن‌بودم:وقتی فهمیدم این حسرت شاید هميشه 
برایم بماند. تصمیم گرفتم به شکلی دیگر عشقم رانثار 
سب ایس یت ال راس یت 
معلم بودم» به سراغ یکی از همکلاسی‌های سابقم 
رفتم که حالا مدیر یک دبستان دولتی «در منطقه‌ای 
مستضعف نشین شد« بود واز او خواستم به عنوان 
«معلم حق‌التدریس» مشغول به کار شوم «افسانه» 
که یادش بود در دوره‌دانشجویی چقدر به تدریس 
علاقه داشتم بلافاصله شر طم رانیز قبول کرد که 
؛«فقط کلاس اول دبستان راتدری س کنم» به این 
ترتیب روزی پنج» شش ساعت وقتم را با بچه‌های 
شش هفت ساله پر می کر دم و در امد ماهیانه‌ام را 
نیز توسط افسانه. به عنوان مدير دبستان, به ان تعداد 
از شاگردانم می دادم که می‌دانستم خانواده‌شان 
وضعیت مالی مناسبی ندار ند ابه همین خاطر همه 
پرسنل مدرسهبرایم احترام خاصی قائل بودند. این 
شغل مخصوصا از حدود دو سال قبل که « فریورز» به 
عنوان «حسابدار پروازی» یک شر کت در بندرعباس 
مشغول به کار شد.بر ایم خیلی مفید بود. چرا که شوهر م 
هر هفته صبح چهار شنبه به بندرعباس می رفت و صبح 
جمعه‌هم به تهران برمی گشت.لذاسر و کله زدی با 
بچه‌ها هم وقتم راپر می کرد وهم حسرتم را کم!_ 

خانم«زرینی» 2 مستخدم مدرسه‌برایم‌چای آورد 
و تا خواستم بگم «یک دقیقه دیگه زنگ می‌خوره و باید 
برم سر کلاس» افسانه گفت:«نه ژاله جون...امر وز 
نوبت بچه‌های کلاس توئه که باید وا کسن بزنند... 
پس این دوساعت رابیا ور دل خودم بنشین تا کمی 
غیبت همکارها روبکنیم!» 

من که‌باروحیه شوخ و طناز افسانه آشنابودم 
خندیدم و کنارش نشستم واز فرصت استفاده کر دم 
تااولیست بچه‌هایی را که یتیم بودند در اختیارم 
بگذارد که برای شب عیدشان عیدی تهیه کنم و... 
ساعت از ٩‏ ونیم گذشته بود که موبایلم زنگ خورد و 
تاصفحه گوشی‌ام «تصویر فریورز» رانشان داد افسانه 
چش مکی به خانم «جوانرودی» معاون مدرسه زد و 
گفت:«خوش به حال بعضیها که شوهر شون اینقدر 
لوس‌شان می کنه!» خندیدم و گوشی رابرداشتم و 
«ok»‏ کردم و «سلام» گفتم و.... فریورز طبق معمول 
گزارش داد که:«سلام عزیزدلم.... چند دقیقه قبل 
هواپیمانشست ومنم دارم میرم شر کت. هوای 
اینجاهم طبق معمول گر مه و....» هنوز جملەاش 
تمام نشد ه بود که‌ناگهان صدای تر مز شدیدی داخل 
گوشی شنیده شد و بعد هم صداهای عجیبی -شبیه 
به برخورد دو ماشین -شنیدم و صدای آه و ناله و... 
سپس تماس قطع شد !انگار صداهایی که از آنسوی 
خط می آمدبه گوش افسانه وخانم جوانرودی هم 
رسید که هر دویشان با اضطراب به طرفم دویدند: 
«چی شد ژاله جون؟» و این سوالی بود که برای خودم 


هم وجود داشت!شروع کردم به گرفتن شماره فریورز 
.اما جواب نداد. حتی شماره دومش راهم گرفتم. اما 
پاسخی در کار نبود! به ناچار شماره شر کتی را گر فتم 
که در بندرعباس بود و فریورز برایشان کار می کرد؛ 
مهندس شهریاری «مدیرعامل شر کت » با خوشرویی 
جوابم راداد و گفت:«فر ی ورز دودقیقه قبل رفت به 
کارخانه‌ای که قراره حسابر سیش رو انجام بده...اگر 
به موبایلش زنگ بزنید جواب میده ژاله خانم» برای 
مهندس توضیح دادم که مشغول صحبت بودم و .... 
اما وقتی خداحافظی کردم از خودم پر سیدم: « فریورز 
که می گفت هنوز به شر کت نرسیده... یعنی جه؟» 
نگرانی ام بیشتر شد و دوباره‌شروع کر دم به گرفتن 
شماره موبایلهای فریورز اما او جواب نمی‌دادا لحظه 
به لحظه ترس و وحشتم بیشتر میشد و البته این سوال 
که:«چراشهریاری دروغ گفت؟» حالا تقریباً همه 
همکارانم در مدرسهاز ماجراباخبر ودورم جمع شده 
بودندو.. تااینکه تقریبا دوساعت بعد موبایلم زنگ 
خورد و خانمی از انسوی خط پر سید:«ژاله خانم ؟» با 
اضطر اب «بله» را گفتم و ادامه داد: «شوهر تان تصادف 
کر ده و چون صداش خیلی ضعیفه شماره‌تان رابه من 
داد و گفت بگم که سریع بیایید اینجا.... آدرس را 
یادداشت کنید؛ شهریار... خیابان امام. بیمارستان... 
» وقتی آن زن اسم شهرستان «شهریار» را |وردبا 
تعجب گفتم: «شما اشتباه نمی کنین ؟ شوهر من الان 
بندرعباسه؟»اماآن زن بابی حوصلگی پاسخ داد:«من 
نمی‌فهمم شما چی میگین؟ اما اینو میدانم که آقایی به 
اسم فریورز این شماره‌رابه من که پرستار بیمارستان 
هستم داد و گفت پیغام روبهتون بدم... حالادوست 
دارید بیائید و دوست ندارید نیائید.... اما همینوبگم 
که حال شوهر تان اصلاً خوب نیست! 

زن اینها راگفت و گوشی راقطع کرد ومرابایک 
دنیا سوال بی جواب تنها گذاشت! منگ و گیج و مات و 
مبهوت نشسته بودم که افسانه مرابه خود ورد «حالا 


نشستی اینجا که چی بشه؟ راہ بیفت بریم شهریار. 


انشاا.. که اشتباه شده» 
خی با اوبود واز جابرخاستم. اما آنقدر حال با 
بود که وقتی افسانه گفت «من پشت فرمان مینشینم» 


وقتی‌فری ورزر ا آن گونه باند پیچی شده‌وغرق 
خون دیدم که سیم‌هایی به بدنش وصل شده نتوانستم 
جلوی خودم رابگیرم و زدم زیر گریه .فریورز هم - 
که ظاهر | بیهوش بود -با شنیدن صدایم چشم باز 
کرد ومرا که دید ابتدا گفت «خداراشکر که قبل از 
مردنم دیدمت» گریه‌ام شدیدتر شد و گفتم:«اين 
حرفهارون_زن فریورز... توحتماً خوب میشی و...» 
آما فریورز حرفم را قطع کرد و در حالی که به سختی 
حرف می زد گفت: ژاله جان فرصتی برای این حرفها 
نیست ... میخوام یک چیزایی بهت بگم که حتما از من 
متنفر میشی..ء اما اگرنگم در آن دنیباید پاسخگو 
مقدمه‌چینی کنم... چون به قول د کتر «اين نفسهای 
ا خر مه»ژاله جان خودت می دونی که من فقط یک 
آرزوداشتم واون‌هم بچه‌دار شدن و پدر شدن بود!با 
این حال وقتی فهمیدم تو نمی تونی مادر بشی قسم به 
همون خدایی که دارم میرم پیشش ذره‌ای از محبتت 
دردلم کم نشد وهر گز در فکر طلاق دادنت نبودم؛ 
کردی»از خودم متنفر می‌شدم که به خاطر بچه, بخوام 
ازتوبگذرم؟ این بود که سعی کردم باتقدیرم کنار بیام. 
تااینکه | منه رو دیدم؛ یکی از دخترهایی که همدوره 
خودم توی پرورشگاه‌بوداظاهر آیک نامردی‌باهاش 
ازدواج کر ده‌بود وبعد از هشت ماه‌ازش سیر وطلاقش 
دادهب ود!وقتی فهمی دم امکان داره‌فقر «امنه» روبه 
انحراف بکشونه یک تصمیمی گرفتم که خیلی برام 
سخت بودهاینکه بااوازدواج کنم که سه تیر رابایک 
نشان بزنم؛هم او رااز خطا نجات بدم.هم تورااز دست 
ندهم و آخرش هم به آرزوم برسم که پدر شدن باشه! 
اماچون آمنه بسیار زن خوبی بود واگر می‌دانست زن 
دارم حاضر نبود زنم بشه. مجبور شدم بهش دروغ 
بگم تارضایتش رو جلب کنم.... اما یک دروغ دیگه هم 
بهش گفتم که اون به خاطر توبود:وقتی حس می کردم 
ام کان‌داره‌در این ده‌چیزی رواز تودریغ کنم.بهش 
گفتم هیچی از مال دنیا ندارم! واسه اینکه یک روز قبل 
از آن.همهدار ون دارم روبه‌ن ام تو کرده‌بودم...اين 
کارو کردم که هر گز بهت نارو نزنم!اینطوری بود که‌با 
شهریاری «همدوره‌دانشگاهم»هماهنگ کردم وچون 
وهم به من اعتماد کامل داشتی.ایننقش روبازی 
کردم که به اسم رفتن به ماموریت. هفته‌ای دوشب 
پیش آمنه باشم! به او هم گفتم محل کارم بندرعباسه 
وهفته‌ای دو روز می‌تونم بیام پیشش!هر چند که آمنه 
در این اواخر خیلی بهم مشکوک شده بود و پرس و جو 
می کرد و...امامن ھمیشے در این فکر بودم که یکروز 
حقیقت را به هر جفتتون بگم.... تااینکه از حدود شش 
ماه‌قبل آمنه که‌از مدتها قبل مشکل کلیه داشت هر 


بقیه در صفحه ۲۵ 


۱۵ 


شک 


نعمت نعمتت اف ون کند........ کف 


نعمت 


از کفت یر ون کند 


09ا لانا 


شب‌ها زود بخواب. صبح‌ها زودتر بیدار شو... 

نرمش کن. بدو. کم غذا بخور. 

زیر بارون راہ برو. گلوله برفی درست کن. 

هر چند وقت یک بار نقاشی بکش. 

در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن. 

سفید بپوشن: 

اب نبات چوبی لیس بزن.بستنی قیفی بخور. 

به کوچکترها سلام کن. 

شعر بخون. نامه‌ی کوتاه بنویس. 

زیر جمله‌های خوبی که تو کتاب‌ها هست خط 
به دوست‌های قدیمیت تلفن بزن. شنا کن. 

هفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن. 

خواب ببین. 

چای بخور و برای دیگران چای دم کن. 

جوراب‌های رنگی بپوش. 

مادرت رو بغل کن. مادرت رو ببوس. 

به پدرت احترام بگذار و حرفاش رو گوش کن. 

دنبال بازی کن. اگر نشد وسطی بازی کن. 

قبل از خواب موهات رو شانه کن. 

به سر خودت دستی بکش. خودت رو دوست 
داشته باش. برای خودت دعا کن! 

هرچند وقت یکبار قلبت رابه فرشته‌ها نشان بده و 
از آنها بخواه قلبت رامعاینه کنند که به اندازه‌ی کافی 
ذخیره شادمانی در قلبت داری یا نه!! 

اگر ذخیره‌ی شادمانی‌هایت دارد تمام می‌شود. 
پشت پنجره برو و به آسمان نگاه کن. آن‌قدر منتظر 
بمان و به آسمان نگاه کن تا بالاخره خداوند به تو نگاه 
کند. آن وقت صدایش کن؛او حتماً برمی گر دد و به تو 
نگاه می کند و از تو می پرسد که چه می‌خواهی ؟؟! 


۱۶ 


۲( 
الاعات بی سا رو ۳۵۹۶ 


سمیه داوود بیگی ححددہہ ہ971 ط7د ہ:_نونەطا 


حرفتو صریح و ساده ورک بگو. 

از او بخواه به تو نفس» پشمک:, چرخ و فلک, قد م 
زدن. کوه سنگ. دریاء شعر. درخت... تأب. بستنی. 
سجاده اشک. حوض: شتاء رام توپ. دوچرخه. آلبالو, 
لبخند دویدن و... عشق... بدهد. 

و دیگران را فراموش نکن. 


فرباد احمدوند 
مادر 


پس از ۲۱سال زند گی مشترک.همسرم ازمن 
خواست که با فر د دیگری برای شام و سینما بیرون 
بروم. زنم گفت که مرا دوست دارد ولی مطمئن است 
که این زن هم مرا دوست دارد و از بیرون رفتن بامن 
لذت خواهد برد. 

آن زن مسادرم بود که ۹ سال پیش زاین بیوه 
شده بود. ولی مشغله‌های زند گی و داشتن ۳ بچه 
باعث شده بود که من فقط در موارد اتفاقی ونامنظم 
به او سر بزنم. 

آن شب به او زنگ زدم تا برای سینما و شام 
بیرون برویم. 

مادرم با نگرانی پرسید که مگر چه شده؟ 

او از ان دسته‌افرادی بود که یک تماس تلفنی 
شبانه و یایک دعوت غیر منتظره رانشانه یک خبر 
بد می‌دانست. به او گفتم: به‌نظرم رسید بسیار دلپذیر 
خواهد بود که اگر ما امشب را باهم باشیم. اوپس 
از کسی تامل گفت که او نیز از این ايده لذت خواهد 
برد. 

آن جمعه پس از کار وقتی برای بردنش می‌رفتم 
کمی عصبی بودم. وقتی رسیدم دیدم که او هم 


کمی عصبی بود لباسش را پوشیدہ و جلوی = 


در ایستاده بود. لباسی را پوشیده بود که 
در آخرین جشن سالگرد ازدواجش 
پوشیده‌بود.باچهره‌ای‌روشن‌همچون 
فرشتگان به من لبخند زد. 
وقتی سوار ماشین می شد 

گفت که به دوستانش 
گفته امشب باپسرم 
برای گردش 
بیرون می‌روم. و 


@ 
لہ 


آنها خیلی تحت تاثیر قرار گر فته‌اند و نمی توانند برای 
شنیدن ما وقع امشب منتظر بمانند. 
مابه رستورانی رفتیم که هر چند لوکس نبود ولی 
بسیار راحت و دنج بود. دستم را چنان گرفته بود که 
گویی همسر رئیس جمهور بود. 
پس از اینکه نشستیم به خواندن منوی رستوران 
مشغول شدم.هنگام خواندن از بالای منونگاهی به 
چهره مادرم انداختم و دیدم با لبخندی حاکی از 
یاد آوری خاطرات گذشته به من می‌نگرد. و به من 
گفت یادش می آید که وقتی من کوچک بودم و با هم 
به رستوران می رفتیم او بود که منوی رستوران را 
می‌خواند. من هم در پاسخ گفتم که حالا وقتش رسیده 
که تواستراحت کنی و بگذاری که من این لطف را 
در حق تو بکنم. 
هنگام صرف شام مکالمه قابل قبولی داشتیم. هیچ 
چیزغیر عادی بین مارد و بدل نشد بلکه صحبتها 
پیرامون وقایع جاری بود و آنقدر حرف زدیم که سینما 
رااز دست دادیم. 
وقتی او رابه خانه رساندم گفت که باز هم با من 
بیرون خواهد رفت به شرط اینکه او مرا دعوت کند 
ومن هم قبول کر دم. وقتی به خانه بر گشتم همسرم 
از من پرسید که ایا شام بیرون با مادرم خوش 
گذشت؟ 
من هم در جواب گفتم خیلی بیشتر از آنچه که 
می‌توانستم تصور کنم. چند روز بعد مادرم در اثر یک 
حمله قلبی شد ید در گذشت و همه چیز بسیار سریعتر 
از آن واقع شد که بتوانم کاری کنم. کمی بعد پاکتی 
حاوی کپی رسیدی از رستورانی که با مادرم در آن 
شب در آنجاغذا خوردیم بدستم رسید. یادداشتی هم 
بدین مضمون بدان الصاق شده بود: 
نمی دانم که آیادر آنجا خواهم بود یا نه ولی 
هزین ه زا برای ۲ تفر پرداخت کرده‌ام یکی 
برای تو و یکی برای همسرت. 
و توه رگز نخواهی فهمید که آن 
شب برای من چه مفهومی داشته 
است... دوستت دارم پسرم. 


امیر پرندک 
بیمارستانی بدون تجهیزات 

بیمارستان ۰ ۱ساله شهید رحیمی خرم آبادافتتاح 
شد. افتتاحیه‌ای که اگر بخواهیم آن رابرای پایان کار 
انجام شده ولی اگر برای عملیات تجهیز بیمارستان 
است که آن هم همچنان نیمه کاره مانده‌است. 

به گزارش خبرنگار مهر. گرفتن افتتاحیه برای 
بیمارستان شهید رحیمی خرم | باد که قرار بود روزی 
عنوان‌بزر گترین بیمارستان غرب کش ور راباخود 
"۷۷۷۷۷۷۷۷۹ 
کەرونداحداث این پروژه آن‌قدر به طول انجامید 
که بسیاری از پروژه‌ها در غرب کش ور بیمارستان 
رادر اختیار بگیرند. 

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در طول 
چند ماه اخیر بعد از فاز نخست تجهیز و در اختیار 
مردم قرار گرفته و در این مدت بدون بر گزاری 
افتتاحیه در حال خد مات رسانی به مر دم خرم 


آباد بوده است. 


تعطیلی ۲۰ ساله سینمای بروجن 

تنهاسینمای شهر بروجن به عنوان دومین 
شهر بز ر گ استان چهارمحال و بختیاری ۰ ۲سال 
70 درطا اسب سار 
از شهروندان شسهر بروجن و شهر های اطراف برای 
استفاده از سینما به شهر های استان‌های دیگر از جمله 
اصفهان سفر می‌کنند 3 

وجود سینمایی با قدمت ۰ ۴سال در این استان 
نیز بیانگر علاقمندی مردم به فیلم و تئاتر وهنر از 
دیر باز است و همچنین کسب جوایز و رتبه‌های بر تر 
گروهای تقاتر استان در سال‌های گذشته تاکنون 
بیان راس دادهب الای هیر مندان این استان در 
بازیگری و علاقه‌ مندی به هنر و سینما است. 

بااین وجود استان چهار محال وبختیاری‌با 
جمعیتی در حدود ۰ ۹۵ هزار نفر تنهادارای یک 
7+ 9ھ 
قرار دارد و فقط دسترسی مردم شھرستان شهر کرد 
به آن مقدور است و بقیه مردم شهرستانهای دیگر 
انار ار یا هر 


کاهش تو لید صنعتی شیر 

به دنبال رواج شدید فروش,عرضه ومصرف 
شیرخام فله و محصولات لبنی سنتی و نگرانی ناشی 
٥٠٦١‏ "۶۶+ 
افت تولید صنعتی و بھداشتی شیر در کشور ابر از 
نگرانی کردند.بەدلیل باورھای نادرست, تبلیغات 
وذ هنیتهای منفی برای محصولات لبنی کار خانه‌ای 
بویژه در دوسال گذشته و حتی طرح غیر واقعی وجود 


وایتکس در شیر تولیدی صنایع, متاسفانه بخش قابل 
توجھی از هموطنان به مصرف شیر خام ولبنیات سنتی 
روی اور دند که‌این روند. سلامت جامعه رابه شدت 
تهدید می‌کند . 

یک دامدار 


دریاچە ارومیه همچنان در بحران 

۷۷٥٦٣‏ خر له در 
استان آذربایجان غربی معتقدند بارند گی ماه‌های 
اخیر چندان تاثیری در بهب ود وضعیت آب دریاچه 
ارومیه نداشته وهمچنان وضعیت دریاچه بحرانی و رو 
به خشک شدن است. 

در ماه‌ه ای اخیر با افزایش میزان بارند گی‌هاء 
امیده ای زیادی برای مردم و مسئولان در زمینه 
بهبود شرایط بحرانی دریاچه ارومیه ایجاد شد ولی 
کا اا ااا ا بار ند گی‌هادا ری در 
وضعیت دریاچه ندارد آب‌پا کی راروی دست همه 


ای | نس 
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ریختند تا نگرانی‌ها همچنان به قوت خود باقی بمانند. 
این کارشناسان‌مصر ف بالای آب در حوضه آبریز 
دریاجه ارومیه پایین بودن راندمان اب در بخش 
کشاورزی‌به‌همراه‌نبود مدیریت منابع آب بر در 
دریاجه رااز مهمترین دلایل شرایط به وجود آمدہ 
برای این زیست بوم عنوان می کنند. این در حالی است 
که‌دلایل مذ کور از سوی کارشناسان بخش کشاورزی 

به شدت تکذیب می‌شود. 
مرتضایی 


نبود امکانات ورزشی در روستاها 

روستاهای شم ستان کناوها از اش لاف 
ورزشی به ویژه سالن ورزشی رنج می‌بر ند.لازم است 
مسئولان توجه بیشتری به این نیازها و کمبودها داشته 
باشند . 

به گزارش خبرنگار مهر. توسعه فضاهای ورزشی 
امری بسیار مهم و حائز اهمیت برای جوانان روستایی 
است که با رفع این معضل بسیاری از مشکلات به‌ویژه 
موضوع اوقات فراغت از بین خواهد رفت. 

روستای چهارروستایی با بیش از سه‌هزار نفر 
جمعیت مراحل تبدیل از روستابه شهر راسپری 
٤۶٦٢٢٦٣‏ شهرهای شهر ستان 
گناوه با شهر شدن این روستا به عدد سه خواهیم بود. 

در حال حاضر تنهایک سالن ورزشی در قسمت 
شرقی بخش مر کزی شهرستان گناوه در روستای 


1 1 - 


محمد صالحی قرار دارد که در زمینه ورزش‌های 
سالنی روستاهای گماران, فخر آوری, عباسی, چم 
شهاب و حتی گناوه راهم زیر پوشش خود دارد. 

رحمان‌عمادی‌بیان کرد: درصورت احداث‌سالن 
ورزشی در روستای مال قائد علاوه بر ورزشکاران 
روستای فوق.روستاهای قلعه حی در مال خلیفه 
سربست وحتی چاهبردی نیز می‌توانند از آن‌مکان 
استفاده کنند. 


رودخانه کر کک در خطر آلودگی 
منابع رودخان ه گر کگ استان چهار محال و 
بختیاری درانر ریختن زباله‌های فراوان در خطر 
آلودگی قرار دارد و زندگی زیستمندان رودخانه را 
به خطر انداخته و زیبایی گردشگری آن نیز در حال 
کمرنگ شدن است. 
به گزارش خبرنگارمهر,رودخانه گ رگک‌یکی 
از رودخانه‌های مهم استان چهار محال و بختیاری و 
در مسیر شهرستان فارسان قرار دارد.اين رودخانه 
به دلیل استفاده کشاور زان برای مزارع خود در 
منطقه از اهمیت بالایی بر خوردار است و کشاورزان 
روستاهای مصطفی آباد و...از آب این رودخانه برای 
مزارع خود استفاده‌می کنند واين در حالی است که 
درجوار این رودخانه زباله‌های بسیار زیادی از جمله 
نخاله‌های ساختمانی گچ. سیمان و... سماندهای 
چوبی,پلاستیک و... ريخته شده است که خطر جدی 
برای حوزه محیط زیست این منطقه دارد. 


چرا عشایر را بامشکل مواجه می کنیم؟ 

مھ ای غار ہو راکد و کے کہ ار 
آنان اینک در پشت درھای بسته کوچ تشنه مانده‌اند 
ونگران که دامھایشان یعنی تنها سر مایه عمرشان در 
این ایست اجباری قربانی شود. 

به گزارش خبر نگار مهر. چند ماهی از بهار گذشته 
وا ا 
گچساران به سر می برند. 

EE ۹‏ 
ییلاقی کهگیلویه و بویراحمد بر عشایر بسته شده 
و آنان به اجب ار باید مصائب این روزهای قشلاق 
راتحمل کنند. منابع طبیعی استان اعلام کر ده که 
عشایر تنهااز ۲۵اردیبهشت می‌توانند به مناطق 
ببلاقی کوج کنند و در صورت مقایرت بااین تاریخ با 
برپایی گشست‌ها و پایگاههایی در محورهای کوچ از 
عبور عشایر کوچرو جلوگیری می کند. 

این روزها گرمای زودرس تابستان بر مناطق 
قشلاقی گچساران سایه انداخته, مراتع عشایر به 
زردی گراییده واب دلوارها خشکبده‌اند و اینک دام 
ای تاموتا 

در کناراین خود عشایر نیز همچون این ماههای 
گذشته‌با کمبود اب شرب مواجه هستند و همه 
این هادست به دست هم‌داده تاخاطر این مردمان 


سختکوش رنجیده شود. 


۱۷ 


گزارش استئنایی‌خارجی 


محبوبه خلجي 


گزارشی که پیش روی شماست حاصل تلاش ۰ ۹ روزه یک عکاس 
آمریکایی است که به‌ایرا نآمده تامردم‌ایران رااز نگاه دوربینش 


بسنجد و واقعیتهایی را بگوید که تا به حال خیلی از هموطنانش با آن 
بیگانه بوده‌اند ودرای نگیر و دار به سوژه‌هایی برخور ده است که 
ه رکدام یک دنیاحرف برا یگفتن داشته‌اند وحالاشما بدون‌هیچ 
توضیح یگزارشی رابخوانید که وا کنشهای شگفت انگیزی را در 
فضای مجازی و رسانه‌های خارجی با خود به همراه داشته است. 


من ۹۰ روز در ایران بودم 


در ماه دسامبر (آذرماه ۱ بار و بندیلش را 
بست و نیویورک رابه مقصد تهران تر ک کرد تا 
کذے را ان( مورد دغر 
می‌گوید: علیرغم هشدارهای دولت امریکا برای 
سغر به ایران و عکاسی در آنجاء من به این کشور 
رفتم. سرزمینی زیبا با تاریخی غنی و مردمانی 
همان نواز. این سفر کرده امریکایی تصمیم داشت 
ایران را آنگونه که هست و نه آنگونه که رسانه‌های 
امریکایی به مردم نشان می‌دهند ببیند و معرفی 
کند. براندن روزها در ایران عکاسی کرد. به تهران. 
٦‏ ۹۶ ۶تت 
گرفت و وقتی به کشورش بر گشت این عکس‌ها 


را در سایتی به نام «انسان‌های نیویور ک» قرار داد. 
شاید خود او هم باور نمی کرد تصاویرش این چنین 
با استقبال و حیرت هموطنانش مواجه شود اما 
چنین شد و امریکایی‌ها با دیدن عکس‌های ایران 
وایرانی‌ها نه تنها شگفت زده و متحیر شدند بلکه 
بسیاری از آنها ابر از علاقه کردند به ایران سفر کنند 
و زیبایی‌های این سرزمین را از نزدیک ببینند. 


بران‌دن فقط یک عکاس نیست. در واقع او 
چندان به چیدمان هنری عکس‌هایش حساسیت 
ندارد بلکه برایش داستانی که پشت هر عکسی 
وجود دارد مهم است به همین دلیل هم برای هر 
عکس یک شرح و داستانی قرار داده تا بینند گان 
مایا Ml‏ 
درا کن این اتفاق 
هم افتاده و مردم 
امریکا چن ان ارتباطی 
با سوژه‌ها و عکس‌های 
براندن بر قرار کرده‌اند 
که شوک زده به تعریف 
و تمجید از ایران و 
ایرانی ھا پرداختاند . 

ری اف رکا 
تحت تأثیر رسانه‌های 
امریکایی. کم‌ترین 
شناخت را از ایران 
دارند.«کن اسکار تر» 
یکی از این مردم زیر 
یکی از عکس‌های 
براندن نوشته:» شاید 
امریکایی‌هاهم‌اکنون 
با خودشان می گویند که امکان ندارد اینجا ایران 
باشد و احتمالاً بسیاری از آنها می‌پرسند تهران 
جگونه شسهری است». به خیال این مردم.ایران 
ک سے ور ان تا وناد کن دا ون 
به همین دلیل هم یکی از کاربران با دیدن برف 
در تهران با تعجب می‌پرسد: «مگر در ایران برف 
هم می‌بارد؟» دیگری می گوید: «من تاحالا فکر 
می کردم ایران یک کشور کویری خشک و بی آب 


اونا هم عکس بندازی... 
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و علف است». 

تصور امریکایی ھا در مسورد ایران چنان تحت 
تأثیر شبکه‌هایی مانند فاکس نی وز قرار دارد که 
یکی ازامریکایی‌ها به نام «جنی» در پیامی زیر یکی 
از عکس‌ها می‌نویسد: «من عاشق این عکس‌هایی 
هستم که در این مدت از مردم ایران در سایت 
قرار داده‌ای: این عکس‌ها به‌طرز عجیبی روی 
شناخت واقعی ما از مردم ایران تأثیر گذار بود و به 
مااجازه داد چهره واقعی آنهاراببينيم نه تصاویر 
کاریکاتور گونه فا کس نیوز را. «گیلبر تو» دیگر 
کاربر امریکایی سایت»انسان‌های نیویور ک» هم 
می‌نویسد: باید در مورد چیزهایی که رسانه‌ها تا به 
حال در مورد ایران به خورد ما داده‌اند به صورت 


جدی با هم صحبت کنیم». 


اینجاشیرازه. عکسبرداری‌من تازه تموم شده‌بود. یه تا کسی گرفتیم وسوارش شدیم.می خواستم شروع 
کنم به مرور و تماشای عکس‌هایی که گرفتم. یھو نفهمیدیم از کجا سر و کله پلیس پیدا شد! یکیشون سرشو 
کردداخل ماشین وشروع کرد بافریاد یه چیزی روبه زبان فارسی گفتن. با خودم گفتم یا خدا! فقط اون لحظه 
امیسدم به این بود که‌اوبامابتونه منوا زندان د ربیارهابه مترجمم گفتم چی می‌خواداین؟ گفت: می خواداز 


نمایش چهره‌ای د گر گون از ایرانی‌ها و شرایط 
کشورمان توسط رسانه‌های امریکایی تا جایی پیش 
رفته که ببیندگان عکس‌های براندن وقتی تصاویر 
او رااز ینک مر کز تجاری می بینند تعجب می کنند. 
کریسی می‌نویسد: «من منتظر بودم یکی کامنت 
بگذاردوبیرسد که مگر در ایران مر کز تجاری 
هم وجود دارد!» در ادامه «الیسون» هم پیغام 
می گذارد: «شبیه مر کز تجاری خانه ما در همین 


کرد مهمان‌نوازی 
و مهربانی از جمله 


نیویور ک اسست. خوشحالم که ابعاد واقعی ایران را 
می بینم تصاویری که بسیار از آنچه در تلویزیون 
دیده بودم متفاوت است.» 

موضوع دیگری که امریکایی‌ها را تحت تأثیر 
٥٦‏ داد ات وس ارات هاست ابر کای ها 
قبل از این فکر می کر دند مردم ایران ماننداعراب 
لباس می پوشند و زنان برقع افغانی دارند. ولی وقتی 
تصاویر خیابان‌ه ای ایران و مردم رامی‌بینند با 
هیجان از شیک پوشی و خوش تیپی ایرانیان حرف 
می‌زنند. «بر اندا» یکی از کار بران سایت «انسان‌های 


براندن از ایران به 
مردم نیویورک 
سوغاتی برده ا 
«الکساندرا» که در 
تابستان سال ٩۱‏ 
مسافر ایران بوده 
داستان‌های براندن 
نیویورک» می‌نویسد: «انسان‌های خوب همه جا را ارس می کند. او 
۰ نوشته است: 
«در سفر به 
ایران برای من 
جالب بود که 
چقدر ایرانی‌ها 


مهربان هستند. 
در واقع آنها 
بهترین مردمی 
هستند که در 
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داشتم رد می‌شدم که منو صدا زد. از من خواست که برم باهاش ناهار سفرھایم به دور 
بخورم. و همه غذایی که داشت تنها یه بشقاب برنج بود دنا دی‌دهام. 
راز ا اک جه 
می توانند باشند حتی اگر نوع لباس پوشیدن‌شان مارا نمی‌شناختند. 
شبیه ما نباشد» ولی وقتی باما 


مواجه می‌شدند به 

فقدان انسانیت در امریکا 
۶٥‏ ہہ مرک 
نمی‌شود او در داستان‌هایی که برای عکس‌هایش 
نوشته در مورد اخلاق و رفتار ایرانیان نیز صحبت 


صرف چای و سوپ 


در طول مدتی که در شیراز بود یم» محمود(سمت چپ) راننده ما بود. شاید بگم بامرام ترین مردی که در طول 
عمرم دیدم.انگلیسی رودر حد ساده ومحاوره‌ای صحبت می کرد که همیشه تو جمله‌هاش اسم خودش هم 
میاورد.مثلامحمود خوشحال است. محموداینجااست و... ابعضی وقتافقط اسم خودش رومی گفت بعد با 
انگشست به من اشاره‌می کرد بعد دستشومی‌ذاشت روقلبش.اون مهمون نوازترین آدمی بود که تاحالادیدم. 
هرموقع می خواستم از خیابون رد شسم.میومد کنارمن وهواموداشت تااز خیابون رد بشم. نمی ذاشت خودم 
در ماشین رو باز کنم. یا حتی در بطری آب رو یکی دوبار هم یه جوری بهم تعارف زد که یعنی هرچی من دارم 
برای تو هم هست. یه بار من حواسم نبود که اد کلنی که داره نشونم میده رو می خواد هد یه بده به من واشتباها 
درخواستش رورد کردم!اون ۸باربرام اسپری کرداد کلن رو تامن بالاخره دوزاريم افتاد. وجالب‌ترین خاطره‌ای 
هم که از محمود دارم وقتی بود که بعد از ناهار توی باغ دراز کشیدہ بود و مشغول قیلوله بود. قبلش هم بادقت 
و سلیقه دوتا رختخواب برای من و خودش آماده کرده بود.ولی من خوابم نمیومد و تصمیم گرفتم محمود رو 
بیدارنکنم وخودم‌بلند شدم رفتم یه کمی قدم‌بزنم کنار رود خونه. بر گشستم پست سرم‌رونیگا کردم‌دیدم 
محمود رختخوابرو جمع کرده دار میدونه میاه پیش من 


دعوتمان می کردند. پس از بر گشست بے امریکا 
بیشترین چیزی که مرا آزار می دھد دیدن تصور 
غلط آمریکایی‌ها نسبت بە این مردم خوب و مهربان 


این مرد راننده تاکسی ما بود توی تهران. می گفت ۸سال توامریکازندگی کرده و تصادفاًدر همان خیابانی که 
من در جور جیا زند گی می کردم اقامت داشته.او با پرداخت ۱۵۰۰ دلار از طریق مرز مکزیک واردامریکا شده. 
می‌خواستهد رامریکابه دانشگاه بره ودندانیزشک بشه اما خیلی زود می فهمه که امریکای خیالیش از امریکای 
واقعی خیلی سخاوتمند تره‌اعلیرغم اينکه ۸سال توی یه کار خونه مشغول به کار بود ولی باز هم نتونست در اجتماع 
برای خودش جای پایی باز کنه. می گفت: «بعد از حادثه بازده سپتامبر زندگی برای مهاجرین خاورمیانه‌ ای خیلی 
سخت شد. یه مدتی هیچ پولی نداشتم تاحدی که مجبور شدم خون خودم رو بفروشم».حتی یک شب هم به 
خاطر رانند گی بدون داشتن گواهینامه توی زندان بوده. خیلی به این در و اون در زده تابتونه گرین کارت امریکا 
رو بگیره و به صورت قانونی و دائمی اونجا سا کن بشه اما نتونسته و در نهایت به ایران برگشته. 

من از اینجور آدمااخوشم ميادو هميشه تحسینشون می کنم. آدمایی که هميشه در تکاپوهستن وریسک می کنن 
برای اينکه به چیزی که براشون‌بهترین هست برسن. هر چند اون به چیزی که می خواست ن سید ومن از این 
بابت متاسفم امااراده‌اش قابل ستایشه. با این وجود. خودش می گفت: «قسمتم همین بوده». اما به نظر نمی رسید 
خودش به حرفی که می‌زنه اعتقاد داشته باشه 

کرایەاش برای ۴۵ دقیقه‌سواری در سطح شهر تنها ۶دلا رشد.آمامن‌همون پولی که توامریکابرای این مقدارسواری 
می‌پردازم رو بهش دادم. ازش پرسیدم ازدواج کردی؟ گفت آره. وقتی برگشتم ایران باهمسرم آشنا شدم 
خواستمازش عکس‌بندازم.قبول کرداماخواست که کنار تااکسی ازش عکس نندازم. می گفت راننده تاکسی 
بودن شغل کلاس پایینیه 
ولی‌بهش گفتم نه کلاس این شسغل اصلاپایین نیسست. این شغل مردای سختکوشی‌هست که کارمی کنن تا 
بچه‌هاشون بتونن در آیندہ بهترین شغل‌ها روداشته باشند. 


به این روحانی نوشته است: «براندن کاش به او 
می گفتی مردم امریکا هم با دولت امریکا مشکل 
دارند.» 

که ی ات تاس دض الات 
مردی به نام «محمود» که همراهش در ایران بوده 
حرف می زند و از مهر بانی‌های او تعریف می کند. 


است.» 

عکاس امریکایی 
سعی کرده همه 
چیز را به تصویر 
بکشد. او عکس 
یک روحانی را 
در خیابان گرفته 
و در داستان آن 
«روحانی ون در 


2 ۱ ہو 
اینجا ابیانه - ف خنده دار زده! 

ارو ای ) ینجا ابیانه -یکی یه حرف خنده دار زد 

می‌گفت که داستان «محمود» کاربران سایت را به قدری تحت 


مردم امریکام ردم 
خوبی هستند مشکل 
ما با دولت امریکاست» 
این داستان واکنش 
جالب امریکایی‌ها را در 
پی دارد . 

«جنی» در پاسخ 


مهم و 
۵ م ۹۲ ,اعات کی 


تأثیر قرار می‌دهد که «جو» می‌نویسد: آیا اینها 
همان مردمانی هستند که کشورمان به ما معرفی 
کرده‌اند ؟» سورن نوشته:«می‌خواهم اعتر اف کنم 
من عاشق امریکا هستم.ولی فقدان انسانیتی که 
می گویند در محمود وایرانی‌هاست را در این کشور 
احساس می کنم.» 


۱۳۲۲۲ یکی از مھمترین 


د اجهای خو 
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سجتی حور سمر 


دن مر گت است. 


وون 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


همیشه سعی می کنم جلوی خودم رابگیرم وعصبی 
نشوم ولی دست خودم نیست وزود از دست دیگران 
عصبی می شوم و شروع می کنم با دیگران به جر و بحث 
کردن.اين مشکل راهم در منزل دارم و هم در بیرون از 
محیط منزل و هر بار که عصبی می شوم تحت تأثیر آن 
ماجراقرار می گیرم و احساس می کنم کل آن روز را 
از دست می‌دهم.حال می خواستم از شما بپر سم منشاء 
این حالت در من از چه چیزی ممکن است باشد و یا 
این که آیااین حالت رفع شدنی 
هست یاخیر و چگونه‌باید رفع 
شود. با تشکر 


زم تهران 

پاسخ: 
بطور کلی‌والد ین روش‌های 
خل مساله خودشان راه 
کود کانشان منتقل می کنند. روش حل مسأله پدران 
معمولاً عصبانیت وپرخاشگری‌است وروش حل 
مادران برون‌ریزی خشم به واسطه گریه است. حال 


تغذبه و بیماربهای عصبی 


شاید باو ر تان نشود اماء یکی از مهمترین فا کتورهای 
ایجاد و تشدید بیماریهای عصبی مشکلات تغذیه‌ای 
است. کمبودهای تغذیه‌ای ازهمان ابتدای زند گی و 
دوران جنینی می‌توانند سلامت مغز و روان را تهدید 
کد با ها در هی عط دعل کرای ورادا 
بداقتصادی باعث شد هدر بیشتر خانواده‌هادریافت 
مواد غذایی در حد مطلوب میسے نباشد. به گونه‌ای 
که اولویت‌های اقتصادی خانواده به جای خر ید مواد 
غذایی عبار تند از: خرید لوازم منزل.ماشین, خانه ویا 
پر داخت اجاره‌بهای منزل, پر داخت وام‌های‌ ضروری 
وغیر ضروری و.... بنابراین بود جه در نظر گر فته شده 
برای تهیه مواد غذایی ضروری ناچیز است واعضای 
اواد میا کیہود مواد غد ایی مراجدمی ون ازطرفقق 
عدم آ گاهی خانواده‌هاازنحوه‌اختصاص بود جه جهت 
خرید مواد غذایی کامل و مفید.باعث هدر رفتن این 
بودجه مختصر می‌شود. برای مثال: 

هزینه خرید یک تخم مرغ یایک پاکت شیر با هزینه 
خرید یک بطری نوشابه تفاوت زیادی ندارد ولی 
ازنظ رارزش غذایی این محصولات کاملاً متفاوت 
هستند. یک عدد تخم مرغ سر شار از مواد مغذی و 
ویتامینها و پروتئین از نوع قابل جذب و کامل است 
در حالی که نوشابه‌ها تنهاحاوی قند و مواد افزودنی 
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0 
اطلاعات کی سا رہ ۳٥٣‏ 


جای آن دارد که از روش‌های حل مسأله که از جانب 
والدین به ما منتقل شده فاصله گرفته و روش‌هایی 
راجایگزین آن کنیم که به لحاظ روانش ناختی مؤثر 
واقع شود. 
همیشه پشت یک عصبانیت یک تفکر وجود دارد. یک 
روانشناس بز رگ می گوید: هیچ فر د وهیچ چیزی 
نمی تواند مرا عصبانی کند مگر تفکرات خودم. 
درزم ان عصبانیت مامغلوب تفکرات خودمان 
می شویم نه مغلوب عمل 
دیگران. اما در اینجا 
تعدادی از مهمترین 
خطاھای شناختی که 
باعث بروز خشم می‌شود 
راعنوان می کنم تادر زمان 
بروز خشم بیشتر به آن 
توجه کنید: 
۱-تفکر بایدی:یکی از مهمترین علت‌های 
سرزنش کردن دیگران تفکر بایدی است. به 
۱ ۷ طور مثال:او باید مرادر ک می کر د.اونباید این 
کار راانجام می‌داد.اوباید به من احترام بگذارد 
و.... حال به این نکته توجه کنید که کلمة«باید» 
درباره اتسان جایزالخطا آمری است ناشدنی. 
۲-تعمیم مبالغه آمیز :در تعمیم‌هااز کلماتی همچون. 


خانواده کمک زیادی به دریافت بهتر مواد مورد نیاز 
بدن می کند. گر وههای سیب پذیر مانند کود کان 
در سنین رشد و مادران باردار بیشتر در معرض 
سوء تغذ یه و پیامدهای ناشی از آن هستند. کمبودها 
واختلالات تغذیه‌ای علاوه‌بر تاثیر بر جسم ورشد 
جسمی, بر سیستم اعصاب محیطی و سیستم اعصاب 
مرک زی‌هم کاملاًتاثیر گذارن د. در حالی که اعمال 
برخی تغییرات در رژیم غذایی طی پنجاه سال گذشته 
می رود تعادل مواد مغذ ی مهم مورد مصرف را به هم 
زده است.گرایش مردم به مصرف غذاهای حاوی 
تازه منجر به افسر د گی و مشکلات حافظه و غیرہ 
می‌شود. به گفته د کتر اندرمک کلاچ مدیر انجمن 
سلامت روان در انگلیس «همه از اثر رژیم غذایی بر 
سلامت جسم مطلعیم. اما در حال حاضر در آغاز 
راهوشناخت چگونگی تاثیر پذ یری مغز به عنوان یک 
ان دام از مواد مغذی موجود در غذاها هستیم.» در 


آین ده به طور مفصل تاثیر قندهاء چر بیها و پروتئینها 


و همچنین ویتامینها و املاح رابر سلامت اعصاب و 
روان بررسی می کنیم. 

مریم ناصری 

کارشناس تغذیه ورژیم درمانی 


همیشه.هر گز.همه, هیچ و غیره استفاده می‌شود. 
افراد از این کلمات به وفور در مجلات خویش استفاده 
می کنند. به طور مثال: همه نمک نشناسندءھمیشےە 
بدقولی می کنند. هیچکس مراد رکنم یکندو.. 

اماه ر گاه‌متوجه شدید که از تعمیم مبالغه آمیز 
استفاده می کنید از خود تان بپرسید: آیا واقعا اینگونه 
است؟ بطور مثال: آ یا همه افرادی که تابه حال با آنها 
مراوده داشته‌اید نمک‌نشناس بوده‌اند؟ آیا طیف 
مقابل شما همیشه بد قولی می کند؟ پاسخ به این سوّال 
از شدت خشم شما می کاهد. 

۲-تفکر سیاه و سفید :یکی دیگر از خطاهای شناختی 
تفکر سیاه و سفیدی است. همه افراد عادت کر ده‌اند 


امور را «خوب» و یا «بد» ارزیابی کتند. 

همه امور بین صفر تا صد قرار دارد. 

ھیچکس راروی کره زمین پیدانمی کنید که بدون 
اشتباه باشد و یا همیشه اشتباه کند. توجه به خطاهای 
شناختی یادشده می تواند در هنگام بروز خشم از 
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آقای سعید مجیدی نژاد 7 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از سات 
۰ الى ۱۶ با شسماره تلفن: | 
١ ۲:۸‏ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
| کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشسنبه‌ها از ساعت٠‏ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره | 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ ۱ 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پاه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی .۱ 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
سه‌شنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشکلات دوران عقد 

مدیریت نادرست خانواده‌ها باعث می شود نه 
تنه ازوج جوان برای این گذار آماده‌نشوندبلکه 
بامشکلات جدید مواجه شوند دراین دوران 
همسران جوان عمدتاهنوز با خانواده‌های خود 
زند گی می کنند.به دلیل این که هنوز وابستگی‌های 
اقتصادی به خانواده‌ها و جو د دار د مسولیت اقتصادی 
خانواده‌ها به طور کامل منتقل نشده ودر این دوران 
ابهاماتی در پذیرش مسئولیت‌های اقتصادی وغیر 
اقتصادی وجود دارد که می‌تواند منشامشکلاتی 
برای زوجین شود و این مشکلات از سوی خانواده‌ها 
تشدید می‌شود البته زوجین ممکن است انتظارات 
خانواده‌هاراتامین نکنند واین دلخوری از سوی 
خانواده‌ها به زوجین منتقل شود.این در حالی است 
که در خانواده‌های مختلف حدود مسولیت این 
دوران متفاوت است واین می‌توان د به تعریف 
انتظارات متفاوت والد ین منجر شود و اختلافاتی 
بین خانواده‌ها بے وجود آورد. این اختلافات وقتی 
تشدید می شود که هر یسک از طرفین بخواهند 
انتظارات طرف مقابل رابر اساس یک فرهنگ 
خودیاحتی کمبودهای خود تعریف کنند و در برابر 
تفاوت انتظارات انعطاف پذیری نشان ندهند نا گفته 
نماند که تفاوت در فرهنگ خانواده‌ها به انتظارات 
پیش بینی نشده محد ود نمی شود و در همه ی آمور 
اسباب دخالت‌های خانواده‌ه ار افراهم می کند 
حتی درباره حد ود رابطه زوجین در این دوران در 
این فرهنگ‌ها اختلاف نظر وجود دارد و همه اینها 
زمینه دخالت والدین را فراهم می کند. 

دراین دوران والدین با بحران‌ه ای روحی 
دیگری نیز مواجه می‌شوند و آن ترس از دست 
دادن فر زندانشان است آنان‌ازاين که فرزندانشان 
جذب خانواده‌ی همسرشان شود وحشت دارند 
و کشاکی بین والدین به وجود می‌آید که برای 
زوجین نیز ایجاد مشکل می کند. همچنین در 
این دوران سعی در دیکته کردن فرهنگ خود به 
خانواده‌ی تازه تشکیل شده‌دارند و آنهاراتحت فشار 
می گیر ند تا در خانواده جدید فر هنگ خودشان رشد 
ونموپیدا کنداین کشا کش غلبه فرهنگی هم منجربه 
بروزمشکلاتی بین زوجین می شود در حالی که‌در 
دوران عقد فرصت بسیارخوبی بر ای زوجین فر اهم 
شده‌تافارغ از فشار مسئولیت‌ها زند گی شادی رابا 
هم سپری کنند تاضمن شناخت از یکدیگر خاطرات 
خوشی داشته باشند و تمام عمر از آن بهره‌ببر ند در 


خانم د کتر صفایی مقدم 


بسیاری از خوانن دگان خوب مجله ضمن برقراری تماس با بحش مشاوره و یا از طریق 
مکتوب مشکلات مختلف د وران عقد وازدواج زوجین را پی شکشیده‌اند وضمن داشتن 
تقاضا ی ارائه راه حل تقاضای روشن کردن بخش‌های مختلف این دوران راداشتند. 
به همین منظور ما هم ب رآن شد یمتا پاسخ سئوال‌ها و چالش‌های قبلا زا زدواج شما 
راا زکارشناس مجله جویا شویم و به تمام دخترخانم‌ها وآقا پسرها توصیه م ی کنی 
چه قصد از دواج داشته باشند وچه نداشته باشند این مطلب رابادقت تمام‌بخوانند 


این دوران فرصتی فر اهم شده‌تازوجین به تفاوت‌هایی 
دست یابند وبر ای خانواده‌های جدید فر هنگ مستقلی 
ایجاد کنند. در این دوران می توانند بر سر هنجارهایی 
که مورد تفاهم هر دوی آنهاست.به توافق برسند و 
بدون تعصب به این که ریشهی این هنجار در کدام 


خانواده‌است آن رادرخانواده خود اجرا کنند.جرا که 
پس از آغاز زند گی مشترک به دلیل فشار و مسئولیت 
زند گی زوجین فرصت این کارها و بسیار ی دیگر از 
این کارهامانند تفریحات مشستر ک و.... راندارند. در 
این دوران والدین‌هم باید به مد یریت احساسات 
خود بپردازند و بپذیرند که با ازدواج فرزندشان 
خانواده‌جدیدی تشکیل شده که از حق استقلال 
برخوردار است وباید استقلال این خانواده‌ها را 
به رسمیت بشناسند و به آنهااجازه دهند که برای 
خود فرهنگ وهنجارهای مستقلی داشته باشد که 
الزاما نباید مشابه فرهنگ مور وثی ویا خواسته‌های 
آنها باشد. والدین با مدیریت محیط, فضایی فراهم 
کنند که زوجین بتوانند یکدیگر رابهتر بشناسند. زیرا 
انتخاب همسر در واقع انتخاب شر یکی برای تمام 
عمر خواهد بود ودر فرهنگ ایران پس از توافق دختر 
ll ll‏ 
زوج جوان برای شروع زند گی مسستقل مدت زمانی 
راصرف می کنند که به آن دوران عقد می گویند و 
البته که این مدت فرصت خوبی است تا همسران 
جوان بتوانند به خوبی با اخلاق و روحیات یکدیگر 
آشناشوند. گاه‌مسایل ونگرانی‌های ذهن عروس 
۳ +4 کد کو کے واد جطور ای نا 
آنهاکنار بیایند دراهمیت آموزش‌های 
صحیح در این زمینه بدان دلیل 
است که از دلسردی‌واختلاف 
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احتمالی در آ ینده‌پیشگیری شود بعضی از زوجهای 
جوان خاطرات دوران عقد رامانند عالم برزخ 
می‌دانند چون دختر و پسر علاوه زند گی در خانه 
پدری‌باید مسولیت مضاعفی رانسبت به فرد 
دیگری به عنوان همسر بپذ یر ند. ضمن آنکه هر 
دو خانواده‌انتظار دار ند که عروس و داماد نقش خود 
راھ رید اا ددد ای ااا ای 
ناخوشایندی رابه همسران منتقل می کند. در چنین 
شرایطی است که هر یک از زوج‌ها ازدواج رامانعی 
برای استقلال فردی و آزادی بیان خود می‌بینند و به 
نوعی همسران‌شان را در این باره مقصر می‌دانند. 


مناسب‌ترین مدت برای دوران عقد 

سرا کٹ ٹہ" 
ا دوراق ع غماتاکساللاس عورازد 
مدت دختر وپسے می توانند خصوصیات شخصی. 
اس تا و طرف طلل را د 
وعوامل دیگری مانند تیزهوشی همسران جوان 
روابط عمومی بالاو صداقت کمک می کند که 
درزمان کوتاهی بەد رک شناخت دقیق از یکدیگر 
برسند. 


محد ودیت‌ها و دلواپسی‌ها 

یکی از مهمترین مسایل دوران عقد دلبستگی و 
علاقه شدید زوج جوان به یکدیگر و تمایلات شان 
برای‌دیدارهای‌مکرراست که این موضوع نیز 
می‌تواند در برخی از شرایط مشکل آفرین باشد. 
گاه خان_واده عروس از رفت و آمدهای مکرر 
داماد گله مندند واز دخترشان می‌خواهند تا 
همسرش‌رایک یادوروزدر هفته وزمانی که 
خانوادہ آماد گی دارن د به‌منزل‌دعوت کند.در 
این شرایط دختر ان جوان نمی دانند جطور مسایل 
رامدیریت کت آنهاازطرفی هراس دارند کهاکر 
موضوع راباهمسرشان در میان بگذار ند. مساله را 
تعبیر بر بی علاقه گی کند. از طرف دیگر نمی توانند 
همه شرایط را دریک خانواده جند نفره برای خود 
به شکل مناسب در آورند و سختگیری‌های بیش 
از حد خانواده دختر گاه به حدی است که مانع از 
گردش و تفریح آنها می‌شود و به شدت مخالف 
مسافرت دختر شان در دوران عقد هستند که‌همین 
مس ار اراج هاو 
اختلافات‌های زیادی در آینده شود. 
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سلسله گزارش‌های زنداز 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


کمی از ظهر گذشته بود. دومین مصاحبه آن روز 
راتمام کر ده و منتظر سومین مددجو بودم. از راهر وها 
صدای رفت و آمدهایی به گوش می‌رسید. حدس 
زدم که باید نفر سومی باشد که برای مصاحبه در نظر 


گرفته‌ان د. قدم‌هانزدیک ونزدیک‌تر شد وبالاخره 
مقابل در توقف کرد. جند تقه ارام به در خورد ودرپی 
آن در باز شد. ان سوی در جوانی ایستاده بود که در 
همان نگاه اول می شد حدس زد چقدر زار و نزار است! 
لاغر و رنگ پریده بود از وضعیت صورتش می‌شد 
حدس زد حوصله خودش راندارد.چشم‌هايش خمار 
بود و صدایش گرفته و دور گه. طوری که احساس 
می کردی. همین الان از خواب بیدار شده. سلام 
جویده و نصفه نیمه‌ای گفت و ایستاد تااو را به داخل 
دعوت کنم. پر سیدم: 

#۶ خواب بودید؟ 

هول هولکی دستی به موهای بلند و آ شفته‌اش 
کشید و گفت: 

-شبها نمی‌توانم بخوابم! قر ص هم می خورم اما از 
ترس خوابم نمی‌برد. نزدیکای صبح, وقتی هوا روشن 
می‌شود. احساس امنیت و آرامش پی‌دامی کنم و 
می‌خوابم! 

٭ چرا؟ از چی تا این اندازه‌می‌ترسی که نمی‌توانی 
بخواپی ؟ 

از همه چیز. حتی سایه خودم. بعضی‌ها می گویند 
به خاطر مواد است. بعضی هم می گویند به خاطر 
جرمی که کردم. هر چه هست. خیلی آزاردهنده 
است.مطمئن هستم اگر این وضع ادامه پیدا کند به 
مرز خود کشی می رسم! 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلنن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


احساس کردم کم کم دارد کلافه و عصبی 
می‌شود. سکوت کردم و لیوان اب رابه سمت او 
فرستادم . جرعه‌ای آب نوشید و نفس عمیقی کشید. 
به او گفتم: 

-الان آماده‌هستید تا مصاحبه‌مان راشروع 
سےا 

سری تکان داد و گفت: 

_بله, اما وسط مصاحبه, به من استراحت بد هید. 
که فقط یکی از مشکلات منو داشت زانو خم می کرد 
من چه سرسختم که تاالان دوام آوردم. ادم بدبخت 
اصلا به دنیا نیاید بهتر است. من خیلی بچه بودم که 
فهمیدم آدم بد بختی هستم. سال ۵۳ در یک خانواده 
فقیر به دنیا آمدم. بچه دوم خانواده بودم. هفت خواهر 
وبرادر بودیم پدرم کار گر ساختمان بود. آدمی که 
به زور می‌توانست از پس مخارج زند گی ٩‏ نفره‌اش 
بربیاید. برای همین ما بچه‌ها مجبور بودیم همین که 
دست چپ وراستمان راشناختیم کار کنیم تا کمک 
خرج خانه شویم. شاید بهترین دوران زند گی من 
همان دو-سه سالی بود که توانستم به مدرسه بروم. 
مدرسه را خیلی دوست داشتم. استعدادم هم خیلی 
خوب بود. درس رافقط سر کلاس گوش می‌دادم. 
حتی فرصت نداشتم در خانه مرور کنم. چون بايد به 
مادر یا پدرم کمک می‌کردم. اما بااین حال همیشه 
شاگرداول کلاس بودم. هیچ معلمی از من ناراضی 
نبود.اماوقتی ٩سالم‏ شد. یک روز پدرم دستم را 
گرفت و برد بازار تا در یک سراجی کار کنم. با همه 
بچگی‌ام خوب می‌دانستم اگر به مدرسه نروم و درس 


په هھ 
اطاعات ہی سیا رہ ۳۵٣‏ | 


با تشکر از همکاری قوه قضایيه رباست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


نخوانم آینده خوبی ندارم. به اصرار از پدرم خواستم تا 
اجازه بدهد حداقل بعدازظهر به مدرسه بروم. بیچاره 
حرفی نزد. اما نشد. هر روز دیر به مدرسه می‌رسیدم. 
اوایل معلم‌ها اجازه می دادند وارد کلاس شوم اما بعد 
چسون نتوانستم حتی برای یک روز زود به مدرسه 
برسم اجازه ندادند که وارد کلاس شوم. خوب یادم 
هست وقتی پرونده‌ام را دادند دستم» تا صبح گریه 
کردم. برادر بز رگم دلداری‌ام می داد که وقتی بزر گتر 
شدم می‌توانم مدرسه شبانه درس بخوانم و من به 
اميد اینکه دوباره یک روز پشت میز و نیمکت مدرسه 
خواهم نشست. کار در سراجی را شروع کردم. غافل از 
اینکه هر چه آدم بز ر گتر می‌شود. مشکلاتش بز ر گتر 
می‌شود و رزوی من برای دیدن دوباره مدرسه. هیچ 
وقت ب رآورده نمی شود. د رآمد پدرم زياد نبود وما 
مجبور بودیم کار کنیم تا کم و کسر خانواده را تامین 
کنیم. بااینکه من و دو تا از برادرهایم کار می کردیم. 
اما باز هم کم و کسر داشتیم. مستأجر بودیم و چون 
تعدادمان زیاد بود هر کسی به ما خانه اجاره نمی‌داد. 
آنهایی هم که اجاره می دادند کرایه شان خیلی زیاد بود 
و گاهی اوقات مجبور بودیم دستمزد دونفرمان‌رابرای 
کرایه خانه بدهیم.خواهرهايم کم سن وسال بودند 
خواستگارهای آنها هم مثل خودمان بودند. آدم‌های 
فقیر ودست تنگ. به سختی توانستیم کمی وسایل به 
عنوان جهیزیه برای خواهرهایم بخریم و انها را روانه 
خانه بخت کنیم. 

سال ١‏ بود که به خدمت اعزام شدم. در دوران 
خدمت هم کارمی کردم تا خانوادهام خیلی مشکل پیدا 
نکنند. یک سال از دوران سر بازی‌ام رادر کرج و یک 
سال دیگر رادر قزوین گذراندم و سال ۳ خدمتم 
پایان گرفت و بر گشتم سر کار. 

در دوران دو سال خدمت من,خان واده‌ام خیلی 
سختی کشیدند. بدتر از همه اينکه در این مدت پدرم 
دچار مشکل روانی شده بود. بهتر است بگویم تعادل 
روانی‌اش رااز دست داده بود. با اینکه هنوز سر کار 
سر کار دعوایش می‌شد و نصف روز کار کرده و نکرده 
وقتی هم به خانه می آمد بااهل خانه دعوامی کر د.مادر 
وخواهرم را کتک می‌زد. داد و فریاد راه می‌انداخت. 
زند گی رابرای همه جهنم کر ده بود. کار به جایی رسید 
که دیگر نمی‌توانست یک جا کار کند. قبلاً از ابتدا تا 
انتهای یک ماه و گاهی تا جند ماه در ساختمانهای در 
حال ساخت به عنوان کار گر کار می کرد اما از وقتی 
شرایط روحی-روانی اش به هم ریخت گاهی دو-سه 
روز سر یک کار می‌رفت و بعد هم دعوایش می شد و 


او را بیرون می‌انداختند و از فردا بیکار می‌شد. بعد از 
مدتی اکٹر صاحب کارهای‌منطقه که اورامی‌شناختند. 
برای کار گری قبولش نکر دند و پدرم مجبور شد صبح 
به صبح کنار میدان یا خیابانی بنشیند و منتظر شود 
شاید آن روز یک نفر او را برای کار ببرد. 

بدترین کار او کتک زدن مادر و خواهرم بود. باورم 
نمی‌شد پدری که هیچ وقت بچه‌هایش را کتک نزده 
بود. حالا دست روی انها بلند کند و انهارا کتک بزند! 
تا اینکه یک روز وقتی کمی زودتر از ھمیشے به خانه 
ب رگشتم وصدای‌هق‌هق گریه‌مادرم راشنیدم فهمیدم 
که بیماری پدرم تا چه اندازہ پیشرفت کردہ! 

وقتی به اواعتراض کردم و گفتم حق نداشته 
که دست روی زن و بچه‌اش بلند کند. پدرم مرا از 
خانے بیرون کردا اولین بار بود که چنین اتفاقی برایم 
می‌افتاد. آن شب من در پار ک خوابیدم وروز بعد رفتم 
سر کار. غروب که شد دلم نمی خواست بر گر دم خانه. 
اما به خاطر مادر و خواهرهایم ب رگشتم. پدرم قبل از 
من به خانه رفته بود. احتمال دادم باز دعوا کر ده و از 
کار بیرونش کردند. زیر لب سلامی گفتم و گوشه‌ای 
کز کردم.مادرم باچشم گریان برایسم چای آورد. 
دست دراز کردم تاچای را بردارم که پدرم فریاد زد: 
مفت خورابرای چی در خانه جای می‌خوری؟ اصلاً 
مگر من تو را بیرون نکر ده بودم!» 

خلاصه یک استکان چای باعث بلوابی شد که نگو 
ونیرس.دخالت مادرم کار رابدتر کرد و پدرم این 
بار مقابل چشمان من مادرم را کتک زد! نمی خواستم 
باپدرم لجبازی کنم.اماآن شب از خانه بیرون 
نرفتم. من از آوارگی متنفر بودم.من کار می کردم 
و کمک خرج خانواده بودم. به نظر خودم پدرم حق 
نداشت آنطور بامن بر خورد کند. آن شب تاساعتها 
پدرم غرولند می کرد ومن فقط سعی کردم به خودم 
بقبولانم که اینها همه به خاطر بیماری‌اش است. اما 
ماجرابه اینجاختم نشد.اووقت وبی‌وقت. با بهانه 
وبی‌بهان ه خواهرم را کتک می‌زد. آنقدر اورازد تا 
خواهرم دجار سردردهای شدید شد. طفلک مدام 
قرص مسکن می خور د اما فقط بر ای یک ساعت خوب 
بود و بعد دوباره سے دردھایش شروع می‌شد. گاهی 
انقدر حالش بد می‌شد که سرش را به در و دیوار 
نی کرو ابد یی از این ظرف و آن طرق رادان 
از ینک دکتر خوب وقت گرفتم. د کترها هم که این 
روزها فقط با عکس و سی تی اسکن و ام.آر. ی معاینه 


در پرانتز: 


(متأأسفانه یکی از معضلات بز رگ جوامع بشری. 
بیماری‌ها و مشکلات ر وحی و روانی است.دردهای 
بی‌زخمی کهاگر چه نمود ظاهری ندارند. اما باعث 
مشسکلات فراوانی برای بیمار و اطرافیانش می شود. 
جهل وهمینطور فقر باعث می شود تاافراد نسبت 
به بیماری‌های روحی خود احساس خطر نکنند و با 
اهمال کاری این مشکلات راناد یده‌بگیر ند ونهایتابه 
دلیل مسائل خاصی که در پی این بیماری‌ها به وجود 


خفت وخواری کشیدم. چقدر تحقیر شدم تا توانستم 
کارهایی را که دکتر گفته بود انجام دهم .د کتر 
خواهرم بعد از دیدن عکس‌ها و بقیه مدارک پزشکی 
خواهرم گفت که به خاطر ضربات شدید و محکم 
به سر خواهرم عروق مغزی‌اش دچار مشکل شده و 
کار خاصی نمی تواند یرای اوانجام دهد. یک مقدار 
قرص و آمپول نوشت و تمام. باز خواهرم ماند و آن 
سردردهای شدید. سر دردهایی که عاقبت باعث شد 
خودزنی می کرد. ناچار شدیم باهزار ویک دردسر اور 
در یک آسایشگاه روانی بستری کنیم. اما پدرم دست 
بردار نبود. هر از چند گاهی به بهانه مرخصی می‌رفت 
خواهرم رامی ورد و دوباره اورا کتک می‌زد. کم کم 
داشتم به این نتیجه می رسیدم که به جای خواهرم 
باید پدرم رادر بخش روانی بستری کنیم! 

از وقتی خواهرم را به آسایشگاه برده بودیم, پدرم 
نسبت به من حساس تر شده بود. مدام از من ایراد 
می گرفت. تاب و توان من کم کم می رفت که تمام 
شود. تا آن روز تا آن روز وقتی به خانه بر گشتم مادرم 
به ملاقات خواهرم رفته بود و در خانه نبود. پدرم تنها 
گوشه اتاق نشسته بود و سیگار می کشید. من که ناهار 
نخورده بودم سر راه مقداری گوجه فرنگی و تخم مرغ 
خریده بودم تااملت درست کنم. وقتی دیدم مادرم 
نیست خودم دست به کار شدم و گوجه‌ها راخرد 
کردم و داخل ماهیتابه ریختم تخم‌مرغها راهم داخل 
مدت پدرم از پشت پنجره مرازیر نظر داشت. درست 
زمانی که خواستم مقداری روغن داخل گوجه‌ها بریزم 
پدرم فریاد زد. چرابرای خودت روغن نخریدی؟ چرا 
از روغن خانه من استفاده‌می کنی ؟ و خلاصه چنان 
آبروریزی سر یک قاشق روغن به پا کرد که همه 
همسایه‌ها خبردار شدند. من که خشم دیوانه‌ام کر ده 
بود حرفی نزدم و این بار به جد از خانه زدم بیرون 
واقعاً خسته شده‌بودم.من همه دستمزد وحقوقم را 
به مادرم می‌دادم و پدرم هم این راخوب می‌دانست. 
اما باز ایراد می گرفت. باز بهانه گیری می کرد. تصمیم 

یک هفته. خانه نرفتم. از صاحبکارم اجازه گر فتم 


می‌آید. به دردسر بیفتند. همانطور که این مددجودر 
صحبت‌هایش برایمان گفت پدرش دچار بحران روانی 
شده بود که اگر برای بهبود خود اقدام می کرد. نه دختر 
اوبەدلیل ضربات پی در پی که‌به سرش وارد شده بود 
به جنون ودیوانگی می‌ر سید ونه خودش جانش رااز 
دست می‌داد. آنچه باعث تعجب است بر خورد منفعلانه 
دیگر فرزندان نسبت به مشکل پدرشان است شاید | گر 
آنهابرای درمان پدر وقت می گذاشتند واورامجاب 
می کر دند تابه پزشک مراجعه کند.مشکلش آنقدر 
حاد نمی شد. ضمن اينکه در وقوع این جنایت نقش مواد 


| 
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نگران مادرم شدم. می‌ترسیدم پدرم بلایی به سرش | 


بیاورد. بالاخره بعد از یک هفته. یک روز بی سر و صدا 
به خانه‌رفتم. پدرم هنوز نیامده‌بود. مادرم بادیدن 
من خیلی گریه وزاری کرد و گفت. این یک هفته 
بی خبری از من بر ایش اندازه یک سال گذ شته خلاصه 
گریه‌های مادرم باعث شد تا دوباره بر گردم خانه. 
شب که پدرم آمد. کمی غرولند کرد ورفت 
خوابید. مدتی آرامش برقرار بود. چون من سعی 
می کردم بهانه دست پدرم ندهم.حتی آب هم 
نمی‌خوردم. تااینکه دوباره یسک روز پدرم چای را 
بهانه کرد و باز دعواو سر و صدا این بار دیگر تحمل 
نکردم وبا خشم قوری چای رابه سمت پدرم پرتاب 
کردم. خب قوری چینی و چای داغ و سر پدر! دیگر 
خودتان تصور کنید چه اتفاقی افتاد؟ پدرم بلافاصله 
از من شکایت کرد. بعد هم پزشکی قانونی و داد گاه 
و نهایتاً زندان! بد ترین روزه ای زند گی ام روزهای 
زندان بود. هر وقت یادم می‌افتاد که به خاطر پدرم. 
خواهرم دیوانه شد و من سابقه‌دار دلم می خواست 
فریاد بزنم. هزاران نقشه شیطانی آن روزها به ذهنم 
رسید. بالاخره دوران محکومیتم تمام شد و از زندان 
آزاد شدم. دیگر رغبتی برای بر گشتن به خانه نداشتم. 
کارم راهم از دست داده‌بودم. دیگر هیچکس به 
یک سابقه‌دار کار نمی‌داد! سرد رگم و بی‌هدف در 
خیابانها پر سه می‌زدم. نمی‌دانستم چه کار باید بکنم. 
پول نداشتم حتی یک نان بخرم. رفتم داخل یکی از 
پار که ای جنوب تهران تاکمی آب بخورم که یک نفر 
به سمتم آمد وشروع کرد حرف زدن و سوال پرسیدن 
که بچه کجایی و چرا در پارک پرسه می‌زنی؟ و من 
هم برایش گفتم که از زندان آزاد شدم و جیب‌هایم 
تار عنکبوت بسته و پول خرید نان راهم ندارم. پسر 
جوان وقتی اھا راشنید گفت با که پیش خوب کسی 
آمدی. بعد هم گفت که یک کار خوب برایم سراغ 
دارد.اما کار خوب او چه بود؟ شدم ساقی پار ک! 
یعنی پخش کننده مواد در پا رک و در عرض کمتر از 
یک ماه خودم هم معتاد شدم. هم شیشه» هم کراک 
می‌زدم. اوایل مصرف می کردم چون از حال و هوای 
خاص این مواد لذت می‌بردم؛ اما کم کم طوری شد 
که اگر مصرف نمی کر دم حتی نمی‌توانستم راه بروم! 
از شب وروزهای خماری نگویم. از شبهایی که زیر 
نیمکت پار ک چمباتمه می زدم تاروزهایی که زیر 
سایه ماشین‌ها می‌خوابیدم! 
بقبه در صفحه ۵۷ 
توهم‌زارا هم نباید نادیده 
گرفت.این پسر تحت تاثیر توهمات 
ناشی از مواد دست به قتل پدر خود زده! کاری 
که به سختی می توان باور کرد. متاسفانه آمار جرم 
وجنایاتی که تحت تاثیر مواد توهم‌زادر کشور رخ 
می‌دهد. هرروز بالا تر می‌رود و شاید دلیل ان فراوانی 
این مواد وافزایش تعداد مصرف کنند گان آن‌ باشد. 
کاش مسوولان چاره‌ای برای این مساله بیند بشند. 
وگرنه به زودی شاهد سونامی مصر ف کنند گان 
موادمخدر صنعتی خواهیم بود.) 
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۳ کسی که خوب فک می کند لازم 
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٭ آلعانی 


سوز 0 


کیانانصرت‌زاده 


سعید یک دفعه زد به سرش وزد زیر همه قول 
وقرارهایمان... گفت شراکت بی شرا کت! خیلی حالم 
گر فته شد. تازه هفت ماه از باز کر دن مغازه‌می گذشت. 
صبح‌ها سعید تو مغازه بود وبعداز ظهر ها من... لباس 
بچه می‌فروختم.هنوز کارم آن رونق نگرفته بودولی 
من بهش خیلی اميد داشتم. مغازه تو یه محل مسکونی 
بود... مردم کم کم داشتند با مغازه‌ما اشنا می‌شدند. 
ولی سعید یک دفعه زد زیر همه چیز و گفت: پول 
+٦‏ آ!" 
شدم. نمی‌توانستم پولش راپس بدهم. افتادم تویک 
گرفتاری‌جدی...خلاصه به کمک پدر وبرادرهایم پول 
سعید راجور کردم و بهش دادم... 

ادامه کار سخت بود.هیچ امیدی بهادامه کار 
نداشتم بعد تااین که یک روز وقتی مغازه راباز کردم 
زن مسنی آمد واز من خواست یک سری وسایل 
بر را را سای داضت 
پیرزن‌برایم تعریف کرد که‌دخترش در شهرستان 
است و او هم پای رفتن به بازار راندارد. برای همین از 

روز بعد رفتم ویک لیست بلند بالاازوسایل 
سیسمونی خریدم. چند روزی گذشت خبری از پیرزن 
نشد. دیگه ناامید شدم. وسایل سیسمونی را گذاشتم 
توویترین یه ساعت نکشید که زن جوانی آمد وقیمت 
لباس‌های نوزاد را پرسید... دلم نیامد به این زودی 
بفروشم. گفتم این لباسهافر وخته شده... تاغروب 
چندین نفر آمدند ورفتند. چند نفری هم سفارش 
دادند. چند روز بعد پیرزن پیدایش شد. عذر خواست 
و گفت چند روز پاد رد داشته و نتوانسته بیاید... بهش 
گفتم. دستش خیر بوده‌چند تاسفارش گرفته‌ام.پیرزن 


۴ 


لہ 
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خندید... چشم به‌هم زدم دیدم مغازه 
شده‌پر از سیسمونی... مشتری‌ها 
زیاد شده بودند. یسک روز زن 
را 
لباس‌های نوزاد راپر سید و بعد 
گفت: اگر لباس نوزاد بدوزم و گلدوزی و 
شماره‌دوزی هم بکنم. شما می خرید ؟! 
گفت: من باید خرج بچه‌ام را بدهم.از 
من اعتماد کنید و... 
اهل این جور اعتماد کر دن‌ها نبودم ولی نمی‌دانم 
چرا تنم لحظه‌ای لرزید. زن خیلی جوان بود و زیبارو... 
حس کردم به یک کار حلال بیشتر از هر کس دیگری 
محتاج است. گفنم اگر من کمکش نکنم خدامی‌داند 
چه‌چشم‌های ناپا کی اورابه بیراهه‌می کشاند..پول 
پارچه‌ونخ وبقیه وسایل رابھسش دادم وهفته بعد با 
یک بقل لباس آم 
وقتی با ناامیدی بسته راباز کردم چشم‌هایم از 
جدقهد ات در ای طافت رای لنهه 
ابتکارش حرف نداشت. چشم‌هایم برق افتاد... بهش 
گفتم: دستمزدت رامی دھم ولی| گر خوب فروش رفت 
باز بهت سفارش می‌دهم... ان شب سعی کر دم‌بادقت 
لباس‌هارادر ویترین بچینم... صبح از اول وقت هر کس 
امد قیمت این لباس‌ها را پر سید. 
کلی از آنهارافروختم. نزدیک فصل سرما بود: روز 
بعد به آن زن سفارش یک سری بافتنی دادم... 
هرچه‌می‌دوخت ومی‌بافت به سرعت فر وخته 
می‌شد. بهش می گفتم سریع بدوز. سریع بباف قسم 
می خورد که دیگه سریع تر از این نمی شود. شب‌ها تا 
دیروقت بیدارمی‌ماند... این همکاری به نفع ھردوی 
ما بود... چقدر برایم قابل تحسین بود که زنی چون او 
درعین حفظ پاک دامنی‌اش مستقل و خوب از عهده 
ی 
یک سالی گذ شت.مغازه‌رونق گر فته بود...سر و کله 
سعید ناگهان پیداشد... گفت: گر فتارم... لنگم... بذار 
توی‌مغازه‌ات فروشند گی کنم. گفتم: نه. تو وسط راه 
رفتی و حالا هم نباید بر گردی... 
آن‌قدراصرار کرد که مجبور شدم قبول کنم. 
سعید حسابی از کارش پشیمان بود. می‌خواست از 
صر قرو کد می ار گارمن خرن 
زنده کند... باورش نمی‌شد که این مغازه کوچک د7 
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اطلاحوات بی سم رو ۳٥٣٣٣‏ 


س تثوبی 


هستید بکو(نید 


این جای دور افتاده‌این‌قدر رشد کرده‌باشد. همه مرا 
به اسم می‌شناختند. می دید جنس می آید ومی‌رفت 
وبه سرعت فروخته می‌شد. به من می گفت تو جادو 
کرده‌ای که کاسبیات این قدر گرفته!... 

خلاصه دوباره با سعید مشغول کار شسدیم. او 
داستان این زن جوان رااز زبان من شنید و می دید چقدر 
لباس‌های او خوب فروش می‌رود... از من پر سید: 

- قصد ازدواج با او رانداری؟! 

اخم کردم: خجالت بکش سعید... چراما مردها 
نمی توانیم به یک زن جوان زیباء برادرانه کمک کنیم؟! 

سرش راپایین انداخت و هیچ نگفت. اما مطمئن 
بودم حرفم را باور نمی کند... 

باگذشت زمان خودش هم متوجه این رابطه 
برادرانه شد. به من گفت. من قدیس هستم!! می گفت 
بیشترمرده ای‌اين محله چشمشان دنبال این زن 
بدبخت است. بهش گفتم: می‌دانم. برای همین سود 
کو سر ۳ ۲ 

دلم‌می‌خواست هر کمکی ازدستم برمی ایدبرایش 
انجام بدهم... بعد از چند وقت حس کردم سعید نسبت 
به آن‌زن احساس خاصی دارد. تهدیدیش کردم اگر 
یک نگاه بد به اوبکند بامن طرف است. تااين که یک 
روز گفت: می‌خواهم از او خواستگاری کنم. 

TS 
می توانی با او بازی کنی» با من طرف می‌شوی... هفته‎ 
بعد هم با مادرش به خواستگاریاورفت وبه ماه نکشید‎ 

سعید را کم کم داشتم‌باورمی کر دم...همین که 
می دیدم مسئولیت یک بچه راقبول کرده‌برایم قابل 
تحسین بود... ۲ 

حالاده‌سالی از ازدواج آنھاویازدەسسال از کار 
کردن من باآن زن می گذ رد در تمام این مدت زن‌مثل 
روزهای اول سخت کوش است. حالا سعید صاحب 
یک فرزند شده وهیچ تفأوتی بین فرزند خودش و 
بچه آن زن نمی گذارد... هیچ وقت فکر نمی کردم 
سعید بتواند این قدر عادل ومهر بان ومتعهد باشد... 
آدم‌ها با گذشت زمان چقدر عوض می شوند!سعید 
دراول کار چن ان پشت مراخالی کرد که دیگر فکر 
نمی کردم تاابد بتوانم روی او حساب کنم. ولی حالا 
ماساده‌روی آدم‌هاانگ‌می‌چس بانیم وفکر می کنیم 
همه راخوب می‌شناسیم. دریغ که ماحتی از خودمان 
هم غافليم!!!... . 


داود غرانوش 
روا کی 


دو 


تباب صعودگردم 


گفترو کوبا«زن کوھنورد>تنہایربالای قله اورست 


ل ا را 


او یکی از بهتری ن کوهنوردان‌ایران در رده بانوان است‌ و | 
تاکنون بارهاموفق شده در زمستان‌های سخت و پربرف ودر 
سرمای ۴۰ درجه زیر صفر بر بالاترین قله‌های جهان صعود 
کند ونامش راسر زبان ها بیندازد. خانم «پروانه کاظمی». 
تنها زنی در جهان است که موفق شده کمتر از دو هفته به دو 
قله از بلندتر ین نقطه جهان وبالات رازا رتفاع ۰ ۰ ۰ ۸مترصعود 


کند و پرچ مکشورمان راد رآن ارتفاع به اهتزاز د رآورد. 


سس سی سی سی ترکسنس سج سن ۳ 


خاطرہ سفرها 

پروانه کاظمی متولد اول مهرماه‌سال ۱۳۴۹ فرزند 
سوم خانواده هستم. در دوران تحصیل و خصوصاً در 
دانشگاه همیشه جزو شاگر دان ممتاز بودم. حتی پس 
از ورود به دانشگاه معلم دبیر ستان دخترانه هم بودم 
وریاضی درس می‌دادم.البته‌زنگ ورزش راجدی 
نمی گرفتم وبیشتر به فکر درس وزند گی بودم تاروزی 
که همراه همسرم برای تفریح به پار ک رفته بودیم. در 
آن جاناگهان‌دیدم که برخی مشغول تمرین بدمینتون 
هستند. همان جا با خود عهد کردم که این ورزش را 
بیاموزم و... 

بعدها شرایطم به گونه‌ای شد که مدرسه رارها 
کرده و به دنیای ورزش وارد شدم. صبح‌ها به باشگاه 
رفته و حرفه‌ای ورزش می کردم و عصرها برای تامین 
مخارج زندگی تدریس خصوصی داشتم. 
بعدا بدمینتون‌راتامربی گری‌وداوری ‏ 
مسابقات ادامه‌دادم‌تاسال ۱۳۸۴ کهبه 
دلایلی ورزش بد مینتون رارها کر ده‌وازهمان 
زمان بود که پابه دنیای‌ورزش کوهنوردی: 
برف وصخره گذاشتم. هر هفته به کوهنوردی 
می رفتے تااینکه یکی از دوستانم مراباتیم 
کوهنوردی اشنا کرد که قصد سفر به قله 
دماوندراداشتندوروزی که‌درپاییز ۴ بدون 
هیچ وسیله کوهنوردی تخصصی,بر بالای 
قله دماوند بلندترین نقطه ایران ایستادم. 
زیباترین خاطره حرفه‌ای کوهنوردی‌ام بود. 
سرپرستی آن گروه را آقای بهرام جعفری بر 
عهده‌داشت وتکنیک‌های‌اولیه کوهنوردی 
حرفه‌ای‌رابه من آموزش دادند و آن‌هم 
بدون‌امکانات سال ۸۷بازهم بر ف راز دماوند قرار 
گرفتم و... 


صعود به قله موستاق 

تااینکه پائیز سال ۸۹رسید, سالی که همراه دو 
کوهنورد دیگر باشگاه که با آنهاهمکاری می کردم. 
به قله موستاق با ارتفاع ۷۵۴۶متر در یک برنامه ۲۰ 
روزه صعود کردیم. بهار سال ٩۰‏ نیز همراه یک گروه 
کوهنوردی راهی قله ماناسسلوبا ارتفاع ۸۱۶۳متر در 
نپال شدیم وبر فراز آن قله ایستادم. در آن جابرای 
نخستین بار م رگ یک کوهن ورد هم گروه‌رادیدم و 
چه تلخ بود آن لحظه که گروه‌را پریشان کرد چون کار 
گروهی درست انجام نشده بود. 


کے 

یائیز سال ۳۹۰ )ءتسک و تنهاقصد صعود به یک 
قله را داشتم. قله‌ای به نام آماداابلام آن هم در کشور 
نپال به ار تفاع ۶ء متر که تجربه صعود یک قله فنی 
آن هم به تنهایی خود یک تجربه گرانبها بود برای یک 
زن. در آن لحظه ترس وناامیدی برای کوهنوردی‌معنا 
ندارد. فقط روحیه و اعتماد به نفس است که باموفقیت 
بر فراز قله‌ای بایستی و از کار خود راضی باشی. 
راچیدم وبالاخره‌موفق شدم بر بام این قله بایستیم و 
پرچم کشور رابه اهتزاز در اورم آن هم تنها. درپس 
ان صعود بود که نام من صد رنشین زنان جهان شد. 
قبل از آن نیز دو زن ومردان زیادی از ایران به صورت 
جمعی و فردی بر قله اورست ایستاده و پر چم ایران را 
نصب کرده بودند. 


سار سس کے تا سم 


تعجب خبرنگار آمریکایی 

پس از صعود به قله و باز گشت به کوهپایه, یک 
خبرنگار آمریکایی که نمی‌دانست ایرانی هستم از 
صع ودانفرادی‌من تعجب کرد ووقتی به او گفتم به 
تنهایی توانسته‌ام کمتر از دو هفته دو قله بلند جهان 
یعنی‌اورست ولوته راصعود کر ده‌وبر بلندای آن‌هاقرار 
گیرم.باورش نمی شد که یک زن ایرانی نخستین بانوی 
جهان باشد که ظرف دو هفته به این مهم دست يابد. 


فاتح پیوسته دو قله جهان 
من به خود افتخار می کنم فاتح پیوسته دو قله بلند 
جهان زنی ایرانی است که و این تنها نقطه غرو ر آفرین 


داستان زند کی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 

دوتاکلیه‌اش رااز دست داد و دیالیزی شد! 
نمی دونم ژاله .... شاید این تاوان دروغی بود که به تو 
گفته بودم. اما چرا اون بیچاره باید تاوان خطای منو 
می‌داد؟ هر چی بود «به والله قسم» تصمیم داشتم 
تاعید ۲صیعنی تادوماه‌دیگه» حقیقت رو بگم و 
خلاص بشم و ... تااینکه امروز وقتی داشتم می‌رفتم 
پیش آمنه که براش در شهریار خونه گرفتم-تاهم 
ارزان باشه وهم دور از تهران و دور از توا وقتی داشتم 
از وسط خیابان رد می‌شدم یک ماشین بهم زد و اين 
بلاسرم آمد وحالاهم (نفس فر بورز به شمارهافتاده 
بودوخون‌بالامی ورد وبه سختی‌ادامه‌می‌داد) 
حالاهم رسیدم ته خط.... توحق داری منونبخشی 
ژاله....اما | منه راببخش و... و از ان مهمتر «ژیلا» رو 
ببخش؛دختر چهار ده‌ماهه‌ام را که واقعاً بیگناهه... 
ژاله من برای اینکه به توظلم نکنم, ناخواسته به آمنه 
ودخترم ظلم کردم.... تومی‌تونی اونها روبه امان 
خدارها کنی وبری دنبال زند گیت...حتی نیم ساعت 
قبل وقتی همین اعتراف رو به آمنه کردم در حالی 
که اشک می ریخت گفت:«من اگر جای ژاله بودم. 
هر گز آمنه را نمی‌بخشیدم» اما اون تورونمی‌شناسه 
ژاله.... هیچکس جز من تو رو نمی شناسه و فقط منم 
که‌می‌دونم چه روح بزر گی داره... گر منونمی‌بخشی 
حق داری... امااون دو نفر رو ببخش 9 

فریورزاین را گفت ودستم رافشار داد و نفس 
آخر را کشید!چشمه اشکم انگار خشکیده بود.. انگار 
داشتم خواب می دیدم و ...اما وقتی روب ر گرداندم و 
صد ای هق هق زنی راشنیدم که نوزاد چهارده‌ماهه‌ای 
رادر آغوش گرفته‌ودارداشک می‌ریزد.فهمیدم‌همه 
چیز حقیقت دار د!باید تصمیم می گرفتم... باید همان 
27 باید سرم را می‌انداختم 
پائین و از بیمارستان می‌رفتم بیرون: و یا ... 

اما باید همان لحظه تصمیم می گر فتم؛ رفتم کنار 
زن ایستادم و گفتم: «راه بیفت آمنه خانم... راه بیفت 
که خیلی کار داریم...» 


مهم نیست که دیگران در مورد من چه فکری 
می کنند؟ مهم نیست که بقیه در مورد فریورز چه 


می‌آند یش ند ؟ مهم این است که وقتی هفته قبل یک 
«کلیه پیوندی» برای آمنه پی دا کر دم.اولبخندی 
تحویلم داد که احساس کردم روح فریورز آرامش 
پیدا کر دا 

دیروز آمنه به سراغم آمد و گفت:«ازت یک 
خواهش دارم ژاله خانم.... فریورز آنقدر تورادوست 
داشت که اسم دخترمان راشبیه اسم تو گذاشت.... 
پس اجازه بده وقتی ژیلا بز رگ شد به توبگه‌مامان 
این کمترین کاریه که می‌تونم برات بکنم!» 


ومن اینک همراه‌بادخترم«ژیلا» و خواهرم آمنه 
... چقدر خوشبختیم! 
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۱ے مر دم ر اده حال خود گذ اشتی تو ر اده حال خودت خو اهند گذاشت. 


٭ توما مان 


ماجراهای‌خواستگاری 


دایی منصور تهدیدم کرده‌بود که‌اگر تا آخرسال 
ازدواج نکنم, باید از خانه بروم... فکر می کردم شوخی 
می کند ولی زن‌دایی به تکاپو افتاده بود و مدام 
به من می گفت: کاوه‌جان, دایی ات روی حرف 
خودش هست! 

خنده‌ام گرفته بود... مگر می‌شوددایی 
منصور مرااز خان ه اش بیرون کند؟! آن‌هم 
بعد از سی سال!وقتی پدرومادرم در حادثه 
رانند گی فوت کر دند.من پنج سال‌داشتم و 
خواهرم هشت ساله بود. بعد از فوت | نهاء همه 
مانده بودند معطل که تکلیف ما دو تا بچه چه 
می‌شود. عموهایم عذر خواستند. عمه شهین. 
شوهر بداخلاقش رابهانه کر د... خاله‌ها شر ط 
وشروط گذاشتند ودست اخر این دایی و زن‌دایی 
بودند که بدون هیچ حرف وحدیثی.ساک لباس‌های ما 
رابرداشتند و هر دوی مارا به خانه‌شان آوردند... 

خواه رم تعر یف می کر د. هم ان روزاول به یک 
سمساریز نگ زدن د و گفتند بیاین د وتخت‌های 
دختردایی وپسردایی‌ام راببرند. تااتاق‌ها جادارتر 
شود ونر گس خواهرم بر ود تواتاق دختردایی‌ام ومن 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


وقتی مه ر داد گفت می‌خواهد زن دیگری بگیرد. 
دلم هری ریخت... اما غرورم اجازه نمی‌داد اعتراض 
مهرداد پوزخندی زد وراهش را کشید و 
ودردلم به خودم می گفتم خدا کند این کار 
رانکند... زند گی‌ام جهنم شده بود و بايد لبخند 
می‌زدم و به همه نشان می دادم چقدر نسبت 
به این موضوع خونسرد و راحتم! 
هفت.هشت سال ازاز د واجمان‌می گذ شت. 
از سال دوم گرفتار مشکلات زیادی شدیم. به 
گفت: نه... حداقل تازمانی که پدرت در 
زندگی کاملاً فورمالیته است و هیچ رابطه عاطفی بین 
مانیست. یک دنیااختلاف نظر داشتیم.نمی‌دانم چرا 
قبل از ازدواج هیچکدام از آنها راندیده بودم.. 
خوبیه... 
مادرم گفت: کسی را که پدرت تأیید می کند دیگه 
چند ماهی نامز د بودیم ولی به نظرم همه چیز خوب 
می آمد. مخصوصاً که رابطه خانواده‌ها با هم خیلی 


معنی واقعی 
خوشبختی 


تمام آن سی سال چنان محبتی بەماداشتند 
که باور کردہ بودم‌دایی و زن‌دایی‌ام» برایم مادر و 
بترظس یز ی ھک دی ر یوین اوی ای 
خودشان نمی گذاشتند.مثل آنهاتنبیه می‌شدیم. 
تشویقمان می کر دند و همه چیز به طور مساوی تقسیم 
و ا ۲ ساله بودم که از دانشگاه‌فارغ‌التحصیل 
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خوب بود. مهرداد عاشق پدر من بود و پدرم به او به 
چشم یکی از سرمایه‌های کشور نگاه می کرد. 

آشنایی خانواده‌ما بامهرداد از وقتی شروع شد که 
در دانشگاه‌به عنوان دانشجوی ممتاز.ار تباط خوبی 
با پدرم پیدا کرد. پایان‌نامه فوق لیس‌انش رابا پدرم 
گذراند. در نیمه‌های کار پدرم دچار بیماری قلبی شد 
و مهرداد برای ادامه کار به خانه مامی |مد.همین رفت 
و آمدها شروع آشنایی ما بود. 

مادرم گفت:معلوم است اصل ونصب دارد... 


لاحات :صلی مارم ۳۵۹۱۶ 


شدم ومستقیم مشغول به کارشدم.مثل پسردایی ام در 
شر کت تجاری‌دایی مشغول به کارشدیم...پسردابی ام 
خیلی زودازدواج کرد. دختردایی و خواهرم هم منتظر 
خواستگار معقول ودرست و حسابی بودند.بالاخره‌هم 
دختردایی‌ام‌درسن ۴سالگی باهمکارش ازدواج کرد 

۵ ساله بودم که در خانه تنها شدم. دیگه 
من بودم ودایی وزن‌دایی... جمع سه نفره 
خیلی خوبی بود. صبح‌ها همراه دایی به سر کار 
می رفتم و غروب با هم برمی گشتیم. شب‌هابا 
زن‌دایی فیلم نگاه می کر دیم و آخر هفته‌ها هم 
باهم کوه می‌رفتیم... 

امااز همان سال اول دایی اصرار داشت 
که من ‌هم هر چهزودتر ازدواج کنم.من‌هم 
دست به سرش می کردم.حتی زن‌دایی چند 
دختر خوب بهم معرفی کرد ولی من اصلاً تو 
فک رازدواج نبسودم.برای‌همین مدام بهانه 
می اوردم, تا این که دایی ان تهدید اساسی را کرد. 

جدی نگرفتم. ولی زن‌دایی هل ودلواپسی رابه 
جانم انداخته بود... می گفت: دایی به روح مادرت قسم 
خورده... شک نکن که امسال تمام شود از خانه بیرونت 
می کند. .خودم هم کم کم دلواپس شدهبودم. مدام به 
خودم می گفتم نکند... ..نکند...نکند.... 

زن‌دایی هم مثل خره به جانم افتاد. .. زمستان شده 


مؤدب وبا وقار است. 

پدرم می گفت:در کارش پشتکار خوبی دارد.اين 
بچه یکی از سر مایه‌های این مملکت است. 

پدرم ھمیشے به عنوان استاد اخلاق معروف 
بود. دانشجویانش به غير از رابطه علمی و استادو 
دانشجویی با او رابطه نزدیکتر و دوستانه‌تری پیدا 
می کر دن د. مهرداد برای پدرم احترام زیادی 
قائل بود. 

وقتی زندگی مشتر کمان شروع شد. 
همان ماه‌های اول متوجه اختلاف سلیقه‌ها 
شدم... مهرداد زیادی مقرراتی و منظم بود. 
کافی بود یک چیز در خانه گم می‌شد. انقدر 
عصبی می شد که انگار همه امورات دنیا به هم 
رت نی Sala‏ 
مرابفهم د...من دریک شر کت طراحی و 
معماری کارمی کردم.یک وقت‌هایی شب 

| تاصبح تو خانه کار می کردم وصبح تاغروب 

می خوابید م. مهر داد کلافەمی شد.فکر می کرد 

بی برنامەترین وبی‌نظم ترین زن دنیارا گرفته... کارش 
راآنق درمهم تلقی می کرد که‌انگار همه دنیا باید بااو 

به‌هر بهانه‌ای بحثمان می‌شد. نه اوو نه من دلمان 
نمی‌خواست بچه‌دار شویم. مهرداد می گفت: 

_اگر بچه‌دارش دی اصلاروی کمک من حساب 
نکن و بهتر است قید کار کردن راهم بزنی. 

عصبانی می‌شدم و قید کارم رانز دم و قید بچه را 
زدم. پدرم رابطه علمی و کاری خودش رابا مهر داد 


بود.دیگه چیزی به عید نمانده‌بود. دلم شور می زد. 
زن‌دایی گفت: رفتم پیش خواهرم... بهش گفتم به 
دوست. آشناء هر کس را که می‌شناسی بگو. شاید یکی 
ود متا ود 

گفتم: دست به دامنتان زن‌دایی... نذار دایی مرا 
پرت کند بیرون... 

زن‌دایی اخمی کردو گفت: خجالت بکش... ۳۵ 
ا 

باشرمند گی سرم راپایین انداختم. همه پس‌اندازم 
پیش دایی بود ومی‌دانستم یک ریال آن رابهم نمی دھد 

بعد از چند روز زن‌دایی زنگ زد شر کت و گفت: 
ان تست کار با جات 

سراسیس مه آمدم خانه. زن‌دایی کت و شلوار اتو 
کشیدهام رادستم داد و گفت: بپوش که‌باید برویم 
خواستگاری. 

گفتم: این موقع روز ؟! 

گفت: خواستگاری که روز و شب ندارد... 

خلاصه رفتیم خواستگاری, خداخدامی کردم. 
دختره به دلم بنشیند وازاین ماجراخلاصی پیدا کنم. 
وقتی وارد خانه ان دختر شدم دل تو دلم نبود. تااين که 
لیلاچای آورد.در نگاه‌اول از اوخوشم آمد. قرارشد 
چند جلسه‌ای با هم صحبت کنیم.انگار خداوندلیلارا 
آفریده بود که همس ایدهال من باشد. هر چه بیشتر 


حفظ کرده بود. آن دو مثل مرید و مراد بودند... 

وقتی می فھمید من با مهرداد مشکل دارم خیلی 
ناراحت می‌شد. از من می خواست صبوری کنم و 
بگذارم زم ان همه چیزراحل کند. مهر داد هم بعد از 
هر دعوایی که با هم داشتیم می گفت: 

بے خاطر پدر نازنینی که داری. دعوارا همین جا 
تمام می کنم. نمی‌خواهم این دعواها باعث شود حال 
استاد بدتر شود و خدای نکر ده دجار حمله قلبی شود. 

عصبانی شدم. لجم می گرفت. سایه پدرم بود که 
مارامجبور می کرد زیر یک سقف زندگی کنیم. بعد از 
دو سال هر دو به یقین رسیدیم که هیچ نقطه مشتر کی 
نداریم. گفتم: طلاق بگیریم. گفت. نه... حداقل تازمانی 
که پدرت در قید حیات است! 

حس می کردم حتی لحظه‌ای را با خود من به خوبی 
و خوشی نگذرانده... مرابه چشم دختر استاد عزيزش 
می دید و همین برایش کافی بود! 

رابطه‌ماروبه سردی‌رفت. در واقع این رامن 
می‌خواستم. دلم می‌خواست به خودش بیاید... یک 
جورایی نسبت به او حس بدی پیدا کر ده بودم. ماشین 
تولید علم‌بود که برای کش و افتخار می آفرید و 
برای من‌هر گز نقش یک همسر خوب ومهربان را 
نمی توانست ایفا کند. 

مثل‌دوهم خانه باهم زند گی می کر دیم.چند بار 
بهش گفتم می‌توان دزن دیگری بگیرد.. تااینکه بعد 
از چند سال یسک دفعه بدون هیچ مقدمه‌ای گفت: 
می‌خواهم ازدواج کنم.. 

دلم هری ریخت ولی سعی کردم خودم را کنترل 


آورامی‌شناختم. به او بیشتر علاقمند می‌شدم. تازه 
فهمیدم که دلبستگی یعنی چه... 

خلاصه بگویم. هنوز به تاریخ موردنظر دایی 
نرسیده بودم که لیلا را به عنوان نامزدم معرفی کردم 
وهم دایی و هم زن‌دایی نفس راحتی کشیدند... 

ازدواج مایکی از بهترین اتفاق‌هایی بود کە در 
زند گی دایی و زن‌دایی افتاده بود... 

لیلاراخیلیدوست داش تند ولبلاهم آفها رامثل 
پدر ومادرش موس رو را 
به گریه‌افتاد و گفت:بالاخره‌روسفید شدم. آن دنیا 
وقتی‌مادروپدرت راببینم سرم راب الامی گیرم و 
می گویم بچه‌هایش را به سرانجام رساندم!! 

اشک در چشم‌هایم جمع شد. این زن ما رامثل 
بچه‌ه ای خودش بز رگ کرد.| گر درس نمی خواندم و 
نمره‌بد می گرفتم از تلویزیون و مهمانی و بازی تحریمم 
می کرد. همان کاری که هر مادر دلسوز می کند ووقتی 
موفقیت‌های تحصیلی بدست می آوردم ذوق می کرد 
و پز مارابه در و همسایه می‌داد... 

70 ولیلا هنده‌سال می گذرد. دایی 
جانم در قید حیات نیست و زن‌دایی چند سالی است که 
بیمار و ناتوان شده و لیلا از او پذیرایی می کند. 

خوشبختی یعنی همین. یعنی اگر عزیزی راازدست 
می‌دهی,عزیز دیگری‌جای آن راپر می کند وهمسری 


داری که او را عاشقانه دوست داری. 


کنم و هیچ جوری احساس واقعی‌ام را نشان ندهم. 

ازمن خواست موضوع بین خودمان بماند وبه 
گوش پدرم نرسد... خودم هم دلم نمی‌خواست این 
موضوع رابه پدرومادرم بگویم. می‌دانستم خیلی 
غمگین می شود و با قلب بیمار پدرم نمی دانستم آیا 
تاب و توان این خبر رادارد یانه. 

مهرداد صحبت‌هایش رابایکی از همکارهایش 
کر ده‌بود.می‌خواست‌بی‌سر وصدااین کار راانجام‌بدهد. 
حتی یک روز قرار گذاشت که آن زن بامن صحبت 
کند... در میان صحبت‌ها متوجه شدم سال‌هاست به 
عقد موقت مهر داد در آمده.ولی حالا که بارداراست 
می خواهد به عقد دائم مهر داد در بیاید.احساس‌بدی 
پیدا کردم.دلم‌می‌خواست‌های‌های گر یه کنم.اماهمه 
قوایم راجمع کر دم وروی پاهایم ایستادم و چشم تو 
چشم مهرداد گفتم: پس طلاقم بده. 

گفت: ولی قرار ما این بود کھ... 

گفتسم: نمی‌خواهم منتظر مرگ پدرم باشم برای 
اینکه از این خفت رهایی پیدا کنم. 

مهردادرنگ توصور تش نماند. فکر نمی کرد جدی 
بگویم.همان شب رفتم پیش پد رم وهمه چیز رابرایش 
تعریف کردم و ملتمسانه از او خواستم مثل کوه پشت 
سر من بایستد... و ایستاد... 

ام روز همراه پدرم آم ده‌ام تاطلاقم رابگیرم. 
مهرداد بیش از اینکه برای از دست دادن من ناراحت 
باشد غمگین و شر منده‌است که پدرم مثل گذشته‌ها 
دیگه نمی تواند با او ار تباط داشته باشد!! سر نوشت من 


هم این بود. حالا منتظر ری قاضی هستم... 


۳ 
۵ تر ۹۲ طلامات می ۲ 


پارسا کار گر غنی آبادی 


آرینا حسین‌زاده 


ہہ سپ سے ہے 


عزیزالهەمحمدزادہ 


پارسافرخزاد 


مائدہ حسین آبادی 
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اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


ملت تازه دلش راصابون زده بود که منبعد دیگر 
برای گرفتن دو مثقال و نیم وام( آن هم وام برای دوام)» 
نیازی به بر دن دو تاضامن گردن کلفت؛ که هم کار مند 
باشد.هم دارای فیش حقوقی وهم چک دسته دار 
داشته باشد(ببخشید. منظورم همان دسته چک بود. 
مگر برای آدم حواس می گذارن د!) وایضاً بهره‌مند 
از حساب بانکی ویکسری اموال منقول و معقول بوده 
باشد؛ نیست. این قول و قرار جدید خود بانک مر کزی 
بود.وگرنه ما که الکی دلمان راخوش نمی کنیم. چون 
شدید آبه گفته‌های آ نهااز ته دل‌اعتمادواطمینان 
داریم. روی گفته‌هایشان حساب جاری باز می کنیم. 

7 ها انی د کاک ازاون اک 
مک ضا ودر کا و کک ال الال کہ 
کمبود اعتبارات بانک هاباعث شده تا حتی پرداخت 
وام‌های ضروری از قیبل وام ازدواج نیز بامشکل مواجه 
شود. متقاضیان در به در وام می گویند که وامی برای 
پرداخت وجود ندارد که بخواهند برای جفت و جور 
کردنش دنب ال ضامن بگر دند. در حالی از در بانک 
بیرون می آیند که آهی از دل می کشند که:«یاضامن 
آهوا...» 

ار 
مثلا:«بانک فلان»بانک فردا»؛خب شایداگر امروز 
نمی توانند وام بدهند. فر دا بتوانند بدهند!(این بار الحق 
که‌این رفیق شفیق ماصاف زد توی‌خال!.. گاهی‌اوقات. 
یک نفر آدم مطمئن درست و حسابی کنار دست آدم 
باسد ید ک د 

بسته پیشنبادی:از دهک‌های پایین جامعه. کمتر 
خوشه اولی ود ومی و سومی‌هست که محتاج وام نباشد. 
از ازدواج خوشکام گر فته تاتعمیر قیر گونی پشت بام. 
فلذا در آين راستامختصر عرضی داريم: 

۱-قفل بی‌ضامن:بانک‌ه تااطلاع ثانوی از 
قفل‌های بدون ضامن برای گاوصندوق‌ها استفاده 
کنند. شاید راحت‌تر باز شوند و دادن وام برای رئیس 
بانک خیلی سخت و سفت نباشد.نارنجک که نیست. 
ضامن داشته باشد.اینجا وقتی خود جوان دست به 
ازدواج زده نتواند وامش را بگیر د. منفجر می‌شود. 

۲-وام بانک خون: تا پایان دولت فعلی اگر بانک‌ها 
قادر به دادن وام به مردم عادی نیستند وهر چه در 
می آورند. به شکل یارانه به حساب همان مردم عادی 
وعامی می‌ریزند به امیدی:لهذا به نظرم باید فلک را 
سقف بشکافیم و طر حی نو دراندازیم. مراجعه کنیم به 
بانک خون, خون بدهیم. به عوضش وام بگیریم. مگر 
پرتغال خونی نداریم؟ خب این هم وام خونی! 


وی 


۸ 


ا روددامن کشا و 


رادید .همین سال کر دید که گادر مورد 
71 سیاسی بنویسم)در صورتی کهاز 
بیخ اشتباه کر دید و هنوز این رند عالم سوز-و گاهی هم 
دوگانه سوزرانشناختید. موضوع مورد بحث امروز 
اصلاً داخلی نیست؛برون مرزی است. امروز تصمیم 
دارم خارج بزنم. 

خبرخارجی: در بسیاری از کشورهای غربی و 
اروپایی. رانند گان خطوط حمل و نقل عمومی در هوای 
گرم تابستان می‌توانند شلوار ک بپوشند؛ امابه موجب 
قوانینی که در کشور سوئد به تصویب رسیده. آقایان 
رانن ده خطوط حمل و نقل عمومی وریلی: به خصوص 
در بخش دولتی آن, فقط می توانند دامن بیوشند ومجاز 
نیستند که شلوارک پایشان کنند. 

برای رانند گان سوئد: 
او می‌رود دامن کسان: من مانده‌ام غش غش غشان 

کز دیدن دامانشان. هوش از روانم می‌رود! 

بستە‌پیشنہادی:واقعاًاین‌اروبابی ھاگاھی کار های 
خنده‌داری‌می کنند که خودش طنز است.بدون آن که 
ماخواسته باشیم آن‌رامثل زیتون بپر ورانیم وخنده 
دارش کنیم.ام ااز آنجا که ماب رون مرزی‌هم عمل 
می کنیم و به فکر کشورهای دیگر هم هستیم؛ دوست 
نداریم کسی به آقایان راننده حمل و نقل عمومی در 
سوئد که قانونا دامن می‌پوشند. غیر قانونی بخندند. 
فلذا از سر بزر گواری و دیپلماسی تنش زدایی فعالی که 
داریم؛برای‌اين قشر زحمتکش خارجی نیز نکات قابل 
عرضی داریم. باشد که به گوششان برسد: 

۱-نبستن موی سر:رانند گان دامن‌پوش سوئدی: 
لطناً برای کاس تن از حواشی قضیه که تصویر راخنده 
دار ترمی کند.موهای‌سر خود رابلند نکنند وازپشت سر 
دراز نکنند یا نبندند. این طوری, مردم سوئد که داخل 
وسایل حمل ونقل عمومی نشستند؛ متوجه می شوند 
که راننده آقاست و عوضی اشتباه نمی گیر ند. مثلا جلو 
ملت صدانمی زنند که: خانم. من پیاده میشم! 

۲-واردات جایگزین:دولت سوئد از کشورهای 
دیگر, شلوارهای راحتی وارد کند که هم ا 
نگه‌داشتن رانندەوھم راحت بودن وی, کار همان دامن 
را انجام دهد و آبرومند هم باشد. اگر بيایند کشور ماو 
با وزارت بازرگانی ما وارد گفتگو و معامله شوند. شاید 
دست پر به کشورشان بر گر دند.ماسوای شلوار ک هاو 
تنبان‌های به اصطلاح مامان دوز, در برخی نقاط کشور؛ 
کر یا اا سا تیان های رات و کشا 
داریم که‌از فرط راحتی, طرف هر پنج دقیقه یکبارنگاه 
می کند ببیند شلوارش پایش هست یا نیست؟ 


کندهمسن پاهمسن پروار؟ 
بیخود کهاداره آماررااختراع نکر دن د.همچنین 
سازمان برنامه و بودجه را که البته بعدها عده‌ای 
همچین کشف کردند که قبلی‌ها بیخود آن را اختراع 


0 


مه 


کردند. این جوری تمامی برنامه‌ها و بودجه‌های آدم 
پاش ا ہا و جرا کے کسعال را 
که دردنمی کند چرآباید به آن سے ببندند؟(یایک 
چیزی در همین مایه‌ها!) 

آمار جدید:«آمارهای‌سازمان ثبت احوال‌نشان 
می دھد, در سالی که گذشت. فقط در سه ماهه اولش 
۴هزارو ۹۶۷ زوج در حالی باهم پیمان زناشویی 
بستند که سن داماد کوچکتر از عروس بوده است. 
+٢٦‏ ۰ جون 
٦‏ 7 ان یی دهد که 
سالهاست ازدواج پسران با دختران مسن تر از خود در 
حال وقوع است.»-به نقل از جراید 

آمار راداشتید. حال کردید؟... تاالآن که‌مابه 
کمک جراید قضیه رارو کردیم؛ کی اطلاع داشت از 
این رویکرد تازه؟....هر چند که‌می گویند ذائقه عمومی 
هنوز این ازدواج‌ها را خیلی تأیید نمی کند؛ اما به هر 
حال این ازدواج‌ها هم صورت می گیرد و منتظر تأبید 
من و شمابه عنوان نمایند گان جامعه نیست. مهم این 
است که دو طرف از همدیگر خوششان بیاید؛ حالا 
شمابه زمین بيا به هوا بپر که جامعه این رانمی‌پسندد. 
می‌توانند بگویند خب شما کم سن و سال ترش رابا 
شرایط بهتر به ما نشان بده نامردیم اگر نگیریم! 

-خوردی» بخور!...حالاهی گیر بده به جوان‌ها!(این 
مطلب را نفهمیدیم کی گفت. خیلی هم بیراہ نگفت!) 

گمانه زنی‌ها:اگر چه‌ازاین مقوله نیز به فر موده 
جناب حافظ. هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد؛ 
معذالک این دلیل نمی شود که ما گمانه زنی‌های خودرا 
ا بانیم >1 ا دلیل که 
هر کس گمانه زنی‌های خودش رادارد. حقیر بزر گوار 
نیز چند فقره‌از حدسیات و گمانه‌های خود را تقدیم 
حضور می‌دارد: 

(-زرنگی پسرها: بعید نیست که چون پسرها 
برای فراهم آوردن شغل و مسکن و خودرو و غیره 
در رقابت تنگاتر وحیاتی تری هستند؛ لهذا آن قدر 
دندان روی جگر می گذارند تادختر مورد نظرشان 
بز رگ و بزرگتر از خودشان بشود. بلکه صاحب همه 
این چیزهایی که عرض یافرض شد. بشود. آن وقت با 
گردن فراز می روند خواستگاری که ما آمدیم! 

۲ رویکرد عاشقانة: مک انت یک مقذار عتصر 
عشق وعلاقه در ازدواج‌ها زیادتر شدهو درجه غنی 
70 یواست درا عات 
دیگر. تنها چیزی که به چشم نمی آید.سن طرف است. 
دا 

۳-حفظ تساوی:ان شاءالله که هميشه عمر 
خانم ها بیشتر از آقایان باشد(اشاره‌می کنند که نیازی 
به دعای ما نبود!)؛ اما چون شايع کرده‌اند که در یک 
زند گی زناشویی»معمولاً خانم خانه بیشتر از آقای 
خانه عمر می کند؛ فلذا بر خی از | قا یس هابه صر افت 
آن افتاده‌اند تا همان اول ازدواجی, یک همسر مسن‌تر 
از خودشاآن بگیرند که وقتی به هم رسیدند. از حیث 
عمر مفیدشان هم به هم برسند. وای که چقدر رسیدن 


از نگاه‌دیگر 


مذو میشناسی؟؛لندن -انگلستان:یکی از باز د ید کنند گان روبروی این خرس بامزه 
نشسته است که از کارهای جدید «پائولا پیوی» است. یائولا این عروسک بز رگ را 
تمامااز پر زرد رنگ مرغ ساخته است ونامش را «منومیشناسی؟» گذاشته است. 
او چندین عر وسک از حیواناتی رادر اندازه واقعی شان ساخته است که در معرض 
خطر قرار دارند تا توجه مردم رابه حمایت از این حیوانات جلب کند. 


و وق اتر نتی؛بخارست -رومانی:جوان اهل رومانی «رضوان سر نایانو» که 
با نام اینترنتی «تين کود» معروف بود رادر حال کار در دفترش در بخارست می بینید. 
او بعد از هک کردن تفریحی سایت پنتاگون, ناسا و نیروی دریایی بر یتانیا در ابتدابه 
۲ سال زندان محکوم شد .اما پس از نشان دادن نقاط ضعف در سیستم های دولتی و 
سازمان ہي ۔ےے... ی 


آب بازی؛ هنک کنگ چن تیم های شر کت کننده در مسابقات قایقرانی باقایتھای 
آژدها منتظر شر وع رقابت هستند. طبق رسم جالبی که در این مسابقه وجود دارد. 
نشان دهنده دوستی و رقابت جوانمردانه می دانند. 


طوفان بر فراز شهر؛ شیکاکو -آمریکا:رعد و برق قدرتمندی به بالای برج ویلیس 
در شیکاگوبر خورد کر ده است که موجب اختلال در سیستم برق منطقه شد. طوفانی 
سهمگینی که وارد منطقه مر کزی شیکا گو شده‌است ؟ هم اکنون به سمت ایلنویز 
در حر کت است و گردبادهای پیش بینی شده که در آخر هفته از شهر عبور خواهند 
کن تچ 


۔ 
1 
۷ * 
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نہ ر خر > ۳ 
24 بے 5 ا 
خ8 5 :۰ خی ب 
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ےب 2ے ے۔ اھ ےت نید ۳ 


خورشید متفاوت؛ بوفالا-نیویورک EER‏ 
وپرورش گیاهان است سر گر می نسبتا متفاوتی نسبت به همکارانش دار د. او در حیاط 
پشتی منزلش اقدام به رصد و عکسبرداری از آسمان می کند. تنها تجهیزات اوشامل 
یک تلسکوپ نه چندان قوی.یک فیلتر آبی وزرد رنگ ویک دوربین است.اماتصاویر 
حیرت انگیزی که اخیر از خور شید تهیه کرده است شهرت جهانی پیدا کر ده‌اند. 


وسوووووتک...-- 
پاریس و کنار برج ایفل جمع شدند تادر مراسم «دینر ان بلنک) به معنی «شام سفید» 
شر کت کنند. دراین مراسم» آشپزھادر کنارهم آشپزی می کنندودر تهیه غذای 
خود تنهااز گوشت سفید استفاده‌می کنند وهیچ گوشت قر مزی نباید استفاده شود. این 
مراسم بصورت سالانه بر گزار شده‌وعلاوه‌بر جذابیت‌هایی که دارد.فرصتی برای تبادل 
هراش زی ین سرآشپزهای قاط مخت و اکا ا رٹک 
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میترا فولادوند (مریسا)-الیگودرز 


a‏ سرت 
: ہے 
1 انیت 


سراسیمەدر جنگلی تاریک ومه آلودمی‌دوم.صدای 
1 زوزەی چند گرگ ازلابه‌لای شاخ وب رگ درختان 
ا سربلند وخزه آلود به گوش می رسد .وحشت در 
1 سرتاسروجودم رخنه کرده‌وسوزسرمادر مغز 
ا استخوانم نشسته اسست. بی‌اختیار به لرزه در آمده‌ام. 
ا پریشان وسراسیمه‌به‌هر سومی‌دوم وروی زمین 
| می‌افتم . چند چشم فروزان بانگاههای خیرہاز بین شاخ 


9 اہ وروی 


ولی الله رضی-تهران 


ساعت یک و سی دقیقه بامداد بود. مهندس «نیک 
منش» پنجاه و هفت ساله که موهای جو گندمی جلوی 
سرش ریخته شده بود. هیکل چهارشانه و سنگینش 
راجابه جا کرد و جلوی پنجره‌ی باز به پک زدن سیگار 
ادامه داد. 

کار خانه کوچکش از مدتها پیش مشکل مالی داشت. 
ما او حالابه فکر پر داخت مبلغ تسویه حساب یک 
کار گر اخراجی بود که دو میلیون تومان روی‌دستش 
گذاشته بود وحکم ازاداره‌ی کار داشت. چک اش 
می‌بایست پاس می‌شد. 

سیگارش که تمام شد. شال و کلاه کرد تااز منزل خارج 
شود. پس از خروج از آپارتمان و بستن در منزل, دختر 
و پسر نوجوانش که به همراه مادر از خواب بر خاسته 


3 N 7 0 ا‎ 
0 20 


ول 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«میترافولادوند (مر یسا)» شاعر ونویسنده جوان,با داستان گی را وخواندنی «ز یر چتر 
۱ ارغوان...»در دنیا یگست رش یافتەداستانی خود.به لطف قریحەنیرومندوبر پایه ۱ 
۱ قدرت تخیل خلاقش. دست به تجر به‌ای تاز هز ده است.ساختار وشکل به ظاهر ساده ۱ 
این داستان با محتوا و مضمون غریب و غمناک آن, همخوان و هماهنگ است. 


باجیغ بلندی. از خواب پریدم.عر قی سرد روی پیشانیم 
نقش بسته بود. باز همان کابوس همیشگی, باز همان 
درختان و آن جنگل لعنتی! 

صدای‌خواهر کوچکم مریم مرابه خود آورد.نگاهم‌روی 
صورت رنگ پریده‌اش ثابت‌ماند.از درون رختخوابش 
وبالیوانی آب بر گشت. کنارم نشست و با مهربانی 
خواهرانه‌اش لیوان رابه دستم داد. لاجر عه و یک نفس 
آب راسر کشیدم وبالحن غمگینی از او تشکر کردم. 
در حالی که بی‌خوابی به سراغم آمده توی رختخواب 
دراز کشیده‌ام و در جدالی سخت بین ‌افکار خود ودنیای 
واقعی در گیرم. به مریم فکر می کنم و به پولی که برای 
عمل پیوند قرنیه چشم او احتیاج داریم. سالها پیش در 
حالی که مادرم به شدت بیمار بود وبام رگ دست و 
پنجه نرم می کرد.مرانزد خودش خواند ودستهایم 
رابین دستان نحیف و رنجورش گر فت و در حالی که 


بودند با نگاه‌های استفهام آمیز دنبال جواب بودند که 
پدراین وقت شب کجارفت؟ 

مادر که چشمانش رامی‌مالاند تا آث ار خواب رااز 
چهره‌اش پس بزند.سری تکان داد و زیر لب غرید: 
«معلومه دیگه؛ رفت دنبال رزق و روزی!» 

مهندس سوار برخودروی «سیتروئن» از پا ر کینگ 
خانه بیرون زد و پس از طی چند خیابان فرعی متوجه 
دونفر نقابدار شد که‌از دیوار منزل ویلایی زیبایی پائین 
پریدند. به نظر می رسید که مسلح نیستند. جلوی آن‌ها 
ترمز کرد.امادزدان بامشاهده‌ی اتومبیل مهندس پا 
به فرار گذاشتند.مهندس هیجان زده‌سعی کر دسر 
به سرشان بگذارد و با اتومبیل تعقیبشان کند؛اماقبل 
ازاین که‌اوبتواند کاری بکند. آن‌هابه کوچه‌ی فرعی 
پیچیدند و از چشم و دیدرس او دور شدند. 
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«میترافولادوند (مریسا)» به عنوان نف ر اول و داستان‌نویس برتر دوره هفتم مسابقه | 
بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی انتخاب و معرفی شده است. 


سعی می کردبر خود مسلط باشد.بریده‌بریده‌ازمن 
خواست بعد ازم رگش از مریم مراقبت کنم وهیچ 
وقت‌اوراتنهانگذارم.در آن‌روزها تنهابیست سال 
داشتم. با آگاهی بر اینکه زند گی سخت و مشقت‌باری 
در انتظارمان خواهد بود. به مادرم قول دادم تا اخرین 
نفس کنار مریم بمانم و از او حمایت کنم. با شنیدن این 
جمله لبخندی سرد و بی‌جان روی لبان مادرم نقش 
بست و ساعتی بعد دار فانی را وداع گفت. 

٤‏ مارا ال که 
یک عمر چرخ سنگین زند گی رابه تنهایی و با کمک 
خدامی‌چر خاند. از شدت بیماری و محر وم از دارو و 
درمان. جلوی چش مان من و مریم پرپر شد و به پدرم 
در دنیای دیگر پیوست. 

در آن روزه ای تلخ وغم آلود.شاید تنهامونس و 
پناه‌من, چیزی نب ود جز دفتر وخود کاری که‌هر روز 
۰ از 
همان دوران کود کی از نوشتن وبازی با کلمات لذت 
می‌بردم. .برای همین دفتری داشتم که هر روز چند 
بیت شعر می گفتم و در آن می نوشتم و هیچ گاه‌حتی در 


«آخرین سیگار پیش از ناهار »نوشته «ول یله رضی»نویسنده باتجر به وبسیار با استعداد. 
در سطح ولایه اول ظاه رآحول یک «اتفاق» ساده.باایجاز واقتصاد کلام شسکل وساخت | 
م یگیرد۔امصاءبا کم ی تأمل ب رکلیس تآن‌به لایه زیر ین وپنهان وعمق طع نآمیزوتلخ 
آن‌می رسیم «ول یال رضی» به لطف قر يحه قوی ود ی دگاه‌انسانی ونگاهی جامع هگراء 
داستان‌هایی چندبعدی می نویس که می‌توان‌چند ین‌بار هر یکا زآنها راخواند وهر بارنوعی 
تا زگی و کنایتی معطوف به آسیب‌شناسی اجتماعی و اخلاقی در این داستان‌ها کشف کرد. 


بالاخره وارد بزر گراه شد و پدال گاز رافشرد تابه 
خارج از شهر براند..سی و پنج دقیقه بعد در نزدیکی 
مسیر مور دنظر ش» سرعت «سیتروتن» را کم کرد و 
از بزر گراه وارد جاده‌ی فرعی شد و بااسرعت جاده‌ی 
خلوت راطی کرد تابه یک خیابان ۲۳۴متری رسید 
ووارد آن‌شد.درانته ای خیابان کار خانه‌ی اوقرار 
داشت.جل وی‌در کار خانه ترمز کردوپس از پیادہ 
شدن وخاطر جمع شدن از بسته شدن درهای اتومبیل, 
سعی کر دبدون آن که سر وصداییایجاد کند.دراصلی 
راب از کند واتومبیل رابه داخل براند بعد خیلی نرم و 
آرام در کوچک رابا کلیدی باز کرد و وارد شد. 

پس از ورود.سگ سیاهی به استقبالش آمد.سگ با 
هوش درست مثل مهندس در سکوت با او ملاقات 


رویاھایم نیز فکرش ات همین دفتر 
باعث بینا شدن چشمھای خواھرم و صد البته بر باد 
رفتن خاکستر آرزوهای سوخته خودم شود...! 


چندی پیش سمیراء یکی از دوستانم. که به خوبی از اوضاع 
زند گیم باخبر بود پیشنهادی به من داد که با شنیدنش. 
حال مراد گر گون و فکرم رابه خود مشغول کرد. 

-ببین دختر خوب, تو حتی اگر بخواهی سرمایه‌ی کافی 
نداری که بتوانی کتاباتوبه چاپ بر سونی. پسر خاله 
من پولش از پاروبالا می‌ره‌ولی باباش همیشه بهش 
سر کوفت می‌زنه و میگه تو هیچ وقت کاری نکردی که 
باعث افتخار من بشی. حالا من به خاطر خودت میگم. 
اگه تو دفتر شعرهات روبدی بهش واون به‌عنوان 
Sal E‏ 
توحل میشه. هم اون بنده‌خدابه ارزوش می‌رسه.. 
قبل از توهم با خودش حرف زدم. خیلی خوشحال شد 
و گفت حاضره تا ریال آخر هزینه عمل چشم خواهرتو 
بپردازه. خوب فکراتوبکن. به خواهرت فکر کن که 
عمر نابینامی‌شه. من گفتنی‌هام روبه تو گفتم. دیگه 
خوددانی. 


شب از نیمه گذشته.نسیمی گرم از پشت پر ده به داخل 
۷۷۴٦‏ ۹۹ کر مان 
رابافانوس‌هایش چراغانی کرده. خواب از چشمان 
بی فروغم فراری شده. برمی‌خیزم و با گامهای کوتاه به 
حیاط کوچک و گودافتاده می روم. کنار حوض قدیمی 
۱ و فیروزه‌ای رنگ حیاط می نشینم. ماهی‌های قرمز 
بی حر کت و ارام زیر اب ساکن آرمیده‌اند.میان 


کرد. مهندس دستی به سر و گوشش کشید وراهی 
سوله شد. چند کار گر در سوله مشغول کار بودند. 
پاورچین پاورچین وارد محوطه‌ی کار آن‌ها شد. دوتن 
از کار گرهاروی مقوایی که در انتهای سوله پهن شده 
بود خوابیده بودند. 

مهندس بالای سر آن‌ها رسید و گوش یکی از آن‌ها را 
کشید تا بیدار شود. کار گرهراسان بر خاست و غافلگیر 


هاله‌ای از ن ور و تاریکی گم می‌شوم. بیاختیار از جا 
برمی‌خیزم وبه طر ف زیر زمین روانه می‌شوم.حتی 
در تاریکی مطلق هم راہ این زیر زمین نمور وغم گرفته 
رابه خوبی بلدم!به سراغ گنجه‌ی قد یمی می‌روم.با 
دستانی لر زان دفترم رابیرون می کشم.دفتری از همه 
شعرهایم که روی جلد ان نوشته‌ام:«زیر چتر ارغوان» 
ان رادر اغوش می‌فشارم و بدون لحظه‌ای تردید 


صبح در اولین فرصت با دوستم تماس گرفتم وحالااوو 
بهانه‌ی هواخوری و بر ای اینکه به خاطر این کار غمگین 
نشود. به پارک نزدیک خانه ماق رظان 

طولی نمی کشد که زنگ در به صدادرمی آید. چجیزی 
در درون من آتش می گیرد. چادرم راسر می کنم و به 
داخل خانه دعوت می کنم... 

اکنون سمیراو پسر خاله اش روبه‌روی من نشسته‌اند. 
مرد جوان نگاهش روی من ثابت مانده. انگار در حال 
بررسی ناخوشایند ترین وصله روی یک پیراهن کهنه و 
قد یمی است!بوی ادو کلن تندش فضای خانه محقر مان 
راپر کرده. حالت تهوع بدی به من دست داده‌است. 
حاضرم قسم بخورم که قیمت کت و شلواری که به 
تن دار د به اندازه نصف زند گی ماست! در حالی که در 
رویاها و افکار خود غرق هستم. صدای مرد جوان مرا 
به خود می آورد: 

_چک رو به روز بر آتون نوشتم.امید وارم قسمت بشه 
بازم با هم همکاری کنیم! 

لرزان و شکست خورده برمی خیزم. تمام روياهایم را 


پشت سوله رساند. اما او رانیافت. پشت سرش رانگاه 
کرد.حاج محمد رادید که از داخل سوله دوان دوان به 
سمت او می آمد. ریز نقش و مسن بود. باصدای خفه و 
خش بر داشته» من من کنان گفت: 

-سلام آقای مهندس, قدم رنجه فرمودید! 

_حاج ممد معلومه کجایی؟ چرا کار گرها خوابند؟ 
-کدام کار گرها مهن دس جان؟ من مواظب آن‌هام! 


شده.مات مان د. بقیه‌ی کار گر ها متوجه او شدند و کسی خواب نیست؛ هیچ کس 

کار گر دیگر رابیدار کر دند. در همان حال و نخوابیده... 

هوایکی از کار گرهارادید که دستپاچه. یس مجیدی ومفتاح 

کمی دور تر از او پشت دستگاهی زاده تو خواب داشتند 

دوبید .به کار گری که‌مشغول کار کار می کر دند ؟! 

بود گفت: «حاج ممد کجاست؟) نگذاشت حاج محمد 
حاج محمد نگهبان شیفت شب جواب بدهد: 

بود. -ببین حاج ممد. این طر ز 
کا رگر گفت: «آن طرف ار 1 نگهبانی نیست. کار گرها 

سوله مشغول گشت ونگھبانی و A‏ ج ۰ 1 به‌بهان هی‌شب کاری 

فیک ۳ ۱ ۱ جح چا این‌جاراکرده‌اندهتلو 

۱ رر ۳ ۱ .. . 
صدایش از ترس می‌لرزید۔معلوم 1 ۱62 ۱ | مفت خوری می کنند. من 
بود که‌دارد دروغ‌می‌گوید. آن‌هارا ۱ ر ۱ ٤‏ ۱ 1 می دانم با شماها چه کار 
۸ 3 ۳ 


رها کرد و به سرعت خودش رابه 


ا 


۰+ 
۵ ۔ ۹۲ اطلاعات تخل 


e 0 ۶۰‏ چشمان پسر 
از خوشحالی برق می زند. چش مان من از برق اشک 
می در خشد... 


چند ماه‌از روزی که چک را گرفتم گذشته. عمل پیوند 
بی رمق از کار روزانه به منزل بر گشته‌ام ناگھان توجهم ۵5 
به سمت تلویزیون جلب می شود. گوینده‌برنامه ادبی 5 ۲ 1 ۱ 
می گوید: 

-«جایزه‌بهترین کتاب شعر نوامسال تعلق می گیرد 4 # 
به آقای شهاب یزدان خواه. آقای یزدان با کتاب «زیر و 
چتر ارغوان» برنده جایزه اول بهتر ین مجموعه شعر 4 ۳ 
جشنواره قاصد ک سال شده‌اند...» ۱ اء 


دا 


در ناباوری و شوک می بینم و می‌شنوم. کتابی که من 
نوشته‌ام برنده جایزہ بز رگ می شود و شخص دیگری ک٦‏ و 
با افتخار ولبخند جایزه رامی گیرد و... 

دستھایم راروی گوشھایم می گذارم و به سرعت از اتاق 
خارج می‌شوم. به زیرزمین می‌رسم. جایی ميان بغض و ۸ 
اندوه گم‌می‌شوم.در هاله‌ای از غصه.از پنجرهغبار گر فته ۳ ۱ 
به آسمان چشم می‌دوزم. صد ای جیر جیر کها در عمق 
سیاهی شب, به سمفونی اندوهی چاره‌ناپذیر مبدل 
می‌شود. شب. دامن نقره‌ای مهتاب راروی تنھابی ام 
پهن می کند. زیر لبی و بی‌اختیار می سرایم: 

باید باور کنیم: تنهایی تلخترین بلای بودن نیست! 
چیزهای بدتری هم هست: روزهای خسته‌ای که در 
خلوت خانه پیر می‌شوی و سال‌هایی که ثانیه به ثانیه 
تازه پی می‌بریم که چیزهای بدتری هم هست: 
دیر آمدن... دير آمدن... نرسیدن! 


ادد خد اوند در د 


نباو آخرت 


a 


روانهی‌دفتر کارش شد ونگهب ان حیران راباروی 
خجالت زده تنها گذاشت.قبل از آن کار گرھانیز بکوب 
مشغول کار شده بودند. 

مهندس زونکن ویوشهای از دفتر اداری برداشت. 
لامپ آن جاراخاموش ودفتر کارش راقفل کرد واز 
کار خانه خارج شد. سگ سیاه ب رایش دم می جنباند و 
بدرقه‌اش می کرد. 


روز بعد با کار گر اخراجی تسویه حساب کرد اما 
بیست نفر از کار گرهای شب کار را چه آن چند نفر 
که خواب رفته بودند و چه آنها که بیدار مانده بودند 
و کار می‌کردند. نفری پنجاه هزار تومان جریمه کرد. 
یک هفته شب کاری را برداشت و نگهبان ریز نقش 

راهفت روز به مرخصی بدون حقوق فر ستاد! 
نزدیکی‌های ظهر که کم و بیش احساس گرسنگی ‏ رے 
می‌کرد. آخرین سیگاری را که توی پاکت سیگارش 
مانده بود بیرون کشید وروشن کرد. پاکت خالی 
رامیان انگشتهای دست چپش مچاله کرد و توی 


۱ 


رمزها و رازه 


امھت 


معمای بزرگ آفرینش:دایناسورها چراوچگونه 
نابود شدند؟ 

جالب اسست بدانید یکی از کسانی کە برای اولین 
بار اسسکلت یک دایناسور را کشف کرد یک دانشمند 
نبود. بلکه دختر بچه ۲ ۱ساله‌ای بود بے نام «مری 
نینگ» که‌بااین کشف, تامش در تاریخ غلم پر آوازه 
شد. «مری» که در ساحل جنوبی انگلستان می زیست 
روزه ابه جمع آوری صد ف و گوش ماهی مشغول 
می‌شد و آنها رابه جهانگر دانی که در فصل تابستان 
به کنار دریامی آمدند می‌فروخت. او درسال ۱۸۱۱ 
میلادی. کشف بز ر گی کرد. روزی هنگام کاوش در 
ساحل دریاءبااسکلت بزرگ 
یک جانور روبرو شد که هیچ 
کس نمی دانست چیست. 
دانشمندان این اسکلت را 


بود «ایکتیوسور» 
icthyosaurus‏ 


(خزنده دریایی 


شبیه ماهی) نام نهادند. 
انچه که این دختر کوچک کشف کر ده بود شور 
و هیجانی در میان دانشمندان پدید آورد. «مری» با 
همکاری پدرش توانست سنگواره‌های دیگری پیدا 
کند که از لحاظ دیرین‌شناسی جالب بودند. پس از 
درگذشت پدرش,او به تنهایی کار رادنبال کرد و در 
سال ۱ ۱۸۲ میلادی, در حالی که فقط ۲۲ سال داشت 
تیلب کل مار دربابی‌رآپیدا کرد ؤهفت سال 
پس از آن‌به کشف بز رگ دیگری‌نایل آمدو آن 
اسکلت «ترودا کتیل» یکی از خز ند گان پرنده ماقبل 
تاریخ بود.اوبافروش یافته‌های خود به موزه‌های 
سراسر جهان, پول مختصری د ریافت می کر د.اما نام 
اوھ ارک غا هرر هه 
بااین کشف‌ها دانشمندان دریافتند که در 
گذشته‌های خیلی دور موجودات غول آسای 
عجیب وغریبی در روی زمین زند گی می کردند که 
میلیونهاسال بر روی خشکی وهواودریافر مانروایی 
داشتند وبعدھانسلشان منقرض شدہبود. آنهااین 
موجودات را «دایناسور» نامیدند که در زبان یونانی 
به معنی «سوسمار بز رگ ترسناک» است.و این نام 


رانخ تین بار « ریجارداواین» دیرین‌شناس 


انگلیس به این جانوران داد. نامگذاری جالبی بود. 
زیرادایناسورها جزو خزند گان و از زمره جانوران 
«خون سرد» بودند که با تمساح‌هاء مارها و سوسمارها 
خویشاوندی داشتند! 

امااین تازه آغاز یک معمای بز رگ بود زیر اهیچ 
کس نمی دانست که این جان وران عجیب. چگونه 
یکباره نسلشان از روی کره‌زمین کنده‌شد وامروز 
دیگر اثری از آنها_به جز اسکلت‌هایی که گاه و بیگاه 
یافت می شود -وجود ندارد؟ 


پدر و پسر دانشمند 

دریک روزبهاری‌سال ٩۷۷‏ امیلادی,زمین‌شناسی 
به نام «والتر آلوارز» همراه پدرش «لوییس آلوارز» که 
برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شده بود و چند تن 
دیگر رهسپار شهر « گوبیو» در ایتالیا شدند. این پدر 
وپسروهمراهانشان که یک تیم علمی‌رادر دانشگاه 
«بر کلی» کالیفر نیا تشکیل می‌دادند.بر ان بودند تا 
یکی از بزرگترین معمای حل نشده تاریخ حیات» یعنی 
چگونگی ناپدید شدن دایناسورها رااز صحنه روز گار 
کشف کنند! 

تنهاچیزی که به جامانده مشتی فرضیه‌های 
گوناگون است که برخی از آنھسا چرند و کود کانه به 
نظر می رسد و پاره‌ای دیگر قابل تأمل است. قبل از 
آنکه ماجرای این پدر و پسر دانشمند را پی بگیریم بد 
نیست نگاهی به این نظریه‌ها بیندازیم: 


شکار چیان فضایی! 

برخی از پژوهشگران. گناه مرگ ومیر بزرگ 
دایناسورها رابه گر دن موجودات فضایی می‌انداز ند و 
براین باورند که سرنشینان بشقاب‌های پرنده آ نها را 
شکار کر ده و یانابودساخته‌اند.این دسته گمان‌می کنند 
که این جانوران راموجودات ھوشمند سیارات دیگر 
به کره‌زمین آورده‌اند و چون شاهد رشد بی‌رویه آنان 
در روی زمین بوده‌اند. به موقع درصدد نابودی آنان 
بر آمده‌اند! 


کوچک مغزان بزر ک! 

دیرین‌شناسان-یعنی دانشمندانی که درباره 
سنگواره‌هاواش کال منقرض شده جانوری مطالعه 
می کنند_همیشه می گفتند دایناسور هاجانورانی «ابله» 
و«کم‌هوش» بودند و همین بلاهت.بلای جانشان شده 
است.امامطالعات جد یدنشان‌می‌دهد کهآ نها کم‌هوش 
تر از خزند گانی که هم‌اکنون درروی زمین وجود دارند 
نبوده‌اند.البته می دانیم که بیشتر دایناسورها با توجه به 
قامت بزر گشان.مغز کوچکی داشتند.مثلاً یکی از اولین 
نمونه‌هایی که از بین رفت یعنی «تری سراتوپس) در 
حدود ۷/۵ متر طول: و نزدیک به ۲ تن وزن داشت. اما 
مغزش به اندازه یک گردو بود! 


کشتی نوح! ۱ 

یک نظریه دیگر آن است که چون در عرشه 
«کشتی نوح» جا برای این جانوران غول آسا وجود 
انسان‌های غارنشین, نسل آنھارامنقرض کردہاند. 
درحالی که‌باید گفت از آغاز پیدایش بشر:ھیچ انسانی 
هر گز یک «دایناسور» زنده‌رابه چشم ندیده‌است! 
زیرانسل این جانوران, میلیونها سال قبل از آن که 
بشر یابه روی زمین بگذارد نابود شده‌بود. بنابراین. 
چنین نظر یه‌هایی دور از واقعیت است.اگر در فیلمهای 
سینمایی یا « کار تون»ها دیده‌اید که انسان رادر کنار 
دایناسورهانشان داده‌اند فقط جنبه تخیلی داشته و 
نباید آنها را باور کرد! 


وجود انگل! 

برخی از دانشمندان بر این باورند که یک بیماری 
انگلی واگی رذار سب مرگ دایتاسورهاشده‌است: 
نوعی کرم روده که هر چه بز ر گتر شده‌اند. بخش اعظم 
معدہ آنهارااشغال کردہو سبب بی‌اشتهایی آنان 
شده‌اندادر حالی که این نظریه‌هم غیرمحتمل است. 
زیرابعید به نظر می‌رسد که همه انواع این جانوران 
غول آسا که در نقاط گوناگون جهان بر | کنده بودند 
یکباره بر اثر یک بیماری واگیر دار مشابه به هلاکت 
رسیدہ باشند. 


پرتوهای کیبانی _ 

یسک نظریه حکایت از آن دارد کے انفجار یک 
«سوپر نوا» (نواختر) در کھکشان زمین. سبب افزایش 
خارق‌العاده انرژی تابشی بر روی زمین گردید و 
تغییرات مر گباری به وجود آورد. اما اگر چنین باشد 
این خود معمای دیگری خلق می کند. زیرادر آن 
صورت. پستانداران‌اولیه که‌در آن زمان وجودداشتند 
تشعشعات فقط دایناسورها را نابود ساخت؟ 


۱ وگر زگ 


شدید دایناسورهای علفخوار را دریده و بلعیده‌اند 
وسپس خود نیز از گرسنگی به‌هلا کت رسیده‌اند! 
عکس این موضوع نیز احتمال دارد. به‌ این معنی که 
دایناسورهای گیاهخوار که برای هر وعده غذاء علفزار 
وسیعی ران وش جان می کر دند بنابه دلایلی از آن 
جمله‌نیافتن غذای کافی در گذ شته‌اند. و دایناسورهای 
گوشتخوار نیز چون دیگر شکاری پیدا نکر ده‌اند از 
گرسنگی تلف شده‌اند! 


شناختاز کامتاشسبا 

یک نظریه دیگر حاکی از آن است که رشد 
جسمانی دایناسورها.بی رویه صورت گر فته واز 
چنان‌جثه‌عظیمی بر خور دار شده‌اند که نتوانسته‌اند 


غذای مور دنیاز خود راتامین کنند. سنگواره‌هایی i‏ : 


که از این جانوران غول آسابه‌دست آمده‌نشان 
می‌دهد که غدہ ھیپوفیز - که رشد جانور را کنترل 
می کند در آتھااہسیار بزرگ است.احتمالاً بر 
اثر فعالیست بیش ازانسدازہاین غدہ د گر گونی 
فیزیکی چشمگیری در این جانوران پیدا شده و 
باعث مختل شدن سوخت و ساز بدن, و در نتیجه 
نابودی دایناسورها شده است. اما همه دایناسورها 
از جثه بز ر گی برخوردار نبودند. قد و قواره برخی 
از انهااز ۰ ۲۴ سانتیمتر تجاوز نمی کر د. بنابراین. 
چراباید این موجودات نسبتا کوچک نیز همراه‌با 
دایناسورهای بز رگ بمیرند؟ 


پستانداران تخم‌خوار! 
پاره‌ای از دانشمندان احتمال می‌دهند 


که جانوران دیگر.از فرصت استفاده کرده تخم 
دایناسورهارا خورده‌اند.امااین موضوع باعث انقراض 
نسل آنهانمی‌شود. زیرادر حال حاضر نیز بسیاری از 
جانوران. تخم تمساح رادزد کی می خورند,امامی بینیم 
که تمساح‌ها همچنان به زند گی ادامه‌می‌دهند و به 
اصطلاح نسلشان ورنیفتاده است! 


تغییرات جوی! 

یکی از نظریه‌ها حکایت از ان دارد که دایناسورها 
بر اثر تغییرات شدید جوی از بین رفته‌اند. اما یرسش 
این است که چه چیز در وهله اول, باعث این تغییرات 
فاجعه آمیز شده؟ اگر این تغییرات, تدریجی صورت 
می گرفت به طور یقین این جانوارن فرصت کافی برای 
ساز گار کردن خود با شرایط جدید پیدا کردند. پس 
نشی سد کو 

کرس 

حال باز گردیم به ماجرای پدر و پسر دانشمندی 
که برای کش ف معمای نابودی دایناسورها به شهر 
«گوبیو» در ایتالی ارفتند. آنهادر آنجا چه چیز پیدا 
کردند؟ «والتر آلوارز» که ز مین شناسی دقیق و 
کنجکاو بود در لایه‌های پوسته زمین, مقادیر زیادی 
«ایریدیوم» پیدا کرد که از ۶۵ میلیون سال قبل . یعنی 
درست همزمان با نابودی دایناسورها شکل گرفته 
بود.«ایرید یوم» فلزی است که در زمین کمیاب است. 
امادر سنگهای آسمانی به وفور یافت می‌شود. همین 
موضوع سبب ارایه نظریه جدیدی شد. آقای «لوییس 
آلوارز» گفت: 

۔احتمال(] در ۶۵ میلیون‌ سال قبل یک سنگ 
آسمانی بز رگ بازمین بر خورد کردہ کەبراثر این 
برخورد ذرات ان به صورت بارانی از دایریدیوم) بر 
روی زمین فر و ريخته است. در نتیجه این حادثه, گرد 
وغبار زیادی به‌هوابر خاسته که مانع از رسیدن نور 
آفتاب به سیاره زمین شده‌است و همین تغییرات اب 


سر 2 
۵٥‏ ۹۲ اطلاعات تل 


وهوایی.موجب نابودی وانقراض نسل این خزند گان 
رافراهم ساخته است. 
این نظریه راه را برای یک رشته پژوهشهای جدید 


که همگی منبع کیهانی دارند -باز کرد. 


گروهی از دانشمندان با مطالعه سنگواره‌ها به این 
نتیجه رسیدند که تقریباً هر ۲۶ میلیون سال یک بار.به 
مر رفظم خط ریو ری سا زوم نویه کر ا 
که‌طی آن.حوادث نا گواری‌برای ک ره‌زمیناتفاق 
افتاده است. آنها گفتند این حوادث, با بارش سنگهای 
آسمانی و ذرات ستاره‌ای, در نابودی دایناسورها 
دخالت داشته‌اند ودر آین ده‌نیز کره‌زمین راتهدید 
خواهند کرد. آمااین خطر کیهانی که منبع آن در فضا 


قرار دارد جیست؟ 


ستاره مر ک! 

درسال ۱۹۸۴ میلادی.یکی از فیزیکدانان دانشگاه 
«بر کلی» آمریکا به نام «ریچارد مولر» به اتفاق گروهی 
از اختر شناسان. موضوع جدید وجالبی راعنوان کر دند. 
نهااعلام کر دند که خورشید.همتای ناشناخته و کشف 
نشده‌ای دارد به نام «ستاره مر گ» که هر ۲۶ تا ۳۰ 
میلیون سال یک بار به دور خور شید می گر دد. «مولر» 
این جرم ناشناخته را«نمی‌سیس» 1161116515 (الهه 
انتقام) نام نهاد. بد نیست بدانید که بیشتر ستا رگان و 
سیارات وحتی خر ده‌سیاره‌ها در فضابرای خود جفت 
وهمتایی دارند که با یکدیگر مر تبط بوده و به صورت 
دوتایی عمل می کنند. «نمی‌سیس» نیز جفت خورشید 
مااست. هنگامی که «نمی سیس» به منظومه شمسی 
فزذیک می شود مان جا تد وارد هرمون ااا 
خرده‌سیاره‌ها و ستار گان دنبالهدار رااز مدار خود 
بیرون کشیده آنها را روانه زمین می کند و بر خورد این 
خر ده‌سنگهابا سطح زمین, فاجعه به بارم ی آورد. برخی 
از این خر ده سنگها بیش از ۱۰ کیلومتر طول دارند! 
این فیزیکدان آمریکایی می گوید: 

-ماهمچنان سر گرم یافتن «نمی‌سیس». این 
ستاره‌مر گبار هستیم.هنوز نمی‌دانیم چه شکلی دارد. 
شاید به شکل ستاره کوچک سرخ رنگی باشد که در 
این صورت. تشخیص آن تا اندازه‌ای دشوار است. 

بااین حال جای نگرانی نیست و در حال حاضر. 
هیچ خطری از جانب ستاره‌مر گ کره‌ما راتهدید 
نمی کند. زیر اطبق محاسبات انجام شدہ:این ستاره 
در حال حاضر در انتهای مدار خود قرار دارد و تا ۱۰ 
الی ۱۳ میلیون سال دیگر برنمی گر دد! 

به هر حال, یافتن حقیقت در بار ه‌انقراض ناگهانی 
نسل دایناسورها دشوار است. مگر آنکه احتمال 
سبب نابودی آنها را فراهم ساخته باشد! 

اما لطف خداوند رانباید از نظر دور داشت. زیرا 
اگر امروزه‌این جانوران غول آسای خطر ناک بر جای 
مانده‌بودند شاید بشر:هر گز فرصت زند گی کردن 
بر روی کره زمین را پیدا نمی کرد! ۰ 


۳۳ 


,دب ای به دور اند شی ومحکم کلا ی است. 


9امام على صا 


از گوشه و کنار جبان سرا نادار 


رنک آیبنه 


نور سفید از مجموع چند رنگ تشکیل شده‌است و چشم انسان 
هر جسمی رابه رنگی خاص می بیند. رنگ هر جسم ناشی از این است 
که جسم نتوانسته است رنگ مور د نظر راجذب کند و آن رابازتاب 
می کند. برای مثال یک توپ آبی ر نگ در واقع پر تونور آبی رنگ موجود 
دررنگ سفید رامنعکس می کند. اگر جسمی هیچ نوری را بازتاب 
ی راما ی ماد ۶۶ ۷" 
است چه رنگی است؟ یک آیینه ی ایده ال و کامل باید تمامی نورهای 
تابیدهشدهبه آن راباز تاب کندءبدین تر تیب قاعد تاباید آن راسفید 
٣‏ ۹۹ ای ٰ۹ )ٴ۷ سس 8ھ" 
دقیق نیستند ودر بررسی‌های دقیقی که‌از انهاانجام شده است. نور 
باز تابیده از آینه مقداری‌بسیار کمی سبز رنگ است.البته این رنگ به چشم انسان سیلیکون هستند. زمانی که نور به آنهامی تابد طول موج نور سبز را کمی قویتر از 
مشخص نمی شود و تنها با ابزار دقیق می توان آن را اندازه گرفت. دلیل ایجاداین سایر طول موج ها منعکس می کنند. یعنی نور سبز رابهتر و کامل تر از رنگ های 
پرنگ سبز نیز در اتم های شیشه نهفته است. تم های شیشه که | کثرا از تر کیب های ٦٥٠‏ ۶ ی تون اراس رگ دا 


۱ ان ما مرک 9۷ دود‎ I آں‎ ES 
سنگین درین جادور دونده‌روی اد سانتی متر طول و ۸۰ گرم وزن دارد.اوباپاهای پره‌دار می تواند مسافتهای‎ 
کوتاھی رابا سرعت روی | ب بدود. برای‌اینکه بتوانید مقایسه بھتری انجام دهید.‎ 
می توانید آن رابه یک گوشی‎ 
موبایل معمولی که ابعاد و وزنی‎ 
به همین مقدار دارد شبیه کنید.‎ 
این مارمولک با پاهایش آب را‎ 
به قدری سریع به پایین فشار‎ 
می دهد که نیرویی ب4 سمت‎ 


راه‌رفتن روی آب از شعبده‌هایی است که شعبده‌بازان با استفاده از وسایل 


اماتعدادی از جانوران براحتی 
روی آب می دوند!البته تعداد 
این جانوران زیاد نیست چرا 
که‌این کار انرژی بسیار بالایی 
در لحظه نیاز دارد. حشرات 
کوچک ویا آب دزد ک به‌قدری 
سبک هستند که نیروی کشش 


بالا برای حفظ وزنش ایجاد می 
شود و تا زمانی که بااین سرعت 


سطحی آب بر احتی برای تحمل بتواند گام بردارد روی آب باقی 
وزن آنهاکافی است.نوعی می ماند. در واقع او با پاهايش 
مارمولک برزیلی نیز می تواند بات ید 
این کار راانجام دهد اما بسیار بدنش‌همواره‌بیرون‌از اب باقی 
کوچک بوده و تنها ۴ سانتی متر می ماند. 


شر کت «اپل» همواره‌طر فداران زیادی داشته است که علاقمند طر احی و کیفیت 
محصولاتش بوده‌اند.باظهور مدل‌های جدی داز کامپیوترهای یکپار چه که به لحاظ 
فضای کمی که اشغال می کنند خریداران زیادی دارند. این شر کت نیز نیاز به ار تقای 
کامپیوتریکپارچه خودرا که «آ ی مک» نام دارداحساس کرد ومدل جدیدی از آی 
مک را روانه بازار کر ده است. صفحه نمایش مدل جدید نا زک تر شده است و ضخامت 
آن درلبه هابه ۵میلی متر می رسد.دیسک سخت (991باحجم بیشتر برای ذخیره 
اطلاعات و سرعت بیشتر برای دستیابی به انها بکار رفته است. در قلب ان جدیدترین 
پردازنده ساخت شر کت اینتل بکار رفته است که با کارت گر افیک ۷1012 آن راحتی 
برای اجرای سنگین ترین بازی ها آماده می کند. طراحی کلی خارجی آن تغییر زیادی 
نداشته است اماامتیاز اصلی آن نسبت به رقبای خود. کیفیت و وضوح بسیار بالای 
صفحه نمایش است که تصاویر ی بسیار دقیق وز یبا ارائه می دهد. قیمت این محصول 
در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ پوند است. 


جا کلیدی های زنده 

اگر تابحال از اینکه حیوان ات رادر ففس های تنگ و کوچک 
می دیدید ناراحت می شدید. احتمالا خبر های جدید راغیر قابل تحمل 
می‌دانید. خبری که در ابتدابه یک شوخی عجیب شباهت داشت 
کام لاواقعی از آب در آمد.اینکه گروهی در چین اقدام به ساخت 
جاکلی دی‌هایی کر ده‌اند که در آنهااز حیوانات زنده‌استفاده شده 
است. آنهالاک پشت.ماهی و مارمولک های کوچک زنده‌رادرون 
پلاستیک های کوچک بسته بندی کرده و بعنوان جا کلیدی به فروش 
می رسانند. تولید کنند گان این جا کلیدی هاادعامی کنند که کیسه‌ها 
حاویاکسیژن کریس تال شده و مواد غذایی مور د نیاز برای زنده‌نگه 
داشتن حیوانات درون آنها می باشد. اما در واقع اکثر این حیوانات 
نگونبخت در عرض یک روز ویا کمتر بدلیل کمبود | کسیژن می میر ند. مردم چین نیز بسیار عجیب و غریب است.از جمله امتیازات این جا کلیدی ها 
متاسفانه چیزی که این کار را بدتر می کند. این است که قوانین سخت گیری نیز به خریداران اعلام می شود که هر زمان که بخواهند می توانند این بسته ها رادر 
در مورد حفاظت از حیوانات در چین وجود ندارد.همچنین از انجا که رژیم غذایی مایکروویو قرار دهند و حیوانات پخته شده‌رامیل کنند. 


سختی لد ت مس کی است که حاصل داری سی 


ورزش عجیب ۲ بز ۾ سے 7 که‌موفق بەاین کار شسود برنده 


ê I |‏ ۹ . 7 رجہ 7 مسابقه خواهد بود. 
گرفتن‌برندگان | e‏ پا البته این ورزش عجیب در 

.- س0 7 17 1 4 59 سڈ بی ۲ زمان‌خودش که‌درقرن‌هفد 

رفن رده ورزشی ٰ رر TT‏ 
ئ ۱ 8 ام ات د ۱ نوزد باری می هاست 
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نگلستان و آمریکای نسمالی و هش وہ E‏ 88| آن از پرنده زنده استفاده می 
بازی‌می‌شده‌است‌واکتون جو مہ 
فة 7 نت es‏ ثِ 
فقط برای یاداوری سنت های ت7 یی 
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۵ 3 ٤ 
2 پرنده‌ای که معمولابرای رر ن پرندەر‎ 


به روغن آغشته می کردند تا 
است یک غاز مرده‌است که از دس شرب کنر وی 
پاهایش از طنابی که در عرض ەا ا تق . 2۷ آن‌لیز بخورد.حتی گاهی‌فر دی 
جاده کشیده‌شده‌است آویزان بایک شلاق هم درنزدیکی 
طناب می ایستاد تازمانی که شر کت کنند گان می رسند 
با شلاق زدند اسبشان تعادلشان را برهم زند وبا برند گان 
٦ی۶۶‏ کرو 


ہو رڈ 
دست 


۰ 


مه 


ده د یگ 


تمام حر کت کنند و در هنگامی که به پرندەمی رسند سعی 
کنند گر دن غاز را گر فته و آن رااز طناب جدا کنند.هر فرد 


ان سفق 


رکوردی برای انرژی سبز 

شر کت موتو الکترا» از تولید موتورسیکلت الکتریکی خبر داده بود که از 
همگان پیشی خواهد گرفت اما کسی به‌ادعای این شر کت نه جندان معروف 
توجهی نکر د. از این رو سازند گان این موتورسیکلت دست به اقدامی برای اثبات 
کیفیست وقدرت محصولشان زدند که هیچ حرفی برای رقبانگذاشت. آنها از 


هن کل 


راننده‌ای حرفه ای خواستند تاعر ض ایالات متحده‌رابااین موتور سیکلت طی 
کند تا مدت زمان این سفر مشخص شود و او توانست در مدت ۳ روز از این سوی 
ایالت متحده‌به سوی دیگر برسد.اين ر کوردی شگفت انگیز است که قدرت 
موتورهای الکتریکی رانشان می دهد. باید مشکلات و عواملی چون گرمای هوای 
۰ ۴درجه سانتیگر اد. عبور از بارند گی های شدید ونیز تعمیرات مورد نیاز در 
٤ 2‏ 0 میانه راه‌رانیز در نظر گرفت که‌نتوانستند جلوی پیر وزی این موتور سیکلت را 
لیت ہے < بگیر ند. امر وزه‌موتورهایی که ازانرژی سبز بهره‌می بر ند پابه پای موتورهای 
۵ ۷۷۳۸۰۴۰ ی٢‏ ۱ 2 E‏ 

سوختی در حال پیشرفت هستند. 


۵ تر ۹۲ لمات کس 


/ 


/ 


بر 


یک هفته حاده 


شما یک کلاهبر دار را لو دهید 
یک مرد جوان که باهک کردن شماره حساب اینترنتی طعمه‌هایش اقدام به 
سرقت می کرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 
رئی س یلیس فتای تهران در این باره گفت:سال ٩۰‏ 
پرونده‌ای از دادسرای رسید گی به جرایم اینترنتی 
پیرامون شکایت یک شھروند تهرانی مبنی بر برداشت 
غیر مجاز از حساب بانکی وی بے پلیس فتا ارجاع و در 
دستور کار قرار گرفت.بدین تر تیب محتویات پرونده 
حکایت از ان داشت که مر دناشناس از طریق اینترنت 
اقدام به بر داشت پول‌هنگفتی از حساب بانکی مالباخته 
کرده‌است. با تجمع اطلاعات به دست آمده تیمی از 
کار آ گاهان زبده پلیس سایبری مسئولیت ر سید گی به 
پرون دهرابر عهده گرفته وتحقیقات خودرا آغاز کر دند ومآموران‌باانجام یک 
سری اقدامات فنی و پلیسی و استعلامات به عمل آمده « 1۳» کاربری که اقدام به 
برداشت کر ده بود را شناسایی ودریافتند متهم مر د جوانی به نام «داوود»است 
که پس از برداشت پول اقدام به انهدام تجهیزات رایانه‌ای خود کر ده و خود نیز 
به محل نامعلومی نقل مکان کرده‌اسست. رئیس پلیس فت ای تهر ان در پایان با 
اشاره به این که این دزد اینترنتی کما کان متواری است و تلاش مأموران نیز برای 
دستگیری این مر د جوان به نتیجه نر سیده‌است از با زپرس پر ونده خواسته است با 
انتشار عکس این تبهکار. کسانی که اطلاعاتی از مخفیگاه وی دارند و پاتوق‌هایش 
رامی‌شناسند با شماره تلفن‌های ۱۲۴۳۱۶۶ ۸۱۲۴۴۶۶۳-۸ تماس بگیر ند. 


مواظب مامورهای دروغین باشید 


مردی که در نقش‌ماموراداره‌برق به بهانه تعویض کنتور خانه‌های ویلایی 
مر کز و شمال شهر تهران دست به تبهکاری میلیونی می‌زد. به دام افتاد. 
چندی پیش مر دی به داد سرای خار ک رفت و گفت:بازنشسته یک سازمان دولتی 
هستم,چندی پیش زنگ خانه مان را زدند وقتی آ يفون تصویری رابرداشتم, چهره 
مردغریبه‌ای رادیدم که مدعی بود ما مور اداره‌برق است.در رابه رویش باز کردم 
ان مرد وارد حياط شد وازوی کارت شناسایی خواستم ادعا کرد که همراهش 
نیست. اما اعلام کرد برای اطمینان می توانم با اداره برق منطقه تماس بگیرم و من 
به اواعتماد کردم وسپس مرد تبهکار کنتور برق خانه‌مان رابررسی کردو گفت 
که کنتور خر اب است وباید تعویض شود. وی در ادامه ادعا کر دباید ۰۰ ۵هزار 
تومان پول به وی بدهم تا در نخستین فرصت کنتور برایمان بیاورد ونصب کند و 
من نیز بلافاصله حرفش را پذیر فتم و پول رابه او دادم و همین که پول را گرفت با 
عجله و دستپاچگی از خانه‌مان بیرون رفت آنجا بود که به وی شک کردم و برای 
اطمینان بیشتر به اداره برق منطقه رفتم وپس از بررسی متوجه شدم که اداره 
برق هیچ مأموری رابرای بررسی کنتور به خانه‌ها نفرستاده است. با ادعاهای مرد 
مالباخته تیمی از کار آ گاهان پلیس به دستور بازپرس پروانه مآموریت یافتند تا 
تحقیقاتی رادر خصوص چگونگی ماجرا آغاز کنند وهمزمان گر وه‌دیگری باحضور 
دراداره‌پلیس شکایت‌های مشابهی راارائه کردند وبدین تر تیب با تحقیقات از 
مالباختگان و جهره‌نگاری از شیاد فراری وی پس از مدت کوتاهی دستگیر شد.این 
مرد تبهکار در بازجویی‌ها گفت:مدتی پیش از شهرمان برای کار به تهران آمدم. 
ولی چون مزد کار گری جوابگوی مشکلات زند گیمان نمی شد و مادر دیالیزی نیز 
داشتم به ناچار به عنوان ما مور اداره برق دست به چنین کاری می‌زدم و تا کنون 
۰ میلیون تومان پول به جیب زده‌ام. 


ار 


7211 


زیبایی برای همیشه ازدست رفت 

یک مرد آمریکایی پس از چند نوبت عمل زیبایی و جراحی بینی به طور 
کامل بینی خود رااز دست داد. 
بنا به این گزارش «وشیال تاکار» مرد هندی تبار پس از مراجعه به جراح 
پلاستیک در او کلاهمااز او خواسته بود انحراف بینی‌اش رادر یک عمل 
جراحی زیبایی از بین ببرد. اما هر گز تصور نمی کرد که این عمل در پی خود 
۸ عمل دیگر را داشته باشد و سرانجام سبب قطع بینی‌اش شود. 
«وشیال»در این باره گفت: به دلیل داشتن مشکلات تنفسی نز د پزشک رفتم 
وازاو خواستم علاوه بر رفع مشکل تنفسی, بینی‌ام را باایک عمل جراحی به 
فرم دلخواه خودم در اور د.ولی د کتر معالجم به دلیل رعایت نکر دن پاره‌ای 
اصول بھداشتی و پزشکی, باعث شد تاز خم‌های بینی ام دچار عفونت شود 
وتحت ۸عمل جراحی پیاپی قرار بگیرم. وی افزود: در اخرین جراحی 
بود که د کترم‌اعلام کر د.به دلیل انتشار عفونت چاره‌ای جز قطع کر دن 
کامل بینی من ندارد.در صورتی که در منطقه «ا و کلاهما» د کتر معالجم به 
عنوان یک جراح خوب شناخته می شود اما وی در آخرین عمل جراحی با 
برداشتن غضروف پشت گوشم.سعی کرد تا آن‌رابه بینی ام پیوند بزندو 
پرستارش نیز پس از به هوش آمدنم از من عذرخواهی کرد و گفت بینی‌ام 

رابه طور کامل از دست داده‌ام. حال تحمل چنین 

وضعیتی برایم بسیار دردناک است و تصمیم دارم 


دعوابه خاطر یک ظرف ماکارونی 

دعوای شد ید دو برادر در «دلتونای فلور یدا» بر سر یک ظرف ما کارونی 
و پنیر به زخمی شدن برادر کوچکتر انجامید. 

چندی پیش پلیس بخش «وولوش» در فلوریدا گزارش داد مرد قوی 
هیکلی برای سیر کردن شکم خود سراغ ظرف ما کارونی برادرش رفت 
غافل از اینکه برادر کوچک خود خسته و گرسنه حاضر به شریک شدن با 
وی نیست. به این تر تیب در ابتدا دعوای لفظی بین این دو برادر در داخل 
خانه آغاز و سپس به حیاط کشیده شد و در آنجا بود که برادر بزرگتر وقتی 
دید نمی تواند به هیچ وجه قدرتش را به حریف اثبات کند عصبانی شد و 
دست به جیب برد و با در | وردن جاقو برادرش را تنها به خاطر یک ظرف 
ماکارونی و پنیر نقش بر زمین کرد. پس از این حادثه در حالی که همسایگان 
پلیس را خبر کرده 

بودند. برادر 

بزرگتر در حالی 

که هنوز نتوانسته 

بود به ظرف غذای 

برادرش دست 

بزند دستگیر شد 

و برادر کوچک که 

در خون می غلتید 

به بیمارستان 


فرارسیدن فصل تابستان و گرم اممکن است باشیوع 
مشکلات پز شکی بسیاری نظیر انواعی از ناراحتی های پوست و 
مو گرمازد گی ویا آفتاب سوختگی همراه شود. 

متخصصان سلامت وبیداشت عمومی‌همواره تا کید دارند 
که باتو جه به ناراحتی‌های‌شایع د راین فصل, تغییر در رژیم غذایی 
ورعایت برخی از نکات بید اشتی زیر برای حفظ سلامت بدن 
ضروری است: 

او ی یکی ازمشکلات ف در فل تایستان اک فراین عات 
بدن ‌حرارت زیادی از محیط جذب می کند و قادر به دفع این گر مای اضافی 
نیست. گر ماز د گی یک وضعیت خطر ناک جسمی است که باید فورابر طرف 
شود.برای این منظور مهمترین اقدام پایین آوردن سریع دمای بدن است. 
برای خنک کر دن بدن می توانید روی پوست. بسته‌های یخ قرار دهید یادوش 
آب سرد بگیرید. همچنین پوشیدن لباس‌های آزاد ورنگ روشن, نوشیدن 
آب زی اد و خودداری از جنب وجوش و تحر ک خیلی زیاد در این فصل برای 
پیشگیری از گرمازد گی توصیه می‌شود. 

۷-یکی دیگرازمشکلات جدی‌شایع دراین فصل,بر وزدردهاواسپاسم‌های 
عضلانی است که عمد تادر ناحیه شکم. بازوها و پاها رخ می‌دهد. اسپاسم ها 
معمولا همراه با فعالیت بدنی شدید. بر وز می کنند. استراحت کردن در جای 
خنک.نوشیدن آب میوه تازه و نوشیدنی‌های حاوی املاح معد نی مانند شربت 
آبلیمواز بر وز اسپاسم جلو گیری می کند.زمانی که دچار این حالت می شوید 
همچنین باید از ادامه فعالیت بد نی سنگین پر هیز کنید چون منجر به گر مازد گی 
شدید می‌شود. 

۳- کم آبی شدید و از دست رفتن آب بدن نیز یکی دیگر از مشکلات شایع 
در فصل تابستان است. در این وضعیت دهان.چشم‌هاوپوست بدن خشک 
شده تعریق متوقف می‌شود ومشکلاتی چون اسپاسم‌های عضلانی. حالت 
تهوع و سر گیجه بروز می کند. برای پیشگیری از این حالت که ادامه آن. خطر 
جدی به همراه دارد باید اب زیاد بنوشید تا اب از دست رفته بدن تامین شود. 
همچنین لباس روشن به تن کنید واز مصرف نوشید نی‌های حاوی الکتر ولیت‌ها 
واملاح معدنی غافل نشوید. 

ع وا هکرس وروی لد و 
موسوم به آ کنه روزاسه است. در این حالت: پوست در تماس بانور مستقیم 
خورشید و گرمای شد يد هوابه تدریج قرمز وملتهب می‌شود. علت قرمزی 
پوست. گشاد شدن عر وق زیر پوستی بر اثر تماس با گرمای زیاد است.برای 
پیشگیری از این مشکل از تماس طولانی مدت با نور خور شید پرهیز کنید و در 


صورت اجبار از ضد آفتاب مرغوب با ۳۰۹۳۲ استفاده کنید. 

۵-آفتاب‌سوختگی نیز یکی از ناراحتی‌های شایع پوستی در فصل تابستان 
است.تشعشعات فر ابنفش خور شید ی موجب آسیب‌دید گی و به اصطلاح 
سوختگی پوست می شود و علت آن قرار گر فتن طولانی مدت در برابر تابش 
مستقیم خورشید است. از علائم مهم آ فتاب‌سوختگی, تغییر رنگ وتیره 
شدن پوست است. بر ای پیشگیری از آفتاب‌سوختگی توصیه می شود که در 
روزه ای خیلی گرم و آفتابی بویژه از ساعت ۰ ۱صبح‌تاچهار بعدازظهر که 
اوج تابش خورشیداست در فضای سر پوشیده بمانید. همچنین برای درمان 
الال ہے حا اح ماد کسر اسر 
شیر و دو قاشق سوپ خوری گل خشک شده گیاه «اسطوخودوس» مخلوط 
کردەواین تر کیب رابه صورت یک خمیر شفابخش مستقیماروی نواحی از 
پوست که دچار سوختگی شد هبمالید. همچنین تر کیب این خمیر طبیعی با 
مقداری آب ولرم می تواند به تسکین و نرمی پوست کمک کند. 

۶-تعریق و افزايش رطوبت پاها در داخل کفش که در این فصل بیشتر 
می شود نیز می‌تواند موجب بر وز عفونت های پوستی در پاها شود. گر به این 
عارضه مبتلا شدید. می‌توانید از پودرها و کرم‌های انتی با کتریال موجود در 
بازار بر ای در مان استفاده نمایید.ا گر مشکل شماجدی‌تر شد حتمابه متخصص 
پوست مراجعه کنید. 

۷-مشکل شوره‌سر نیز در فصل تابستان تشد ید می شود که علت آن گر ما 
6 و ری ا ی رس را 
پوستی جدی‌است.دراین مور د مصر ف مواد غذایی خنک و | بکی مانند ماست. 
آب هندوانه و توت‌ها بسیار مفید خواهد بود. این خوردنی‌ها کالری کمی دارند 
و برای هضم آنهاء انرژی کمتری مورد نیاز است. همچنین مصر ف مواد غذایی 
NIE ۹ e‏ 
غذایی نظیر میوەھاء سبز یجات. شیر و غلات می شوند. 

۸-علاوه بر این ھا مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های خیلی سرد در این 
فصل توصیه نمی شود چون بدن برای متعادل ساختن دمای خود باید خیلی 
بیشتر فعالیت کند واین وضعیت به جسم آسیب می‌زند. 

در ابان رها کدی سے که حتمادر اس ان از ا ا 
کنید که‌به روش بهداشتی تهیه شده‌اند چون‌بسیاری ازبا کتری‌هاوویروس‌های 
خطرناک دراین فصل رشد می کنند واز طریق آب وغذای | لوده به بدن وارد 
ےم وا حول ار های حا مر 


می‌دهد. مشت کردن‌وفشار 
دادن محکم دست راست, حنظ 
کردن مطالب را آسان تر می کنر 
و در مقابسل برای یاد آوری 
اطلاعات. باید دست 
محققان می گوبند: مشت 
کردن دست راست وچب 
قسمت‌های کلیدی مغز را که 
مربوط به ذخیره و یاد آوری 


تا مره 2 2 
و 2 بسن روش رابه افرادی توصیه 
می کنند که قلم و کاغذی درد ست ندارند. نتا 


چپ را 


حافظه است.فعال‌می کند. محققا 


یج این یافته‌ها نان 
می دھد حر کت‌های ساده بدن با ایجاد تغییرات موقت درعملکرد 
مغز حافظه را بهبود می‌بخشد. 


۵ تر ۹۲ لمات ی ۱ 


آ اسان دادر کت درست 


۱ 


ذوصع 


مو جود می و اند تص بر گر وضع مطله ب شود 


30 کر هر مز انصاری 


بادشاهی خسرو انوشیر وان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که انوشیروان به پادشاهی رسید و نخستین کارش 
گرفتن اموالی بود که مزد کیان از ثروتمندان و موبدان تاراج کرده بودند. سپس 
وانمود کرد بامزد کیان خوب است وبا نیرنگ‌هایی توانست مزد ک و بسیاری از 
بزرگان مزد کی را گردن بزند و آب از آب تکان نخورد. او پادشاهی مقتدر بود و 
بزر گ‌ترین حکومت ساسانی را ایجاد کرد. به دلیل شکوهی که داشت و به دلیل 
طولاتی بودن شاهنشاهی او(نزد یک به پنجاہ سال) برایش افسانه‌ها ساختند و 


ریحانه خمیری 

مورخان نوشته‌اند چون نوشیروان به قدرت 
راز ذیگر ملوک عرب رادست‌نشانده‌آیران 
کرد و غیر از حجاز که حد مکه است. تمام مل وک 
عرب از انوشیروان فرمان می گر فتند. در آن روز گار 
یکسوم‌بن ابرهه پادشاه حبشه بود و کیش عیسوی 
داشت. او شنیده بود که مردی به نام ذویزن که از 
بزرگان و ملوک پیشین خمیر است و در یمن زند گی 
می کند. زنی دارد به نام ریحانه که در سراسر قبایل و 
شهرهای عرب به زیبایی شهره بود. ابرهه به ذویزن 
گفت: یا از این ریحانه خمیری دست بردار یا خونت 
راخواهم ریخت. هنوز ذویزن پاسخی نداده بود که 
سربازان ابرهه آمدند و ریحانه خمیری رابا پسری که 
در شکم داشت. بردند و دل ذویزن را داغدار کردند. 

ذویزن به بارگاه روم پناه برد و گفت من از بزر گان 
حمیر واز فرزندان تبع هستم و نسل در نسل, پادشاه 
یمن بوده‌ايم. اکنون ابرهه کشور مرا گرفته و من از 
تو سرباز می‌خواهم. پیمان می بندم پس از پیروزی: 

سنای روم به او گفتند: ابرهه عیسوی است و 
نمی‌توانیم به جنگ هم کیش خود برویم ولی می‌توانیم 
به او نامه بنویسیم و بگوییم تو را آزار ندهد. ذویزن 
گفت: درد من با نامه چاره نمی شسود. سپس به حیره 
رفت و به نعمان‌بن منذر که دست‌نشانده انوشیر وان 
بود. گفت: آیا می‌توانی کاری کنی که انوشیروان به من 
کے انا تاپ روم و کش رع را زان ههپس گیرد؟ 
نعمان گفت: من سالی یک ماه به دیدن انوشیروان 
می‌روم. پیش من بمان تاوقتی که انوشیروان به من 
اجازه دیدار داد با هم به ایران برویم. مدتی گذشت 
و نعمان و ذویزن به با رگاه‌انوشیروان رفتند. پس از 
چند روز نعمان درباره ذویزن با شاهنشاه حرف زد 
و گفت ذویزن از بزرگان یمن است و حاجتی دارد. 
انوشیروان او را پذیرفت و مشکلش را پرسید. ذویزن 
که می دانست نباید از ریحانه چیزی بگوید. گفت ای 
شاهنشاه گیتی! آوازه داد گری تودر جهان پیچیده 
وهر کس هر ستمی دیده پیش تومی آید وداد 
می‌خواهد. من فرزند پادشاه سابق یمن هستم. او نیز 
پسر شاه قبلی یمن و به همین سان نسل در نسل ما شاه 
بوده‌اند. این ابرهه که شاه حبشه است و کیش عیسوی 
که شرمم می شود در با گاه پادشاهی چون تو به زبان 


رااثبات می کرد. 


بیاورم. اگر سپاهی به من بدهی که بروم و یمن رااز 
یکسوم پسر ابرهه پس بگیرم, خراجگزارت می‌شوم. 

انوشیروان گفت: ای پیرمرد یمانی! نیکو سخن 
گفتی و دل مرابه درد آوردی. اما آیامی‌دانی که 
یکی از دستورهای کشور گشایی این است که پادشاه 
نخست سر زمین‌های اطر اف خود را تسخیر کند 
سپس به جاهای دور تر برود؟ کشور تو از کشور من 
پارو اتاک سا ف زا از خدکن گرم 
بیاہان در راہ است واز پای خواهند افتاد: اگر سپاهم را 
از دریا بفرستم» بین راه طوفان‌های مهیبی هست و بیم 
غرق شدن کشتی‌ها می‌رود. خوب است در بار گاه من 
بمانی تا در کار تو بیندیشم و چاره‌ای بیابم. 

هجران وم رک 

سپس فرمود به او ده هزار درهم دادند و گفتند 
به کاخ مهمانان بلندپایه برود. ذویزن به سوی کاخ 
می‌رفت و در دل ریحانه ریحان ه می کرد و درهم‌ها 
را بر خاک می ریخت و مردم جمع می کردند. چون 
بامداد شد و شب‌بانان داستان ذویزن را به نوشیر وان 
گفتند, فرمود ذویزن را بیاورند. ذویزن از دیدن هيبت 
پادشاه پی‌درنگ به زانو افتاد. نوشیروان بر تختی تمام 
گوهر نشسته بود و تاجی عظیم و سنگین بر سر داشت. 
آن تاج چنان سنگین بود که کس تاب نداشت آن رابر 
سر بگذارد. صنعتگران با ریسمان‌هایی ناز ک و نامرتی 
تاج رابه سقف گیرانده بودند و تاج درست بر سر شاه 
استوار می‌شد بی آن که وزنی داشته باشد. «اين تاج 
رامورخان معاصر نیز همین گونه توصیف کر ده‌اند». 
نوشیروان فرمود او را بلند کردند سپس پرسید: 

چرانثار مرابر خاک ریختی؟ ذویزن اه ریحانه 
و پسرش سیف را در سینه کشت و چندی خاموش 
ماند و پس از چندی درنگ گفت: 

من از یمن آمده‌ام. کوهی آنجاست که سنگ و 
خاکش طلا و جواهر است. من گوهر و زر و سیم 
بسیاری دیده‌ام اما هیچ زر و سیمی ار شمند تر از 
درهم‌هایی نیست که دیروز به من دادی. نوشیر وان 
پرسید: پس چرا آنها را دور ریختی؟ ذویزن گفت: به 
شکرانه این که پادشاه گیتی رادیدم و با او سخن گفتم. 
درهم‌ها را نثار مردم کردم تا بدانند چه خوشبختم. 
دیگر این که آن درهم‌ها را نثار کردم تااگر به من سپاه 
ندادی و پیروز نشدم با دیدن آن درهم‌ها غمگین 
نشوم. انوشیروان فر مود: 

دلم بر توسوخت از بارگاه من دور نشو تادر 


مھ 


وارد قصه‌ها شد. درباره حد یث «ولدتٌ» هم دلیلی آوردم که غیر مستند بودنش 


این حدیث که منبعش را جناب طبری دانسته‌اند. در کتاب او وجود ندارد 
پس جعلی است. پس از این بحث. از قدرت و شو کت انوشیروان گفتم و خواستم 
موضوع رابه اینجا بکشم که چرا ان قدرت افسانه‌ای انوشیروان ادامه نیافت و 
ساسانیان منحل شدندو... 


کارت بنگرم و تو راچنان به کشورت باز گردانم که 
خواهش دل توست. برو و با امیدی که به تو دادم. 
دلخوش کن و منتظر یاری من باش. 

بلعمی گوید: «ذویزن بر در انوشیروان ده‌سال 
بماند و [یادشاه] او را خوش می‌داشت و[ذویزن] 
همان‌جا بمرد. پسرش کنار ابرهه با پسران او بز رگ 
شد و سیف که پسر او بود اندیشید که ابرهه پدر 
اوست. چون ابرهه هلاک شد و یکسوم به ملک 
بنشست. سیف و مسروق را یکی داشتی به مر تبت. 
یکسوم چهل سال اندر ملک ببود پس بمرد و مسروق 
به تخت بنشست و سیف را خوار تر داشتی. پس یک 
روز باسیف جنگ کرد(دعوا) واو را گفت لعنت بر 
تو باد و بر آن پدر باد که سیف از پشت او آمد. پس 


سیف به خانه آمد و مادر را گفت ای مادر: پدر من 
کیست؟» 
تاریخ راست می گوید؟ 

خلاصه نقل این مورخان را کمی بعد خواهم 
نوشت. نخست نقدی مختصر: ده سال طول کشید 
تا ذویزن در بارگاه نوشیروان مُرد. چند سال طول 
کشید تا ابرهه مرد. نوشته نشده ولی مدت سلطنت 
یکسوم را چهل سال نوشته. بعد مسروق شاه می‌شود 
و با سیف دعوامی کند. تااینجا بیشتر از پنجاه سال 
داریم که از سلطنت انوشیر وان درازتر است. بلعمی 
ودیرگان این حساب سرانگشتی رانکر ده‌اند و 
نوشته‌اند: سیف وقتی که فهمید پدرش ذویزن است 
ودراین مدت کجارفته و جه ها کرده و در ایران 
مرده‌است. شمشیرش را برمی‌دارد و درست همان 
راہ پ‌درش را می‌رود. یعنی اول دربار روم, بعد دربار 
ایران و درخواست کمک از انوشیر وان. در این مدت 
هم که گفتم بیش از پنجاه سال بوده؛ نه قیصر روم پیر 
شده و مرده نه انوشیروان. از این هم نگذریم و روایت 
بلعمی را ادامه بدهم: 

سیف به ایران رفت و یک سال بر در گاه انوشیر وان 
نشست و نوبتش نشد داخل شود. «صنعت اغراق در 
تاریخ قدیم زیاد دیده می شود. این همان انوشیر وان 
است که ریسمان داد کشیده‌بود و از بس کسی برای 
دادخواهی نیامدہ بود. خری آمد و آن را کشید. حالا 
نگاه کنید وببینید که سیف یک سال انتظار کشید و 
نتوانست ریسمان داد را بکشد تا نوشیروان بیاید و 
بگوید چه دادی می‌خواهی و دادش را بدهد.» سیف 
در آن یک سال, روزها جلو بار گاه می نشست و شب‌ها 


بے مزار پدرش می رفت واشک می ریخت و همانجا 
می خوابیسد و چون بامداد می‌شد. دوب اره جلو کاخ 
نوشیروان بست می‌نشست. «کاری هم به این نداریم 
که ساسانیان مرد گان خود را دفن نمی کردند زیرا 
معتقد بودند خاک آلوده می‌شود. به این هم آهمیت 
نمی دھیم که مگر کاخ شاه دروازه دولاب است که 
یک نفر هر روز جلوش بنشیند و هیچ کس نپرسد 
سیاهی کیستی؟» باری... بلعمی و همه مورخان ایرانی 
اسلامی گفته‌اند چون یک سال گذشت و سر سال بود. 
انوشیروان از کاخ بیرون آمد و چشمش به سیف افتاد. 
سیف بلند شد وعرض کر د: از ملکزاده‌ای خوار وبیچارہ 
و بی‌مقدار. سلام بر پادشاه عزیز و بزر گوار. یک سال 
است بر درگاهت ایستاده‌ام تابیایی زیرا آوازه‌داد گری 
تو همه جا پیچی‌ده.... و همان حرف‌هایی را می‌زند که 
پدرش بیش از پنجاه سال پیش به انوشیروان زده بود. 
و تعریف کرد که پدرم از توسپاه خواست و ده سال 
بر در گاهت انتظار کشید. تو به او وعده کمک دادی. 
اینک پدرم مرده و من وارث او هستم ناچار وعده‌ای را 
که به او داده‌ای, به من می رسد. 

انوشیروان دلش برای سیف سوخت و گفت: تو 
نیز صبر کن تا در کارت بنگرم. بعد ده هزار دینار به 
او داد. سیف نیز دقیقا همان کارهای پدرش را کرد 
و همان ماجرا تکرار شد: پول‌ها را جلو مردم ریخت 
و پرسش و پاسخی تکراری بین انوشیروان و او رد و 
بدل شد. 

فردای آن روز انوشیروان همه سرهنگان و 
وزیران وموبدان را فراخواند و گفت چاره‌ای نیست 
و باید این جوانمرد رایاری کنم ولی نمی‌توانم سپاهم 
رابه خطر بیندازم. تدبیری پیدا کنید. آیادر سپاه 
من کسی هست که جانش رابه من ببخشد و به 
یاری سیف برود؟ کسی پاسخی نداد. موبد موبدان 
گفت: تدبیری دارم. شاهنشاه گفت: بگو! موبد موبدان 
عرض کرد: در زندان‌های مازندانیان بسیاری هستند 
که برخی از آنها باید به دار آويخته شوند. آنها را به 
جنگ بفرستیم. اگر کشته شدند. باکی نیست زیرا 
از شرشان خلاص شده‌ايم و نیازی نیست خودمان 
زحمت بکشیم و آنها رادار بزنیم.اگر هم پیروز شدند. 
سودش برای توست. انوشیروان فرمود: نیکو گفتی. 
بروید و زندانیان اعدامی را آماده کنید. 

بلعمی گوید هشتصد نفر زندانی بودند که کشتن 
آنهاواجب بود. آنها را در چند کشتی نشاندند و 
پیری هشتاد ساله را به نام وهرز سپهسالار آتها کرد. 
این وهرز در جوانی استاد تیراندازان بود و هر وقت 
نوشیروان او رابه جنگ می‌فر ستاد. می گفت هزار مرد 
به جنگ گسیل کرده‌ام زی رااو همچند هزار پهلوان 
می‌جنگید. اما آن روز پیر و ناتوان شده و ابروھایش 
بر چشم‌هایش افتاده و از کار مانده بود. «به این کار 
نداریم که وهرز هشتاد ساله در جوانی برای نوشیروان 
می‌جنگیده و حالا خودش پیر شده و نوشیروان هنوز 
مانند شیر ژیان است. 
توضیح واضحات: شاید شما که علاقه زیادی به 
ان و تاریخ ایران دارید. از خواندن این نوشته‌ها 


ناراحت شوید و فکر کنید دارم انوشیروان بزرگ را 
تمسخر می کنم. ناراحت نشوید زیراچنین نیست و 
فقط دارم تاریخی رانقد می کم که مورخان ایرانی 
اسلامی نوشته‌اند. لبه تیز انتفاد من به سوی آفهاست 
نه به سوی نوشیروان. تاریخ حقیقی این بخش از 
ساسانیان را در سیسی دیگر خواهم گفت. 
با صلح کنید یا بمیرید! 

باز گردیم به بلعمی و دیگران: 

انها که حتی حدیث جعلی آوردند تاثابت کنند 
انوشیر وان, داد گر بوده. حواس‌شان نبوده که داد گری 
که در روز گارش کسی برای دادخواهی نیامد. چگونه 
است که در زندان‌هایش فقط هشتصد مرد اعدامی 
داشته؟ هشتصد اعدامی برای آن روزھا بسیار زیاد 
بوده. حالا پیدا کنید داد گری انوشیروان داد گر رادر 
تاریخ قدیم ایران. ۲ 

انوشیروان آن هشتصد زندانی اعدامی را با 
پیرمردی هشتاد ساله و از کار افتاده‌سوار کشتی 
کرد و بااسیف به جنگ فرستاد. در میانه راه طوفان 
شد و دو کشتی غرق شدند و دویست نفر مردند. آن 
شش کشتی و آن ششصد زندانی و سیف و وهرز زنده 
ماندند ورفتند تابه شهر عدن رسیدند که از شهر های 
یمن بود. همگی به خشکی گام گذاشتند واردو زدند. 
جاسوسان این خبر را به مسروق رساندند که برادر 
ناتنی سیف و شاه یمن بود. مسروق وقتی که دید سیف 
با ششصد نفر به جنگ آمده حیران شد و برای وهرز 
پیام فرستاد: «می‌دانم که غلط کردی و این کود ک. 
سیف ذی‌یزن تو راو ملک عجم را بفریفت و تو مردی 
پیری و با تجارب. اگر مقدار سپاه من بدانستی, تو با 
این مقدار سپاه اینجا نیام دی و من ننگ دارم با این 
مقدار مردم که توداری, حرب(جنگ) کنم.» و در 
ادامه می گوید اگر می خواهی بر گر دی. اجازه می‌دهم. 
اگر بخواهی با من باشے, به تو و سر بازانت جاه و مقام 
می‌دهم. وهر ز پاسخ داد: «مرا یک ماه زمان ده تا 
تدبیر کنم و بدین آن خواست تاسپاه و اسبان بیاسایند 
و حرب را بسازد.» مسروق پذیرفت و برای او «علف 
فرستاد». وهرز نپذیرفت و گفت: «هنوز نمی‌دانم 
صلح خواهم کرد یا جنگ. اگر بخواهم جنگ کنم. 
نمی شوم علف تو را بخورم زیرانمک گیر می شوم. 
پس بگذار اگر خواستم بر گردم. آنگاه علفت راخواهم 
خورد.» گمان کنم منظور بلعمی از علف. علیق یعنی 
خوراک اسب نبوده زیرا وهرز می گوید اگر علفت را 
بخورم؛ نمک گیر می‌شوم. 

وهرز که از مسروق مهلت گرفته بود. فرمان داد 
اسب‌ها را تیمار کنند و شمشیرھا راتیز کنند. به سیف 
هم گفت: آیا بین مردم خمیر کسانی هستند که به 
تو کمک کنند؟ سیف گفت: هستند و مردانی مرد و 
دلیرانی اهل نبردند. پیغام می‌دهم از قبیله خمیر و 
ریحانه هر کس که هست. با اسب و سلاح بیایند و 
مارایاری کنند. 

جنک ابر ابر 

سیف کسی رابه حمیر فرستاد و پیام داد من 

سیف پسر ذویزن, نوه پادشاهان یمن هستم. شما 


۵ تر ۹۳۲ لمات کی - 


می دانید که ابرهه مادر مراربود و پدرم از هجرانش 
مُرد. اینک من آمده‌ام تا خونخواهی کنم. آیاھنوز 
آن‌قدر غیور هستید که برویم و ناموس حمیریان را از 
مسروق پس بگیریم؟ 

مردم خمیر به شور آمدند و پنج‌هزار جنگجوی 
سوار کار به سوی سیف فرستادند. در این مدت. 
مهلتی که مسروق داده بود. سر آمد و پیکی پیش 
وه رز آمد و گفت: مسروق می‌پرسد چه تدبیر 
کردی؟ وهرز گفت: جنگ راب ر گزیده‌ام. چون پاسخ 
وهرز رابه مسروق رساندند. حیران شد که آنها با ان 
تعداد کم چگونه می‌خواهند بجنگند. «دراین زمینه 
هم کنجکاوی نمی کنیم که مسروقی کے تا وهرز و 
افرادش به ساحل آمدند. جاسوسان مسروق خیلی 
زود فهمیدند آنها ششعد نفرند امااصلاً متوجه 
نشدند که پنج‌هزار نفر به او پیوسته‌اند ضمناً از صبح 
تاشب مشغول تیز کردن شمشیرهای خود هستند.» 

وقتی که مسروق فهمید وهرز با آن ششصد 
نفر قصد جنگ دارد. ننگش آمد خودش به کارزار 
برود. پسری داشت و به او گفت: تو با آنها بجنگ. 
ده هزار سوار ببر وهمه رانابود کن و آن کود ک. 
سیف بن ذویزن را گردن بزن. «قبلاً گفته بودم که 
ریحانه باردار بود که او رادزدیدند. پس سیف باید از 
مسروق بز رگ تر باشد اما در قصه بلعمی و دیگران. 
سیف کودک است و مسروق مردی میان‌سال.» جای 
دیگری از دستور مسروق به پسرش, چنین آمده: «با 
ایشان حرب کن و چون ظفریابی. هر چه آنجاستاز 
ایشان و از حمیریان. همه را پاک بکش و هر که از 
عجم یابی همه را بکش.» 

از این دستور می‌فهمیم که او از آمدن آن پنج 
هزار حمیری خبر داشت پس چرا زود تر جلو وهرز را 
نگرفت تا خودش را تقویت نکند؟ 

تناقض دیگری نیز هست: «وهرز رانیزیسری 
بود بفرستاد با تیراندازان عجم و به یمن کس پیش 
از آن تیرانداختن ندیده بود.» تناقضش این است 
که وقتی که کشتی‌های وهرز به سوی یمن حر کت 
کردند. فقط زندانی‌ها و وهرز و سیف در قصه بودند 
ولی حالا پسر وهرز هم هست و زندانیان همه تیر انداز 
شده‌اند. این هم که یمنی‌ها تا آن روز تیر و کمان ندیده 
بودند. واقعیت تاریخی ندارد. انسان‌های جنگجو قبل 
از اختراع شمشیر. کمان و تیر را ساخته بودند و همه 
جا رواج داشت. از این هم نگذریم و تاریخ بلعمی و 
دیگران را ادامه بدهم: 

هر دو لشکر خود را آراستند و آماده جنگ شدند. 
ایرانیان نخست تیراندازی کردند و تیر بسیاری بر 
سر یمنی‌ها باریدن گرفت و گروه گروه کشته شدند. 
پسر مسروق نیز تیری بر سرش فرود آمد و جان داد. 
پسر وهرز سپاه حبشیان را دنبال کرد و ده‌ها نفر را 
یک‌تنه کشت سرانجام حبشیان او را محاصره کر دند 
و اسبش را کشتند و خودش رانیز هلاک کردند. از 
سپاه ایران تعداد کمی کشته شدند اما اعراب کشته 
بسیاری دادند. مسروق از اندوہ مرگ پسرش جامه 
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مصطفی گلیاری 


غیرا زاس مآقایایکس,همه چی زاین قصه کاملاً 
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یه دلم تیربک کو _ 


اشاره :کو د ککه بودم,د رهمی ناطلاعات 
هفتگی عزی زقصهای خواند مکه یادم هست در 
ویژه‌نامه نوروزی چاپ شده بود. با اي نکه بچه بود از 
خواندنش متاٗثرشد مگریە ه مکردم,دلم‌می‌خواست 
ا نق که عاش قآ ن دخت رشی را زی‌شدهبود.یک بار 


د یگ رمی‌توانس ت/وراپیداکند و ببین دامانتوانست 
وقت یک آقا یایکس‌داستا نآ هش‌رابرایم‌تعریف 
کرد.خاطره هم ان‌قصه د ردلم زندهشد وقص هآه 
آقا ی‌ایکس وگیسورانوشتم, شما هم‌بخوانید.قشنگ 
و واقع یاست. شاید پندی هم د رآن باشد. 


تعجب کردم. روز تعطیل بود و همه می‌دانستند کسی 
درشر کت‌نیست. از اتاقم بیرون آمدم و گوشی را 
برداشتم.دختری باصدایی پخته ومحکم گفت:با 
آقای ایکس کار دارم. گفتم: امروز تعطیله. گفت:حس 
می کنم ایشسون امروز میان شر کت.لطفاًا گههستن, 
گوشی روبهشون بدین... کمی درنگ کردم و گفتم: 

راست می گفت. سر نوشت. تر فند های غیر قابل 
تردیدی‌دارد و گاه‌انسان رادر موقعیت‌های اجباری 
قرارمی‌دهد.واین یکی از آن‌موقعیت‌هایاجباری 
بود که گریبان مرا گرفت. 

گیسوهم مثل من ترانه‌نویس بود. ایمیلم را گرفت 
و پیمان خواست همان شب ترانه‌هایش رانگاه کنم و 
نظر بدهم. صدایش در گوشم حرف می زد:ترانه باید 


28 . 
جمله‌های کوتاه و نکته‌دار داشته باشه.باید کنایی و 
دوپهلو باشه. 

«صبر انگار فریبی‌ست بز رگ /دیریست نشد 
غوره شود حلوایم!» 

باورم نمی‌شد فقط ۲ ۲ سال داشته باشد. پخته‌تر از 
این حرف‌هابود. وبه خودم گفتم کسی که‌این‌طور پخته 
حرف می‌زند. نیازی نداردسن خودش را کمتر بگوید. 
او از این مرز گذشته بود که سن و سال هم حرفی برای 
گفتن داشته باشد:«عقل من کفش مراجفت نکر د / 
ذوق من بود که از آب گذشت.» 

وقتی که به خانه رسیدم. هوا تاریک بود. به ایوان 
رفتم و در تاریکی ایستادم. محوتماشای آسمان و 
ستاره شدم. 

زیاددرایوان‌نشستم. آن‌قدرزیاد که دوتاشب‌تاب 
آمدند ورفتند. آنهادیر می آیند و دیر می‌روند. هر 
شب می آیندوباخط سبز ودرخشان خود روی دفتر 
شب. شعر روز گار را می‌نویسند. آن شب شاید شعر 
روز گار مرامی‌نوشتند.ایوان تماشایم رارها کردم و 
به‌اتاق بر گشستم. گوشی چشمک می زد. دلم هری فر و 
ریخت. گوشی رااز چنگ میز قاپیدم و بازش کردم. 
نوشته بود: 

«وقتی یادت می‌کنم. سرانگشتانم می‌خار ند و 
می فھمم وقت از تونوشتن است... گیسو».بی اختیار 
سراغ جعبه‌های قدیمی داروهایم رفتم. مهم نبود تاریخ 
مصرفش گذشته يا نه. فقط می‌خواستم پروپر انول 
سر بگذرانم. چهار تاده‌میل خوردم. بعد 
گوشیرابرداشتم وجواب‌دادم:«منم 
شعری دارم شبیه حرفی که شما زدین: 

«نوک انگشت من امروز. عجب 
می‌خارد/وقت از دوست نوشتن شده. 
خود کارم کو؟» 

جواب داد. جواب دادم. ماه رفت و 
خوابید و خورشید بیدار شد و هنوز به هم 
جواب می‌دادیم. 

نمی دانم چند سال گذشت. تقویم 
می گفت سه روز. باورم نمی‌شد. در همین 
سه روز چنان بلایی سرم آورد که گیسو 
شد همه هستی من که ايه روشنایی بود. 
خوشحال بودم که حالادیگر در این هفت 
آسمان» من نیز ستاره‌ای دارم. کار و بارم 
در آن‌سه روز تقویمی این شده‌بود که 
مدام به گیسے فکر کنم واز گیسو بگویم 
وهمدیگر را اس. باران کنیم. پيام‌هایش 
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کار برده‌ام تا کسی نفهمد آقای ایک سکیست. 


کوتاه‌بودند وهر وقت می‌خواندم.بی‌اختیار می گفتم: 
افرین! «همیشه دورنماه ا خواستنی ترند... مثل 
سراب مثل فر داء مثل تو..!» من نمی‌دانستم مبتلای 
کلام زیبایش شده‌بودم یاچە؟ غیر از کلماتی که برایم 
می نوشت, چیز دیگر ی نبود. فقط یک بار صدایش را 
شنیده بودم. سه روز تقویمی هم بود که به شکلی پیگیر 
دل خود رابا شعر و ترانه به هم انتقال می‌دادیم. ادب 
عشق اجازه نمی داد بااصراحت و شفاف از دل بگوییم 
واز دل بشنویم. سه روز تقویمی بود که دنیای‌واقعی 
رارها کرده‌بودم ودردنیایی زند گی می کردم که پر 
از کلمه بود و جیزی جز کلمه نداشت. با ماژیک بنفش 
روی دیوار اتاقم نوشتم:«در ابت‌دا کلمه بود /و کلمه 
نزد خدابود/و کلمه, خدابود». خودم را توجیه کردم 
که دلباخته کلماتش شده‌ام لاغیر! 

امالاغیر من چندان هم مؤکد و عمیق نبود زیراسه 
روز تقویمی دیگر هم گذ شت ودیدم‌منی که سجاده 
نشین باوقاری بود م باز یچه کود کان کویم کرده‌است. 
شنگول بودم و غمگین. لول بودم و ملول. دلم گرفته بود 
و از این گرفتگی لذت می‌بردم. هر روز از ظهر به بعد. 
پیام‌هایش شر وع می‌شد: «نوشته‌هایم بهانه است. فقط 
می‌نویسم که یاد آوری کنم دوستت دارم. باورش با 
و در مغز دلم کاشته‌ام و مغز بادامی به نام عشق بار 
آورده‌ام. حافظ. به دختر کی فال‌فروش گفته بود به 
من بگوید: « گفتم این شاخ ار دهد باری. پشیمانی بود» 
گوش دلم سنگین شدهبود وهیچ صدایی نمی شنید. 
حتی صدای زنگ تلفن منشی شر کت را که می‌دانستم 
می خواهد بگویداگر فر دانیایی سر کارت و توضیح 
ندهی,اخراجی. به خودم می گفتم: دارم خواب می‌بینم. 
نه مبتلای کسی شده‌ام نه قرار است اخراج شوم.انگار 
فر کانس گوش دلم طوری تنظیم شده‌بود که فقط 
صدای بوق‌بوق گوشی رابشنوم که می گفت:«آرزوی 
خیلی‌هاهستم /از ان دست‌نیافتنی‌هايش /چه اسان 
اسیرم کردی!» 

من مگر چه بودم؟ مردی که قطار عمرش داشت 
به ایستگاه‌های آخر زند گی‌اش نزد یک می‌شد. دو 
سے ایستگاہبیشتر نمانده‌بود. قلبی داشتم که عشق را 
چشہیدہ بود و می‌دانست «]ه چه غر قاب مهیبی‌ست 
عشق /مهلکه پر ز نهیبی است عشق» از وقتی هم که 
چشم باز کر ده بودم. در محیطی بودم که پر از شعر 
وموسیقی وسخن گفتن از عشق بود. وازوقتی‌یادم 
می‌آید. از هر کوچه‌ای که می گذشتم.می‌دیدم رویش 
نوشته بن‌بست عشق.بارها وبارها جلو عشق سینه سپر 
کرده‌بودم و قلبم مجروح شده بود. سال‌ها بود دنبال 
کسی بودم که آب و گلش راباهنر سر شته باش ند و 
بفهمد من و بقیه هنر مندها چه درد بی‌درمانی داریم.و 
حالامی دیدم در دوسه روز تقویمی حس می کنم گیسو 
همان کسی است که همه جارا دنبالش گشته بودم. 


این خیلی رنج آ ور بود. فکرش رابکنید! دهه‌هاست 
که آمده‌ام و تاامروز پیدایش نکر ده‌ام و تنها مانده‌ام. 
وحالا که پیدایش شده اسلا نمی‌تواتم فکرش رابکنم 
که فقط بیست و دو سال دار د. یاد صادق هدایت افتادم: 
چند روزی پیش از خود کشی, دختری هجده ساله 
پیدایش شد و هدایت دید این خود اوست. درست 
خودش بود. شخصیت و قیافه‌اش با تصور و تصویری 
که هدایت در ذهن داشت. مو نمی زد. خود خودش 
بود. فکر می کنید صادق ھدایت چه کرد؟ به اوسیلی 
زدو گفت:تاحالا کجا بودی؟ از من دور شوایاد 
شسهریارفتادم که گفت: آمدی جانم بهقربانت ولی 
پیر می‌شوم. در این فکرها بودم که برایم چیزی نوشت 
و مرابه مرز جنون و شورید گی و شیدایی برد:درسته 
که بیست و دو سالمه‌اماهمه می‌دونن که سال‌هاس 
میگم من فقط با مردی ازدواج می کنم که دو برابر من 
سن داشته باشه و پخته وهنرمند باشه. تومشخصاتی 
رو که می‌خوام. داری. عقد من و تو رو تو آسمونا بستن. 
من‌بامامانم حرف زدم وهمه‌چی روبهش گفتم. 
قراره‌با بابامم حرف بزنم. «من دختری هستم به نام 
گیسو.دارای تیله‌های بسیار و چشمانی چون تیله. 
زیباترین دختران سرزمین خود هستم. بر ادرانم مرا 
ناتور(نگهبان) تا کستان‌ها کر دند.ای دخترانی قیدار! 
من سیەفام نیستم. آفتاب مراسوزانده» ‏ ˆ 

فردای آن روز به پیام‌هایش پاسخ ندادم.. چطور 
می‌توانستم این عشق را تاب بیاورم؟ هنوز در آغاز راہ 
بودم و داشتم کارم رااز دست می‌دادم. به هیچ تلفنی 
روی خوش نشان نمی‌دادم. خوش داشتم گوشه‌ای 
بنشینم وبه گوشی خیره شوم و گیسو چیزی بگوید. 
می‌جنگیدم ودلم راز یر پامی گذاشستم.می‌دانستم این 
عاطفه سر انجام خوشی ندارد. حتی اگر خیلی خوشبین 
می‌شدم وم یگفتم گیس و واقعاً مرادوست دارد و 
حرف‌هایش جد ی استباقوانین عرفی چه می کردم ؟ 
آیا پدر ومادرش مرابه چوب نمی‌بستند ونمی گفتند 
چطور به خودت جر أت خواستگاری داده‌ای؟ حافظ را 
نگاه کردم که خرقه‌اش رابر سر کشیده‌بود و کتابش را 
زیر بغل زده‌بود و می‌رفت و می گفت:«چون پیر شدی 
حافظ از میکده بیرون شوا» این فکر که از سرم گذشت. 
نوشت:من تورومیخوام.همین کافیه. این قدر سن و 
سالت رو به رخم نکش. حس نمی کنی قلبت مثل وقتی 
که بیست سالت بود.می تپە؟ حس نمی کنی شور و حال 
جوونی دوباره‌بر گشته ومی‌خوای زنگ در خونه‌ها رو 
بزنی ودربری؟ حس نمی کنی دوست داری چشم 
بسته.از این ور خیابون شلوغ بری اون طرف ؟ حس 
نمی کنی دوست داری تو خیابون آواز بخونی و بدوی و 
گل بچینی و بی خیال باشی ؟اگه جوون تر بودی, تو رو 
نمی‌خواستم. من خیلی کتاب خوندم. خیلی سفر رفتم. 
شونزده‌ساله بودم که تنهایی تمام اروپارو گشتم.من 
درس مکتبی نخوندم. زياد مدرسه نرفتم ولی سوادم 
زیادہ از اوستا بگیر تا کتاب مقدس وقرآن کریم حتی 
آثار بودا و کنفسیوس رو خوندم. من هر گز نمی‌تونم با 


یه مرد مناسب سن خودم ازدواج کنم.اون حرف منو 
نمی‌فهمه.من کسی رو می خوام که حرفم رو بفهمه واز 
من بیشتر بدونه. تو خود خودشی. 

قلبم چنان تپشی داشت که گلبانگش, راهش را 
در سینەام گم کرده‌بود. گاهی به در می زد و گاه‌به 
پیکر۔سینەام باقلبم آ هنگر خانه بساز کرده‌بود.قلبم 
خودش رابه در و دیوار قفسه سینه‌اش می کوفت و 
می گفت رهایم کنید.ا گر زنجیر گیسویی نباشد ودست 
و پایم رانبندد سر به شیدایی برخواهم آورد.ای وای 
بر من. داشستم جنون عشق می گرفتم. انگار بیماری 
مانیک(جنون عشق) من دوباره‌داشت عودمی کر د.ده 
سال بود فراموشش کرده‌بودم. دہ سال بود قلبم نتپیده 
بود ومانیکم بایگانی‌شده‌بود.حالادلم را که سنگ کرده 
بودم. آب شده بود و گل در آورده بود وبلبل برایش 
ترانه‌سرایی می کرد. برایش نوشتم:«در چهار راه 
بهار بایک بغل شسمعدانی ایستاده‌ام.پروانه ای هست 
یاریم کند ؟» ونوشتم عمدا جواب نمی‌دادم.ونوشتم 
ا ورای دارم ہما رن سوم توقت :1 ول ویس 
عشق می آید. لیلی و قیس ابجدخوان مکتب عشقند. 
فردای جنون نزدیک است» ونوشت باپدرش حرف 
زده.اوهم مثل مادرش شوکەشدہولی سرانجام هر 
دو قانع شده‌اند وپرچم تسلیم افراشته‌اند. 

باور کنم؟ آیاستاره‌ای‌را که در شبی بارانی گم 
کرده‌بودم.در قطره‌ای شبنم پیدایش شده بود ؟ ایا 
قرار بود من گیسوی هنر راشانه کنم؟منی که‌در 
گلزار هستی بسی بی مايه بودم, طلبکار گلی دردانه 
شده بودم.داشتم عقلم رااز دست می‌دادم. اینه به 
من خندید و گفت: کجای کاری؟ حتی یک جوعقل هم 
برایت‌نمانده که‌روضه رضوان رابانیمی از ان بفروشی. 
آن پدرت بود که عقلش رسید و بهشت را به دو گندم 
فروخت. توچنین جسارتی نداری. شتابان گوشی را 
برداشتم وتایپ کردم.«جسارتش رادارم». خیلی زود 
جواب داد: همین انتظارو داشتم. باور کن که تو واسه 
من زیاد هم هستی. من که آرزوی همه بودم, توشدی 
آرزوم. سستی و تعلل نکن. بیا خواستگاری من. 

قرار شد دوروزدیگر درس بدهد تابه خواستگاری 
بروم. خدایا چطوری؟ خجالت می کشم خدایا خودت 
راهی جلو من بگذار که‌همه چیر به خیر و خوشی تمام 
شود.باماژیک آبی روی دیوار نوشتم «ای‌خدااین‌وصل 
راهجران نکن» می‌ترسیدم همه اینها خواب باشد. نه. 
نمی‌ترسیدم. دوست داشتم همه را در خوابی خوش 
دیده‌باشم وصبح از خواب بیدار شوم ومثل هميشه 
به شر کت بروم. کدام شر کت ؟ منشی برایم پیغام 
گذاشته بود شخص دیگری را جای من گذاشته‌اند و 
سریعاً ودر اسرع وقت برای تسویه حساب بروم. نه از 
سریعا ترسیدم نه از اسرع وقتش. شانه‌ای بالا انداختم 
وهشت دانه پروپرانول ده میل خوردم. آیاالتھاہم که 
لگام گسیختگی می کرد. مهار می شد؟ 

التهابم شدید تر شد. داشتم دق می کردم و 
کردم. 

چشم که باز کر دم. از سقف سفیدی که بالای سر م 
بود. فهمیدم در بیمارستان هستم. چرا؟ گفتند قلبم به 


بر کم 
۵ 2 ۹۲ اطلاعات مل 


هم ریختەوفشارم بالارفته ور گم راپاره کر ده. پرسیدم 
چندوقت اسست اینجاھستم؟ گفتند دوروز تقویمی. 
آهافسوس کشیدم و گفتم گوشی من کو؟ گفتند دکتر 
گفته هیجان برات خوب نیست.از تخت پایین آمدم 
وزمین خوردم. پرستار گفت:اگه آروم باشی, گوشیتو 
میارم. زود آرام شدم.بوی الکل و پنی سیلین و ویتامین 
1-۱۲ میآمد. بی‌تاب گوشیم بودم. پرستار آن را آورد 
وگفت:لطف نذا ین هیجان‌زده بشین. فشار شماییست 
ویکه. گوش نکردم و پیام‌ها را نگاه کردم. این‌با کسم 
پر از پیام‌های او بود. بیست و هفت بار هم میس کال 
داشتم. همه از او. در یکی از پیام‌ها نوشته بود: هزار 
بار چای‌درسینی تمرین کردم و دو هزار بار به خودم 
گفتم وقتی عاقد پر سید و کیلم. زود بگم من اهل گل 
چیدن نیستم ولی توغیب شدی. پشت کدام گلبرگ 
قایم شدی؟ آدرست رو روی کدوم شقایق نوشتی که 
جگرم داغدار شده. کجایی؟ دختری با تبله‌های بسیار 
منتظر پاسخ توست تا دل کوچکش راشاد کنی. در 
یکی دیگر نوشته بود: «به شوق دیدارت /چه آب و 
جارویی راه انداخته‌اند مژه‌هاو چشم مستم.» خواستم 
پاسخ بدهم.دستم می‌لرزید. تاب نداشت. به پرستار 
گفتم بنویس:«حواس جمع مرابین درست روز وصال / 
مریض می‌شوم. این چیست؟ روز گار منست» و گفتم 
بنویسد گیسوجان!خود م نمی توانم تایپ کنم.اسیر 
دست دکترها وپرستارها شده‌ام. پرستار کلماتم را 
تایپ کرد. برای جبران محبتش, داستان خودم و 
گیسو را برایش نقل کر دم. گفت: شمامال دهه‌های 
قبل هستین. گیسو از دخترای دهه هفتاده. کاری به 
اختلاف سنتون ندارم فقط می خوام بگم فرهنگ دهه 
شمابافرهنگ دهه هفتاد خیلی فرق می کنه. خودم 
دختر دهه هفتادی دارم. باروز گار جوونی من خیلی 
فرق داره. یه تیش پاره‌هایی هستن اون سرش ناپیدا. 
مراقب باشین آسیب نبینین... جوابش راندادم. عشق 
چه ربطی به دهه دارد. هستی باعشق اغاز شده و با 
عشق ادامه یافته وخواهد یافت.به آینه نگاه کردم. 
داشت چیزی می گفت: داری خود تو توجیه می کنی که 
چی بشه؟ شفاف حرف بزن. 

از آینه خجالت کشیدم. کنایه می‌زد. زخم زبان 
داشت. من از دهه هفتادی‌ها چیزی نمی‌دانستم. تا ان 
روز فک رش رانکر ده بودم آما فهمیده‌بودم که گیسو 
مثل خودم بود. شعر و ترانه می فھمید. ذوقی پیشرفته 
وقوی داشت. حافظ و مولوی و سهراب و فروغ و شاملو 
می‌شناخت. باسبک نقاشان نامدار جهان آشنابود. 
ذوق موسیقایی خوبی داشت... اگر چنین جیزهایی 
به معنی آتش پارگی است. پس من خودم از همه 
| تش‌پاره‌ترم.من‌اين دهه هفتادی رادوست دارم. 
من زیر همه چیز می‌زنم و بایک دسته گل و یک جعبه 
شیرینی و کت و شلوار به خواستگاریش می‌روم... کت 
وشسلوار؟ نه!دوست ندارم.لابد باید جلیقه هم بپوشم 
وبه قول اصفهانی‌ها گر هبات هم ببندم به گردنم... نه! 
دوست ندارم. فقط گل می‌برم. 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


دوست ہد ار ید کسان ر 


۱ که ده شمادند 


می د هند نه مر ۵می که شمار استامق می کنند. 


دور ويل 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


خی موه مر 


این مرد خودپرست 

این دیو این رها شده از بند 

ممست سیت 

استاده رو به روی من و 

خیره در من است 

گفتم به خویشتن 

آیا توان رستنم از این نگاه هست؟ 

مشتی زدم به سینه او ۹۹ 
ناگھان دریغ ۹ 
آیینه تمام قد رو به رو شکست ۱ 


حمید مصدق 


وفاداری‌دل 
دوستان چند کنم نله زبیماریدل؟ 
کس گرفتار مبادا به گرفتاری دل 
مدت هجر ز حد می گذرد. صبر کجاست؟ 
که در این واقعه صعب کند یاری دل؟ 
خوانده‌ام قصه عشاق بسی» نیست در آن 
جز جفا کاری دلدار و وفاداری دل 
ای که بر زاری دل می کنی انکار. بیا 
گوش بر سینه من نه بشنو زاری دل 
گر به وصلت نرسم .درد طلب نیز خوش است 
نیست مطلوب جز اینم ز طلبکاری دل 
عمرهاشد که لها 


که کند با تودمی شرح جگر خواری دل 
جامی 
نيامد 
رونا دردا که قرارم شد و دلدارنیامد 
پابرهنه می‌دوم صبرم به سر آمد > گل بی خار نیامد 
با دستانم در دست تو با زمزمه‌ی رود. هیاهوی غریبی است 
می رویم کر دی ء مه بیدار نیامد 
درم تک ۵ ‪|إ ؟' 
باران, رنگین کمان داروی هزاران دل بیمار نیامد 
راچراغانی کرده است بسیار بلا دیدم و چون همنفسی نیست 
چه سبک بالیم لب‌ها به فغان باز شد و یار نیامد 
و اسوده‌از این سنگینی دنیا هر کس به طریقی ز کسادی نگران است 
افسوس افسوس که آن رونق بازار نیامد 
سپیده می شکند عمرم به سر آمد زغم یار فسردم 
حباب شیشه‌ای رویا را. گمراه شدم مهدی دادار نیامد 
لیلامیئمی -تهران بهمن سهیلی راد-گرگان 


2 مم 
۴۲ (لاعات ہل ارو ۳۵۱۵ 


یم 
اصغررضایی گماری -گتوند 


باران 
بین رفتن و ماندن 
ایستادەام 
روحم را 
می‌بلعند این سرابهای پیر 
باران 
ان سوی پنجره 
دست تکان می‌دهد 

دانیال رحمانیان -جهرم 


کافی‌ست 
عرض سلام بی خبر, کافی ست 
از عاشقی دیگر نمی گویم 
سرد است فصل دردسر کافی‌ست 
باز از درختان اشک می‌بارد! 
کافی‌ست آقای تبر کافی ست 
قانون این دنیا فقط درد است 
تسلیم از این بیشتر ؟؟ کافی‌ست 
ای مرگ کی عزم سفر داری؟ 
خیره شدن ها سوی در کافی‌ست 
ات اذ صبر کن با خود 
ا با راهم بر کافی‌ست 
من می روم دلگیرم از اینجا 
توصیف حالم ابن قدر کافی ست 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


چند دو بیتی از فریدون علیپور 
صومعه سرا 


)نهال 
جوان بودم نهالی کاشتم من 


دریغا میوه‌اش را دیگری برد 
غلط بود آنچه می‌پنداشتم من 


۲) حدیث غم 
پس از ما قصه‌ها می‌ماند اینجا 

حدیت غم به جا می‌ماند اینجا 
من و تو رفتنی هستیم یک روز 


۳)انتظار 
نمی ‌ارزد دو روز زند گانی 

به اشک و ماتم و سوز نهانی 
ز بس در انتظارت ماندم ای گل 


۴) خدامی‌داند 
از اول پیش تو وا بود مشتم 
ز بار عشق تو خم بود پشتم 
خدا می‌داند از اول به جز عشق 
هر آنچه در دل من بود کشتم 


سه رباعی از قتبر یوسفی -آمل 
) رسول‌غع 
TS‏ 
سرشار از آیه‌های شعرم امروز 
در سینه رسول غم بر انگیخته شد 


۲ اشک 
اشکم که ز چشم تو سرازیر شدم 
در اينه چشم تو تکثیر شدم 
من با همه بلندپروازی خود 
با تیر نگاه تو زمینگیر شدم 


۳پایان 
کو چشم تو تامرابه سامان ببرد 
از کوچه شک به کوی ایمان ببرد 
من قصه ناتمام دردم ای عشق 
باید که کسی مرا به پایان ببرد 
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دریا 

از آسمان خسته 

فرو می ریزد 

گاهی که تشنگ 

ا ته است و 


ابری که در برابر من ایستاده 
دیری‌ست ایستاده 


نمی‌بارد 
ضیاءالدین ترابی 


دنر 


٭ حسین اصلان‌پور-دماوند 

غریب با کلماتی چون فریب و عجیب قافیه 
میود 

#فرامرز شهابی -تهران 

بیتی از حافظ را نقطیع می کنیم. 
TS‏ 
وزن بيت «مفاعيلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعيلن» 
است و«م» اخ ر هر مصراع از تقطیع ساقط 


اکنون بر این دوراهی 
امشب چه بی ستارەدست ایینه زار خوابم 
ای کاش می شد ای کاش بر خود کمی بتابم 
چون گردباد زخمی یک عمر در تسلسل 
اصرار یک سوالم. اکراه یک جوابم 
در خویش می‌شتابم. از خویش می گریزم 
از خویش می گریزم. در خویش می‌شتابم 
بودن و يا نبودن؟ عمری در این ضیافت 
همسفره فریبم. همکاسه سرابم 
با زخم تشنه مردن یا اب دشنه خوردن؟ 
اکنون بر این دوراهی ناچار از انتخایم 
ور ار 
ای نیروانه گل کن» از بطن پیچ و تابم 
با مثل آرزوهام در خاطرم بیارام 
اکنون که رفته بر باد. خا کستر شتابم 
امن ارک وناد ات 
ای شهر زاد غمگین, بگذار تا بخوابم 


محمدرضا روزبه 


#محسن گروسی-تبریز 

کتاب « | شنایی باعر وض و قافیه» نوشته‌د کتر 
سیر وس شمیسامی‌تواند شما رابا نقش وزن و 
قافیه به خوبی آشنا کند. 

#مهسارازی -شیروان 

گل با کلماتی چون پل وقل قافیه‌می‌شسود. 
در حالی که شمان راباسرودوست قافیه 
کرده‌اید واین نشان می دھد کهباقافیه به 
اندازہ کافی آشنا نیستید. 

٭ طاهره گنج زاده -سنندج 

بیت مورد نظر شمااز سر ودەھای نظامی 


است: 


ات 
با تا گل-مفاعیلن تر ےت 
TiS‏ ۰ ند 2 
٢‏ اا بو ا رت ہے 
م و می در سا-مفاعیلن تولد نور 
غر اندازی-مفاعیلن : در شب تاریک تنهایی 
فلک راسق-مفاعیلن مرد آسمانی در شب تیره جهان 
ف بشکافی-مفاعیلن یک مرد شریف آسمانی وروت 
م و طرحی نو -مفاعیلن از سمت هوای مهربانی ا تویمان 
در اندازی -مفاعیلن با اسب سفید بالدارش که مدق 
قسمتی از سروده شما را به اميد در نقش خدای اسمانها ny,‏ 
دریافت آثار بهترتان می خوانیم: ‏ رحمت بدهد به‌هرمکانی ‏ همه‌جاراپر می کند 
بهار که می‌رود از شاخه این درخت مرده وا 
کیان رون بیرون بکشد رنگ خزانی . توبمان 
من در دستهای مرتضی انوشه -برازجان ای ناجی 
همیشه بهار تو دلهای عاشقان 
همه گلهای جهان را اکرم صنعتی -اراک 
می بینم 
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۳۳ 


٦ 


زیت کود کت رابادد 


دست 
ا 


سال یش از تو 


لدش )آغاز ک د 


۵ نون بنابارت 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
خر یت وید 
آرزویم این است که بباری بشود روز وشبت, که 
ببارد به تمام رخ توبارش شاد ی و شعف و من از دور 
ببینم که پر از لبخند است. چشم و دنیاو دلت 
درسافروتن 
+ خیلی از آنهایی که بودند. دیگر نیستند. چون دیگر 
آنهایی نیستند که بودند دلارام 
هیچ فردی تکبر يا گردن درازی نمی کند مگر به 
کیوان 
٭برای من ھمین کافیست:اگر روزی بدین خط و 
بدین دفتر نظردوزی, بخندی وبه دل گویی کجایی یار 
دیروزی قاسم اقلید 
#* تونل‌ها به انسان‌هانشان می دھند که همیشه راهی 


سبب حقارتی که در خود می‌یابد 


هست. حتی درون سنگ وندا 
ااسسات اسب پرای کسی که اون ار فا ت 
توضیح بدهی که نباید بدود! مهری خداداد-صوفیان 
۴« سکوت بهترین کلید است وقتی تمام حرف‌ها از 
الهه شرقی 
٭ گر کسی سلطنتی یافت به خود می‌نازد /من کنم ناز 
به عالم که رفیق تو شدم افسانه تنها 
تورامن‌یادمی‌دارم همه‌ه گام /نه چون نیما که 
می گوید شباهنگام شهره توکلی 
٭دوستان قدیمی مثل طلاهستند ودوستان جدید 
همانند الماس, اگر یک الماس به دست آوردی طلارا 
فراموش نکن, زیرا برای نگه داشتن الماس, هميشه به 
پایه طلا نیاز داری معصومه شمس آبادی 
رسم ما آوا رگان تر ک وفای دوست نیست» رسم ما 
دریادلان خشکیدن احساس نیست.مامحبت رابه 
نام دوست ارزان می کنیم.تاصداقت زنده‌هست ما 


توصیف مهر بانیت عاجزند 


هم رفاقت می کنیم امالبنین 
٭ صدای خنده خدارامی شنوی؟ به آنچه محال 
می‌پنداری. می‌خندد ماندانا 


از اینهایی که زود می شکند زهراسهیلی 
٭ فرقی نمی کند بگویم یانگویم, بدانی یا ندانی, فاصله 
دورت نمی کند. وقتی در خوبترین جای دلم جا داری 
یدونه فروغ 
# به هر کسی اعتماد مکن! آیینه با همه یک رنگی‌اش 
دست چپ و راستت رااشتباه به تو نشان می د هد 
زیبا 
نمی دانم فراموش کر دن. درد داشت یاف راموش 
شدن, اما من فراموش می کنم فراموش شدنم را 
د کتر شریعتی: اگر غرور نبود. چشم‌هایمان به جای 
لب‌هایمان سخن می گفتند لیر ضا مین 
#* هر چقدر دور باشیم باز هم نزدیکیم. بالا رانگاه کن. 
هر دو زیر یک سقف آسمانیم زهرا کریمی 


۴۴ 
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آن که در رامحکم می‌زند. آشناست, آنکه آهسته 
می زند ءقصد آشنایی دارد.اماعاشق‌تر ازهمه کسی 
است که پشت در نشسته بیتا 
٭ می‌توانم دنیارایک دستی فتح کنم وقتی که دست 
دیگرم راتو گرفته باشی, خدای من! خاکستری 
٭ در میان مردم تنهاعقل است که به عدالت تقسیم 
شده زیر اهمه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند 
6 کوتاه می گویم دوستت دارم اما از دوست داشتنت 
کوتاه نمی آیم سردارزیتون 
۴« راز بز رگ زند گی در شکیبایی است. نباید به خاطر 
یک آینده‌ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد 
جواد -اهواز 
۶ نشسته‌ام کنار همان چاهی که توبرایم کندی.تحمل 
نامردیت را اندازه می گیرم مهسا 
۶ خدایاء همه ازتومی خواهند بدهی»امامن از تو 
می‌خواهم بگیری خستگی, دلتنگی وغصه‌هارااز 
٭ ای دست تو آرامش.ای پاسخ‌هر خواهش /توساحل 
آرامش, من موج پریشانم /بر من توببخش ای یار, 
شاید د گر این دیدار/هر گز نشود تکرار 
علی چشم انتظار -تهران 
خوشتر از اینت ندانم. و گر هر لحظه رنگی تازه گیری 


به غیر از زهر شیرینت نخوانم رضا شفیعی 
6 کوچه رادیدی به وقت شب چه تنها می‌شود. بی تو 
از آن کوچه هم تنهاترم SHA‏ 
٭ بهار می آید تا یادمان بماند که اگر نمی شود هميشه 
سبز ماند. می‌توان دوباره سبز شد عاطفه 
٭ نمی‌دانم فرهاد از که می نالید او که تمام زند گی‌اش 
شیرین بود مر تضی -رشت 


وقتی طرز نگاهت به مسایل رو عوض می کنی: 


مسایلی که به اونها می‌نگری عوض می‌شن 
محمد رضاالله مرادی -تهران 


٭ بے رویاهاایم ان‌بیاورید که دروازه‌های‌ابدیت 


هستند فاب رگاس 
٭ حکایت دوستان وما؛ حکایت بر که است و ماه دور 
از هم و در دل هم م. خسته 


سس یں سینت من 
مجنونم و لیلی مرا کرده شکار 

دوست دارم که نس دم مار اسب 
باشد که تو در خاطر اغیار آیی شھلافیلی 
٭جان بی جمال جانان میل جهان ندارد /هر کس که 
این ندارد حقا که آن‌ندارد/با هیچ کس نشانی زان 
میں می ۱ کے 


شبنمی در این ره‌صد بحر آتڈ تشین است /دردا که این 


معما شرح و بیان ندارد نادر 
مرض عجیبی است به نام دلتنگی! آرام آرام آدم 
راناآرام می کند ور 
٭ پیله کردم به تو نمی دانی پروانه شدن در آغوش تو 
چه عالمی دارد فلفل 


صفر باش...همان دایره‌ی ساده و خالی, که با 
حضورش روبر وی هر عددی, آن راتاده‌ها و صدها 


ی و۳۵ 


*«تنهانشسته‌ام. ام تنهانیستم.یادت امان تنھایی ام 
نمی دھد! سیب وحشی 
باران می‌بارد. نم نمک ومن باطنین صدای هر 


قطره‌اش. ,برایت آرزویی تازه‌را زمزمه می کنم 


٭ تو رادر عمق شعرم می گذارم. به نام عشق آن را 
می ‌نگارم تمام حرف من در شعر این بود.توراتابی 
نهایت دوستدارم ماری 
اگر یک روز لذت بردی بدون گناه بخشیدی بدون 


-زواره 


شرط.محبت کردی‌بدون منت.بدان آن روز واقعا 


زندگی کردی سارگل 
#۶ دیوانه رامحبت ارام می کند. ما را محبت تو دیوانه 
کردورفت صبا 


٭مابزرگی رادر تواضع قرار دادیم در حالی که مردم 
آن را در تکبر جستجو می کنند و هر گز نمی یابند 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شقایق (آنچه رادوست داری) جواد-ساری (کجایی؟ 
یک کلمه نیست) فر زانه (وقتی کسی پشت سرت 
حرف می‌زنسه) فر زانه -مینودشت (مرابا توشناس 
بسودای) نفس (در شسهری که خورشید) بیانه رشاد 
بودنت را در کف دستانم) یری پلنگ(بی گناهی پای 
چوبه دار) سر دار ز تون (بادت‌همانند قصه) هستی 
هاشمی-اصفهان (چقدر سخته دستای) فاطمه 
خزلی (چه دوستی پاکی دارند) غوغا (آری از پشست 
کوه آمده‌ام) عاطفه د یده‌ور -اراک (خوشبختی من 
پیدا کردن) افس‌انه تنها (پشت هر کوه بلند) امیر نصر 
اصفهانی (۲)(به عاشق میگه) ام البنین -بافق (امروز 
برایتاینگونه) ماندانا(بغض‌هایم رابه اسمان) فر یاد 
(۲)(حیران بگذار بندهای کفشت) مهرنوش (خدابا 
امروزرامیهمان) سارااخلاصی(خدایابی تو خیلی 
سردم) دل مادر مرده بی پدر (خدایااین قسمت) 
معرفت(بگ‌ذار بند کفش‌هایت را) مائدہ (هیچکس 
نفهمید) ر یحانه -سلماس (گلبولهای سفیدم 
فدای) محیسا(روزی باخودم فکرم ی کردم) شب 
شسکن-تهران(جای من یک دل سیر) مائده | سمانی- 
تبر یز(بوی مهربانی می آید) تقد یر تلخ(بعضی زخم‌ها 
هست) علی مقدسی (گ رگ هم بامحبت رام می شود) 
فلفل (احساس من به تو) محمدر ضاالّه مرادی-تهران 
(خیلی‌بده‌احساس کنی) ص.ب - کنگا ور (۲)(در 
آزادی) شسجاع دل (هرگزبه کوچه بن بسست) دختر 
پرسپولیسی (۲۱ دسامبر پیشگویی) حامد طاهری - 
بافق(۲) (از خدا پرسیدم) عشقی فقیر (۲)(تو خود 
عشقی) افسانه تنها(پشت ...) 
علی مقدسی عزیز. یعنی 
باید دربارہاشرف مخلوقات 
گفت که با محبت هار می‌شود؟ دل مادر مرده 
و و سو 
آدم دلش حال‌می‌یادانازنین‌هایی کەمعمولاً پیام 
میدن‌شادبودن‌رادر کف دستانم می‌نویسم تاوقت 
دعااولین خواسته‌ام از خداباشد. کاش ماجرای دعا 
ونم از خودمون رو با نوشته‌های ناب و عشق‌های 
زمینی‌مون گره‌نزنیم.عشق باحضرت عشق از همه 
چیز جداست جز از تو و خدا! 


جدولمتقاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جا 


۱-از عجایب هفتگانه جھان -کشوری 
در آفر یقا ۲-سالم. بیعیب- در دل 
صدف بجوییدش -شوخی. خوش 
طبعی ۳-ذی نفوذ معروف_سازی 
بادی شبیه به سرنا_نگاهبانی ۴ -زرد 
انگلیسی _ کوزہ سفالی بزرگ کل 
نومیدی -اجاق کیک پزی -سقف 
دهان ۵- لقبی اہ شرافی در انگلستان- 
دالائه-بدی- گوشت آذری ۶- - تلخ 
_قمر د کان ارز فروشی ‏ گرفتن 
از ه وا۷-حیوان نجیب -آدمیان 
-سردار معروف ایرانی در عھد 
اشکانیان - مر زبان ۸- بجه چهارپایان 
-نوشتن کتاب -عکس مقدار سینوس 

یک زاویه ۹- آب نیم گرم -روزانه 
-پارچه ابریشمی رنگین ۱۰ - جد 
رستم -بوی خوش -بندری در استان 
بوشهر ۱۱-روح انسانی - گلگونه - 
شیرینی کرمانشاہ۔منقار مرغ ۱۲- 
اشاره به دور -شخص مجهول-شهری 
در اوکراین - وحشی ۱۳ - پایین. زیر- 
غعذای ابکی -نوعی خوردن -۔گل 
سرخ ۱۴ -شستشوی شرعی -مظهر 
زیبایی طبیعت -خانه شعری -پشته - 
آب دیده ۱۵ - گیاهی خور شتی _رویت 
-وسیله رسم دایره ۱۶-سمت راست 
-صاحب دفترخانه خاکستری ۱۷- 
از بیماری‌ه ای پا-دارای عارضه‌ای 


% 


جسمی 


عمودی: 


E‏ موہ ہو۔ ہو پیش رت 
دریاها ۲ - اولین موذن -غذاخوری -قیافه ۲- موجود 
بیماری‌زا بستر -رنگ‌دار کردن چیزی ۴- پیروان 
_خاک کوزه‌گری گناہ بزہ-میوہ خوب -شادی ۵- 
آب بسته_حرف انتخاب -شن ریزه-مزه دهان 
جمع کن ۶- پیشوند اشتراک -وقار سنگینی -عادی - 
حرفی اضافه ۷- آماس - کاخ مشهوری در فرانسه -از 
توابع زاهدان-منسوب به دف ۸- نوعی شیرینی سنتی 
-شهری در سوبیس -بی‌همتاء بی‌مانند ۹- آرزوھا۔ 
جیوه مر کور-رهبر حزب ۱۰ - بھارخواب -پایتخت 
بلغارستان -سقوط کردن ۱۱- دمل و جوش‌های ریز 
خارش ذار۔بارہ آتش ۔ پھلوان اسظوره‌ای یونان - 
سر ۱۲ -رشد. نمو-پول سوییس-رایگان_رفوزه ۱۳ - 
آزاده-تباه-ویتامین انعقادی -گونه ۴ ۱-دستور- 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷ 1 


۔..۰..۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ 1 
1 1 


حرف ندا-مکر-ضد ماده قوچ ۵ ۱ - رفتار پسندیده 
-مهریه عروس -مر کز کرواسی ۱۶ - قانون مغولی 
_مشهورترین کوه خراسان-غذایی از گوشت چرخ 


۱۷ ۶ ۵ا‎ ۱۳ ۳ N ۳ 1A Y OE N 


اعت اف ده 


۰ 


ناتوانی زر کترین توانابی است 


٭ تون بنابادت 


جدول‌شرح‌درمنن آن دستەازخوائندگانی که‌نسبت بے || زبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با یمیل درج 
جدول های‌ این صفحه پیشنهادو باانتقادی | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 

طراح جدولها: داود باز خو دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 

۰ص ی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 


حرف (ت) جه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۰تماس حاصل‌نمایند. 


جدول سودوکو ۳۵۶۴ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بر وید زیرنظر: سهراب صفادار 


در میأناین اعداد ونقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود دارد برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه ترتیب از شماره ۱ تا ۱۰۰ با 
خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل 
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یک مر د عصر حجر با یک دایناسور مقابله می کند امادر این دو تصویر که‌از این 
صحنەتھیەشدہودر نگاه‌اول یک شکل به نظر می آ یند. شش اختلاف وجود دارد 
که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


دلفین د 
شکلبای پنبان در تصویر خر گوشہادر جنگل 
خر گوشهادر جنگل مشغول نظافت و تهیه عو راک ھستند امادراین تصویر 
زیبا ۳ ۱شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم آنها راپیدا کنید. برای 
آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید ما آنهارابه همراه‌اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح رادر قسمت 


گلابی دمپائی توپ بیس بال 


پاسخھا در صفحه ۶۵ 


مارپیچ گل 
می‌خواهیم 


که به شکل گل می‌باشد وارد آن 
شد هو پس از عبور از مسیرهای پر پیچ 
و خم راه خود را پیدا کرد و از پایین سمت 
چپ آن خارج شوید. 


۵ تم ۹۲ رلومدت ی 2 


و تون داش هاو دان بو ستی است 


وود کمیر 


-همیشه دلم می خواست وقتی ازدواج کردم خدا 
بهم دختر نده. از دختر بدم می‌اومد. باخودم می گفتم 
دردسرپس از دختر کمتره.نه جهیزیه می خواد ونه 
خداروبنده‌نبودم.به آرزوم رسیده‌بودم وبه همه فخر 
می‌فروختم. اون روزامن ومادرتون خوشحال بودیم 
و فکر می کردیم پسسرامون وقتی بز رگ بشن عصای 
کوری وپیری‌مون‌می‌شن و آبرومون روحفظ می کنن 
امازهی خیال باطل !هر کاری از دستم بر می‌اومد واسه 
شماانجام دادم اماهر کد ومتون‌چنان‌بلایی‌سرمون 
آوردین که من و مادرتون روزی صد مر تبه می گیم‌ای 
کاش بەجای این سه تاپسر یه دو جين دختر کورو 
کچل داشتیم!اون از برادر بزرگت اقا»بهمن» که وقتی 
تحصیلات عالیه‌اش روتموم کرد پاش رو کرد توی‌یه 
کفش که‌باید برای گرفتن تخصص بر هآ مریکاابی توجه 
به مخالفت‌های من و مادرش رفت آمریکا. خیلی ازش 
شاکی بودم اما وقتی ده سال بعد بر گشت, بخشیدمش. 
حالا دیگه وقتش رسیده‌بود که آستین براش بالا بزنیم. 
مادرت بهترین دخترای فامیل و همسایه رو براش 
پی دا کرداما آقابهمن قصد ازدواج نداشت.می گفت 
نظریات خاصی در مورد زن وزند گی داره. رفته بود 
خارج برای من فیلس وف شده بود! تواین گیر ودار 
داداش کوچیکش عاشق شد و گفت باید براش بریم 
خواستگاری! گفتم اگه سرم بره‌اين کار رو نمی کنم. 
به‌اندازه کافی حرف و حدیث و شایعه پشت سر بهمن 
هست.می گن نکنه بهمن تو خار ج ایدز گرفته و حالا 
از ترس رسواشدن نمی‌خواد ازدواج کنه! به داداشت 
گفتم تابهمن داماد نشه محا له اجازه‌بدم ازدواج کنه 
اماداداشت گفت نمی‌تونه صبر کنه.بعد هم خیلی 
راحت به همه چیز پشت پازد و خودش تنهایی رفت 
خواستگاری وزن گر فت. اون روزاحسابی شو که شده 
بودم. حاضر نشدم ببخشمش. گفتم به خدااون دیگه 
پسرمن‌نیست.ازارث محرومش کردم وهیچ وقت 


اسمش روبه زبون نمی یارم واجازه‌نمی‌دم پاشوتواین 
خونه بذاره!پسر بز رگ و کوچیکم که‌اینطوری آبروم رو 
بردن.دلم این وسط فقط به تو خوش بود. می گفتم این با 
اون دوتافرق می کنه ودلش نمی‌یاد قلب پدر ومادرش 
روبشکنه اما نگو تواز اونابدتر بودی!اومدی می گی به 
همکارت علاقمند شدی ومی خوای باهاش ازدواج 
کنی. خب. کاری که تو می خوای انجام بدی چه فرقی 
با کار داداش کوچیکت داره؟ می‌خوای دوباره جلوی 
دروهمس‌ایه ودوست ودشمن سکه یه پول بشیم ؟ 
می‌خوای دوباره حرف و حدیثا در مورد بهمن شروع 
بشه وهمه بگن که چه‌ایرادی داره‌اين پسر که برادرای 
کوچیکتر از خودش زن گر فتن و این هنوز عزب مونده! 
پدر برافروخته وناراحت بود. حرف‌هایش که تمام شد 
بالحنی آرام گفتم: «من با ازدواج اون شکلی داداشم 
موافق‌نیستم اما کار بهمن روهم درست نمی‌دونم.من 
باره‌اباهاش حرف زدم ونصیحتش کردم ماهر بار 
اونقدر حر فای قلمبه سلمبه و فلسفی زد و مغلطه کرد 
ازدواج کنه. شاید هنوز همسر مورد علاقه ش رو پیدا 
نکرده.اصلا شاید هیچ وقت نخواد زن بگیره‌اون وقت 
گناه‌من چیه؟ من دیشب با بهمن حرف زدم. بهش 

تم تودیگه چهل سالته.بالا خر ه‌بگو تصمیمت چیه تا 
منم تکلیفم روبدونم ؟ گفت فعلا قصد ازد واج ندارم. تو 
اگه همسر دلخواهت رو پیدا کردی من قول می دم پدر 
ومادر روراضی کنم.من که می دونم بهمن نمی تونه شما 
روراضی کنه‌اون موقع تکلیف من که به یه دختر متین و 
مهربون وبا شخصیت علاقمند شدم چیه؟ پدرجان.من 
نمی تونم و دوست ندارم مثل برادر کوچیکم دل شماو 
مامان رو بشکنم,دلم می خواد تو مراسم عروسی‌ام شما 
هم باشین. این را که گفتم. پدر همچون برق گرفته‌ها از 
جایش پرید وباعصبانیت گفت:«اين که کاری نداره. 
حالا که دختر رویاهات رو پیدا کردی‌بیکار نشین.برو 
مثل‌برادرت ازدواج کن تاتوهم مثل اون عاق بشی و 
از ارث محروم!» 


مد و 
7 افلاعات ہش ارو ۳۵۹۶ 


با«روژین» در شر کتمان آشناشدم. اودختر موقر و 
ہر سس سی یئ 
کند.روژین راازھر لحاظ برای زند گی مشت رک مناسب 
می‌دیذمآما یک مشکل پزرک سرراهم ود پر اقل 
ازدآماد هدن بهمی مدال نود به ازدو اج من رضایت 
دهد. تنها امیدم این بود که بهمن زودتر از خر شیطان 
پیاده‌شود و ازدواج کند. روژین رابیشتر از جانم دوست 
داشتم. سلیقه وعقاید مان خیلی به‌هم نز دیک بود.اوتنها 
کسی بود که مرا کاملادر ک می کرد. وقتی با اودر مورد 
طرز فکر پدر صحبت می کردم هر چند تعجب می کرد 
امابااین وجوددلداری‌ام‌می‌دادومی گفت:«خیلی 
مهمه که بارضایت پدر مادرت ازدواج کنیم. مطمئن 
باش اگه تنها بیایی خواستگاری پدرم هیچ وقت منو 
بهت نمی ده. پس بهترین راه برای اينکه به‌هم برسیم 
اينه که دعا کنیم تا بهمن زود تر ازدواج کنه.» 

بیش از دو سال از آشنایی‌ام باروژین می گذشت 
اماتلاش‌هایم بی‌فایده‌بود.پدر ومادرم به‌هیچ وجه 
زیربار ازدواج من نمی‌رفتند و فکر می کر دند بااین کار 
آبرویشان به خطر می‌افتد. بهمن با وجود خواهش‌های 
من راضی به از د واج نمی‌شد و از طر فی روژین هم مدام 
ازمن می‌خواست تکلیفش راروشن کنم.می گفت 
خانواده‌اش به شدتاوراتحت فشار گذ اشته‌اند که چرا 
به خواستگاری اش نمی روم .حق با روژین بود. هر چند 
غہلی دوستش داشخم اما اراواینٰ اتظار راقداشتم په 
خاطر من سالهاصبر کند واز موقعیت‌های خوب دیگر 
بگذرد. یک روز در حالیکه حسابی مستاصل و درمانده 
شده‌بودم به روژین گفتم:«نمی‌دونم این انتظار چقدر 
طول بکش4 با وجود اینکه عاش_قت هستم امادوست 
ندارم پاسوز من و عقاید مسخره خانواده‌ام بشی. 
اگه خواستگار مناسبی داشتی ازدواج کن!» روژین با 
شنیدن حرف‌هایم هر چند ناراحت شد اماسکوت کرد 
وچیزی‌نگفت. شب که به خانه رفتم حال و حوصله هیچ 
کس رانداشتم. نه می توانستم پدر و مادر راراضی کنم 
ونه‌اگر بدون خانواده‌ام به خواستگاری روژین می رفتم 
پدر او با ازدواجمان موافقت می کرد. دیگر هیچ راهی 


به ذهنم نمی رسید آماخب.روژین خودش دست به 
کار شدهوراه‌حلی پیدا کر ده‌بود. یکی دوساعت از 
نیمه‌های شب می گذشت که بهمن به‌اتاقم آمد. بعد از 
کمی این پاو آن‌پا کردن گفت:«عصری روژین باهام 
تماس گرفته بود. گفت به خاطر من رابطه‌شماخراب 
شده. راستش وقتی فھمیدم که شما چقدر به‌هم علاقه 
دارین وبرای به‌هم رسیدن چند سال صبر کردین واین 
وسط مانعتون من بودم از خودم بدم اومد. واسه همینم 
به‌ازدواج شمارضایت بده. فقط چند ماهی به من مهلت 
بدین تادختری که بتونم دوستش داشته باشم روپیدا 
کا تومن حسایی دلم را گرم کرد صوز تشن 
راغرق بوسه کردم و تاصبح از ذوق پلک روی پلک 
نگذاشتم.روژین هم خوشحال بود وروی قول بهمن 
حساب می کر د. اواز بهمن تعریف می کرد ومی گفت: 
«برادرت پسر خوب و بافهم و شعوریه فقط نمی دونم 
چرابااین موقعیت عالی شغلی و تحصیلی ومالی که‌داره 
تا حالا به دختری علاقمند نشده. هر چند شاید قسمت 
اینطوری بوده که خودم بگر دم وبراش یه دختر خوب و 
مناسب پیدا کنم!» روژین دست به کار شده‌بود. هر روز 
یکی از دوستان و یا دختران فامیلشان رابرای بهمن در 
نظر می گر فت. بهمن اما روی هر کدامشان یک عیب 
وایرادی می گذاشت وآنهارامناسب‌همسری‌خود 
نمی دانست. چند ماهی گذشت ومن و روژین همچنان 
بلاتکلیف مانده‌بودیم. دیگر حسابی کلافه شده‌بودم 
و تصور می کردم بهمن خواسته ما راسر کار بگذارد. در 
این میان رفتار روژین هم با من حسابی سرد شده بود. 
انگار می‌خواست مرااز سر خودش باز کند. در شر کت 
کمتر به طرفم می آمد و خارج از شر کت هم از دیدار 
و تلفن زدن‌ طفره‌می‌رفت.هر بار از اومی‌پر سیدم: 
«روژین,چرا آن‌قدر بامن سردرفتارمی کنی؟ نکنه 
از انتظار کشیدن خسته شدی ؟» جواب می داد: «نه. 
تواینطوری فکر می کنی. بهمن قول داده که به همین 
زودیاحلقه‌ازدواج دستش کنه. فعلا باید منتظر بمونیم 
وببینیم می‌خواد چیکار کنه!» ر وژین هر چند این حر فها 
رامی‌زد امااز رفتارش کاملا مطمئن بودم که دیگر با 
من همچون سابق نیست . تغییر رفتارش برایم یک 
معماشده‌بود. خیلی خیلی دلم می خواست بدانم چه اتفاقی 
افتاده که از من دوری می کند .با خودم گفتم نکند 
بهمن از من نزداوبد گوبی ونظرش راعوض کرده‌اهر 
چند با بهمن رودربایستی داشتم امایک روز دلم رابه 
دریازدم واز او پرسیدم:«داداش توبه روژین چیزی 
گفتی ؟» بهمن با تعجب پر سید: «مثلا چی ؟»من ومن 
کن ان گفتم:«از من بد گفتی؟ آخه روژین خیلی عوض 
شده.دیگه مثل سابق نیست...» بهمن بادلخوری گفت: 
«مگه دیوونه‌ام که درباره‌بر ادرم بد گویی کنم ؟ بعدش 
هم تواز صبح تاغروب با روژین توشر کت هستی و اون 
موقع علت تغییر رفتارش رو از من می‌پرسی ؟» حق 
با بهمن بود. باید علت رااز خود روژین می پرسیدم۔او 
باید تکلیف مراروشن می کر د. چند روز پشت سرهم 
به سراغش رفتم و سوال پیچش کردم. روژین کلافه و 
بی حو صله بود و جواب روشنی نمی‌داد امامن آن‌قدر 


سین جیمش کردم تابالاخره حرف دلش رازد... 
-راستش دیگه به آینده‌مون امیدی ندارم. چند 
ساله که به پای تو نشستم و خواستگارای زیادی رو 
که هر کدوم شرایط خوبی داشتن, رد کردم. از طرف 
خانواده‌ام هم شدیداتحت فشار هستم. اونامی گن باید 
هر چه زودتر تکلیفم رو روشن وازدواج کنم. می‌دونی. 
خانواده‌ات با ازدواج توموافق نیستن. تو هم نمی تونی 
اوناروراضی کنی وحرفت روبه کرسی‌بنشونی.بهمن 
خودخواهیه اگه بازم ازم بخوای منتظرت بمونم! 
حرفهای روژین را که شنیدم حسابی توی ذوقم 
خورد. بغضم راقورت دادم و گفتم: «حق با توئه. ظاهرا 
به این نتیجه رسیدی که این انتظار عبث و بیهوده ست 
واسه همینم من ازت نمی خوام به پای من بسوزی. از 
این لحظه به بعد تو آزادی. اگر خواستگار خوبی داشتی 
ازدواج کن!» اینها را گفتم و با چشمانی گریان از شر کت 
بیرون آمدم. خدایاء این دیگر چه سرنوشتی بود؟ آخر 
چرامن باید به خاطر عقید همسخره پدر و خودخواهی 
برادرم.دختری که عاشقش بودم راازدست می دادم؟ 
خوشبختی روژین آرزوی من بود. حالا که نمی توانستم 
به اوبرسم دلم می خواست در زند گی اش شاد باشد و 
با کسی ازدواج کند که لیاقتش را داشته باشد.اوباید 
بەدنبال سرنوشتش می‌رفت. بنابراین تصمیم گر فتم 
طوری بر خورد کنم که او تصور کندفراموشش کرده‌ام. 
در شر کت سعی می کر دم زیاد بااوروبر ونشوم و هر بار 
که می دیدمش خیلی سرد و رسمی برخورد می کردم. 
افکارم پریشان شده و اضطر اب شدیدی وجودم رافرا 
گر فته بود. نه خواب داشتم ونه خوراک. ظرف دو ماه 
هفت کیلووزن کم کردم. حال و روزم نزار بود اما تلاش 
می کردم کسی متوجه نشود. روژین را که می‌دیدم 
پیشتربه‌هسم می‌ريختم .این جدایی اصلاناراحتش 
نکر دهبود... هیچ عین خیالش نبود که یک زمانی عاشق 
هم بودیم و خاطرات زیادی از هم داشتیم. هر روز بعد 
از تمام شدن‌ساعت کاری, خوشحال و خندان بیرون 
می رفت وحتی نیم نگاهی هم به من نمی‌انداخت. 
بی‌وفایی اش دلم را می‌سوزاند. برای همین هم تصمیم 
گرفتم انتقالی بگیرم و به شهر دیگری بروم تادیگر 
چشمم به چشمانش نیفتد .می خواستم تم از همه کس و 
همه چیز دور باشم؛ ہو 
بهمن پر دهاز راز سر به مهرش برداشت... 
-امی‌دوارم باور کنی که هیچ وقت قصد خیانت 
به تورونداشتم اما از خدا که پنهون نیست از تو چه 
پنهون که من وروژین تو دیدارهایی که داشتیم به‌هم 
علاقمند شدیم. می دونی» بعد از چند باری که باروژین 
حرف زدم فهمیدم که چقدر نظرات و عقایدمون به‌هم 
نزدیکه. روژین آروپایی فکر می کنه» یه دختر مستقل 
و خودساخته ست ودر عین حال زیبا. درسته که تو 
عاشق روژین بودی اما وقتی من صادقانه از حسی که 
بهش داشتم براش گفتم اون بین من وتو زند گی بامن 
روانتخاب کرد و... 
بهمن همچنان داشت صحبت می کرد امامن 
نمی خواستم بقیه حرف‌هایش را بشنوم. باید روژین 
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رامی‌دیدم ودلیل بی‌وفایی‌اش رامی‌پر سیدم. دلم 
می‌خواست روژین حرف‌های بهمن را تکذیب کند اما 
اودر کمال خونسردی ودر حالیکه انگار هر گز چیزی 
بینمسان نبودہ گفت:«درسته. من وتویه زمانی‌مثلا 
عاشق‌هم بودیم امااون عشق یه عشق بی‌فر جام‌بود.من 
و تواگه صدسال هم صبر می کر دیم به‌هم نمی رسیدیم 
چون بهمن قصد ازدواج نداشت...» نگذاشتم حرفش 
راتمام کند.باناراحتی گفتم:«پس چرامی‌خواد باتو 
ازدواج کنه؟» روژین چند ثانیه‌ای سکوت کرد وسپس 
گفت:«چون می گه من تنها کسی هستم که می تونم 
خوشبختش کنم!» گیج شده بودم. معلوم بود روژین 
فریفته‌موقعیت شغلی واجتماعی بهمن شده و گرنه 
فاصله سنی او با بهمن زیاد بود. شاید من اگر جای او 
بودم بهمن راانتخاب می کردم واو را ترجیح می‌دادم 
ام اچرابهمن بامن این کار را کرد؟!انتظار نداشتم 
برادرم از پشت به من خنجر بز ند. من آورا امین خود 
می‌دانستم.اوباید از من پشتیبانی می کر د تابه روژین 
بر سم نه اینکه او رااز چنگ من در بیاورد! 

دیگر حال وروز خودرانمی‌فهمیدم. به خانه رفتم 
ووسایلم راجمع کردم.پدرومادرم‌داد وفریاد راه 
انداخته بودند و می‌خواستند مانع رفتنم شوند. پدرم 
می‌گفت:«آ بروریزی نکنین. خدا رو شکر که بهمن از 
خر شیطون پیاده شد وراضی شسدہزن بگیرہ۔ خب تو 
هم می‌تونی عاشق يه دختر دیگه بشی!» در جواب پدر 
گفتم: «مگه قلب من کاروانسراست که امروز یکی بیاد 
وفردایکی دیگه!ا شمابه خاطر علاقه‌ای که به بهمن 
داشتی حاضر شدی دو تا پسر دیگه‌ات رو قر بونی کنی. 
اگه همون اول به ازدواج من وروژین رضایت می‌دادی 
حالا اوضاع اینطوری نمی شد!» پدر چیزی نگفت و به 
جایش بهمن که به چارچوب در تکیه زد بود گفت:«حق 
داری ناراحت بشی. من هم اگه جای تو بودم ناراحت 
می‌شدم اما باور کن اگه روژین واقعا عاشقت بود هیچ 
وقت من روبه تو تر جیح نمی داد. بعدش هم این که گفتم 
قصد ازدواج ندارم حقیقت داشت اما با دیدن روژین 
نظرم عوض شد.اون واقعا دختر ای ده آل منه واگه‌با 
اون ازدواج نکنم هر گز ازدواج نخواهم کرد با این وجود 
به‌هم ریخته بود. پوزخندی زدم و گفتم: « نمی خواد 
فداکاری کنی چون حتی | گە خودت رو کناربکشی 
وازاین ازدواج منصرف بشی. من دیگه روژین رو 
نمی خوام!» من واسه هميشه از این خونه و از این شهر 
می‌رم.دیگه نمی خوام تووروژین روببینم.بااین کار شما 
جو مود جو سن 
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قربائی یک رسم نادزست شنم رسمی که متاسفاته 
خانواده‌ام به شدت به | ن‌پایبند بودند وباعث شدند که 
ازدواج از چشمم بیفتد .بعد از یکسال و نیم چون طاقت 
شکستن دل پدر ومادرم رانداشتم به شهر خودمان 
باز گشتم.روژین وبهمن که یکی دوماه‌بعد از آن‌ماجرا 
ازدواج کر دند باهم خوشبختند من اما حالا دیگر هر گز 
ادواج نخواهم کرد. ل 
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و ہی هز راستودن چنا 
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است که ده او د شنام دهن 


6( وشن کولد 


بهروز افخمی 


سشمام| 
مرد الان 


اشاره:بهروز افخمی‌اخیر آطی گفت و گوی‌مفصلی با 
ایسنابه موضوع مهمی اشاره کرده است که می تواند 
مبناومحور یک گفتمان اساسی‌در حوزه سینما باشد. 
به اعتقاد او سینمای ایران مرده است چون مخاطب 


آلاشما گفته بود ید سینمای ایران مر دہ واقعا به این 
حرف و مر گ سینمای ایران اعتقاد دارید ؟ 

8 لبته من هر وقت گفته‌ام سینمای ما مرده است. 
این راهم اضافه کرده‌ام که سینمای ایران پیش از 
این یکبار دیگر هم مرده بود. پس مر گ سینما, مثل 
مرگ آدم‌نیست که وقتی می میرددیگر همه چیز 
ایو رقا ات دوباره عیاش 
از سر بگیرد. وقتی شمامی‌بینید که سینمادیگر در 
زند گی مردم حضور ندارد و مردم دیگر فیلم ایرانی 
نمی‌بینند. حتی اگر سالی ۰ ۵فیلم هم تولید شود. باز 
می‌شود گفت سینما مرده‌است . 

6 اما سال گذشته حدود ۰ ۹ فیلم ساخته شد... 
بله. فیلم ساخته می شود اما فیلم‌ها يا نمایش 
داده نمی شوند یا در سالن‌های خالی ا کر آن می‌شوند. 
دفعه قبل که سینمای مامرد. سال ۵۵ بود. در این 
۰ سال هم شرایطی داشته که می توان گفت به نوعی 
درحال‌احتضاربودہ ولی الان به نظر می | ید باید 
سینمارامر ده‌به حساب ]ورد اما این مرده مرده‌ای 
است که استخوان‌های خیلی درشتی دارد و اسکلتی 
قوی پیدا کر ده یعنی سینماهای خوبی دارد. وسایل 
فنی‌اش خوب است اما مخاطب ندارد. ۵ ۲ فیلمی که 
مادر جشنواره به عنوان داور دیدیم. فیلمبرداری و 
صدابرداری‌های خوبی داشتند. سینماها هم نسبت 
به گذشته تصویر و صدای خوبی دارند و همین باعث 
شده‌شرایط نمایش خیلی بهتر از قبل باشد اماخود 
سینمامرده. 


يارا 


بهروزافخمی متولد ۱۳۳۵ تهران, فارغ التحصیل تدوین ازمدرسےعالی 
تلویزیون و سینما است. وی فعالیت هنری را با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز 
کرد.اوسینمای‌حر فه‌ای رابرای‌بار نخست بافیلم «ز یر باران »به کار گردانی 
سیف الله داد به عنوان مدیر فیلمبر داری تجربه کر د. از د یگر فعالیت‌های 
جنبی وی میتوان به تد ریس سینماء عضو یت در شورای هنرستان,روایت فتح 


و نماینده مردم در مجلس ششم شورای اسلامی اشاره کرد. 


مردمی ندارد۔دراین گفتگوازافرادوفیلمسازانی 
نیزسخن بەمیان آمده که ممکن است پاسخی به 
گفته‌های وی داشته باشند. به نظر می رسدمی شود 
پیرامون این موضوع گپ زد. مجله اطلاعات هفتگی از 


آلادلیل این مرگ چیست؟ 

۲ دلاایل زیادی دارد. بعضی از این دلایل می تواند 
مربوط به ماهواره باشد که در کنترل مانیست. ولی 
بخشی که به درد مامی‌خورد ومی‌توانیم بر آن تاثیر 
بگذاریم. مسئله سانسور سر مایه گذاری دولتی و 
دخالت بی‌جاوبی‌قانونی است که دولت در عرصه 
فیلمسازی می کند. این چیزی است که ما می‌توانیم 
آن را تغییر بدهیم. اما در موارد دیگر ممکن است 
نتوانیسم کاری بکنیم.الان‌می‌توانیم بگوییم متولیان 
امر. مسٹول اوضاع به وجود آمده‌هستند.اگر دست 
برداشتند وفیلمسازها را آزاد گذاشتند وباز هم سینما 
زنده‌نشد. آن وقت می توانند بگویند پیش آمدن 
باید تغییر کند این است که سانسور در سینما نباشد 
ودولت از مر حله پیش از نمایش دست بر داردو 
در مرحله بعد هیچ عیبی ندارد که دخالت کرده و 
برود پر وانه نمایش صادر کند. تاسال گذشته این 
حرف مطرح بود که دولت وقتی پر وانه ساخت صادر 
می کند, نگاتیو به فیلمساز می‌دهد و با قیمت پایین. 


دوربین دراختیارش می گذارد.الان که نگاتیو از دور 


aed 


وام کم‌بهره بدهند. در این 
صورت دولت چه حقی دارد 


این شماره ضمن چاپ این مصاحبه با اشتیاق از همه 
دست‌اندر کاران‌سینماونیزاز کسانی که‌توسطایشان 
طرف خطاب قرار گر فته‌اند بویژه‌دعوت می کند که 
بەاین بحث به عنوانموافق ی مخالف بپیوندند 


که در مر حله پیش از نمایش فیلم دخالت کند؟ قانونا 
هیچ حقی برایش نمی‌اند . 

روند مرگ سینمای ایران از کی شروع شد؟ 

6 ۰ ۱ سالی هست؛یعنی از ۲سال پایانی ریاست 
جمهوری آقای خاتمی. فکر می کنم آثار و نتایج کنار 
رفتن سیف الله داد از معاونت سینماییبه کل 
افت آمار تماشاچیان, کم کم نمایان شد. در دوران 
سیف اله ش اید این فرصت راداشتیم که شاهد به 
وجود آمدن سینمایی باقابلیت باش یم امااین اتفاق 
نیفتاد.درست بعد از «شو کرآن».یعنی وقتی سیف الله 
تازه‌مدیر شده‌بود ومن هم تازه‌نماینده‌مجلس 
شسدہبودم رفتم پیش او و گفتم از این به بعد دورانی 
ینکه سسینمایایران ضعیف اسٹ وازنظر ماد | 
ناتوان, تهیه کننده‌ها هم عقلشان به چشم‌شان است. 
به همین علت شروع می کنند به ساختن کپی‌هایی از . 
«شوکران» که این کپی‌ها باعث آبروریزی می‌شوند. 

جرا؟ چون‌اولا اینها جرات ندارند که درست روی 

خط قرمز فیلم بسازند. می‌دانید که «شو کران» 

درست روی خط قر مز بود و همین الان هم نمایشش 

از تلویزیون ممنوع است. وقتی این جرات را ندارند. 

پایین تر می مانند واین برای تماشاچی جذاب نیست. 

انیا فیلمهاارزان و آپارتمانی ساخته می شسود که 

این هم جذابیت ندارد. بعد هم طبیعی است که به 

جنبه‌ه ای مبتذل بها داده شود که نتیجه ان هم 

می‌شود.ازدست رفتن تماشاچی. چون مدام فیلم 

تکراری می بیند. سیف الله گفت بے نظر تو چه کار 

باید بکنیم؟ گفتم شماباید یک دوره گذاررامدیریت 

کنی.این طور نیسست که شمابگویی آقاسینما آزاد 

شد. هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد بکند ما فقط 

در مرحله پروانه نمایش دخالت می‌کنيم . 

لابه نظر شماعلت مر گ تد ریجی, سینمادرآن 

زمان ممیزی و دخالت دولت بوده و بعد هم 

شرایطی که در زمان سیف الله داد به وجود آمد به 

این مساله دامن زد. اما اشتباه کسانی که بعد از او 

آمدند چه بود که کار به اینجا رسید؟ 

در مورد خود سیف الله داد.من‌هنوز اصرار 


دارم کهاو کوتاهو خطیر بودن آن‌دوران رادرست 
درک نکرد و برنامه‌ای برای مدیریت بحران تدار ک 
ندید.دراینکه تهیه کننده‌های بخش خصوصی هم 
ہی لیاقتی مطلق نشان دادند,بحٹی نیست. به طور کلی 
درسینمای ما همیشه گروه کوچکی سعی کردهند 
از حض ور جوان ان جلوگیری کنند و خودش ان هم 
همان کارهای تکراری قبلی را ادامه دهند. مخصوصا 
گروهی که از تلویزیون و سازمان‌های دولتی می آیند 
وعادت دارن داز طریق کمک‌ه ای دولتی وبدون 
اینکه یک قران از جیب شان پول بگذار ند. فیلم 
پسازند. این طیف اصرار دارتد که حتماقبل از تولید و 
اکران.از آنها حمایت شود.بخش بزر گی از تقصیرها 
گردن همین تهیه کننده‌هاست. فیلمی مثل «دوئل» 
هنوزدر حال تولید بود که هزینه ساختش به جیب 
تهیه کننده‌بر گشت. تهیه کنن ده‌این فیلم آن‌قدر از 
" جاهای‌مختلف کمک گرفت که‌هزینه‌اش در آمد 
واين یعنی سود در تولید. خب کسانی که این جوری 
کار می کنن د.نمی‌توانند ان سینمای واقعی را که به 
مردم به عنوان تماشاچی نیاز دارد. به وجود بیاورند. 
زمانی که مشاور آقای زم بودم.یادم نیست سر همین 
دوئل بود یا قبل از آن» | مده بودند به حوزه پیشنهاد 
شراکت در ساخت بدهند. من گفتم این فیلم چه 
جوری می‌خواهد پولش رادربیاورد؟ آقای‌محمدی 
با دلخوری گفت من فکر می کردم اینجا جایی اسست 
که یک خرده‌به فرهنگ ومسائل فرهنگی هم فکر 
می کنند. گفتم آقای محمسدی!اتفاقا من از وقتی در 
تلویزیون مدیر بوده‌ام تاالان همیشه فقط به فکر پول 
وتماشاچی ور ونق صنعتی سینما بوده‌ام و شما همه اش 
به فکر فرهنگ و مسائل فرهنگی بوده‌اید. اما نمی‌دانم 
چرامن بی‌پولم و شما پولدارید؟ 

پس یکی ازدلایل اصلی رسیدن سینما به وضعیت 
8بلے به نظرم خیلی تاثیر داشتند. آنها دوره 
گرانبهایی راباتتبلی ترس,محافظه کاری و کوشش 
برای استفاده از پول دولت از بین بر دند. 

ابر گر دیم به حرف قبلی شما که دلیل اصلی مرگ 
سینمارا ممیزی و دخالت دولت دانستید. اماوقتی 
به دوره سیف الله داد می رسیم که سعی داشته نقش 
دولت و ممیزی را کمتر کند. همین دوره هم از نظر 
شمامی‌شوددوره‌ای که آغازمر گ سینمادر آن 
کلید می‌خورد . 

بله. برای همین است که می گویم فقط سیف الله 


می‌توانست این دوره رامدیریت کند.او فیلم‌های 
بز ر گی مثل «بازمانده» راساخته بود و می‌توانست 
ساخت فیلم‌ه ای پر خرج رااداره کن د. کاری که 
الان وزارت ارشاد وبنیاد فارابی سعی دارند انجام 
دهند ولی آنها سیف الله نیستند. از عهده‌تولید چنین 
فیلم‌هایی برنمی آیند. فیلمی مثل «راه آبی ابریشم» 
باهزینه‌زیادی ساخته شده‌امااز همان اواسط تولید. 
معلوم شد که این فیلم.نمی‌توان د خرج خودش را 
دربیارود واین تاثیری ویر ان‌کننده بر سینما دارد .من 
معتقدم باید در این وضعیت برای بچه‌هافیلم ساخت, 


چون فیلم‌های کود کان می توانند سالن‌های سینما را 
پر کنند وامکانی برای ساخته شدن فیلم‌های دیگر 
فراهم | ورند.وقتی از یک فیلم استقبال شود زمینه 
دیده شسدن چند فیلم دیگر راهم به وجود می آورد. 
دردورەیسک فیلم پرفروش. فیلم‌های‌دیگر هم بهتر 
دیده می‌شوند. سالنی که ۰۰ ۴ صندلی دارد با بلیت ۵ 
هزار تومانی, هر سانسی که خالی بماند.یعنی ۲میلیون 
تومان پول از دست داده. کدام تهیه کننده‌ای دلش از 
این موضوع می سوزد واصلاهمتش رادارد که این 
پولی را که روی زمین ريخته بردارد؟ چه می شود اگر 
سینمای سیاسی واجتماعی راتااطلاع ٹانوی فراموش 


کنیم و لااقل برای بچاها فیلم بسازیم . 
از نظر شما مدیران بعد از سیف الله داد 
عملکردشان بد بوده؟ 


٤‏ ابه هر حال افت تعداد تماشاجی از همان سال‌ها 
شروع شد. یعنی از سال آ خر مدیریت سیف الله و بعد 
از ان روند افت تماشاچی افتاد توی یک سرازیری و 
روز به روز تعداد تماشاچیان کم و کمتر شد. 

آلاشما که معتقد ید سینمامر ده چطور داور جشنواره 
فجر شد ید؟ 

من قبلا هم داورجشنواره‌فجر شده‌بودم. تفاقا 
در دوره رونق سینما هم بود. اما این‌بار وا کنش‌ها برایم 
خیلی عجیب بود. داور به نظر من کسی است که 
در یک جشنواره برای رونق گرفتن جشن. گوشه‌ای 
از کار رادر دست می گیرد. عده‌ای داور می‌شوند. 
عده‌ای کارهای‌دیگری‌می کنند. تادر نهایت این 
جشن بر گزارشود.امااینکه چنین قضیه‌ای جدی 
شود برای من خیلی تعجب آور است. مسلماً هر هفت 
داوری که دور هم جمع می شوند. نظ رشان باهم فرق 
ی کتداینکه فیلمساژهاینقضبه را خیلی جدی 
بگیرند و آماده‌دعواباداوران یاباخودشان‌باشندیا 
آینده‌رفاقت‌ شان رابرای چنین چیزی به هم بزنند 


آلخود شما وقتی فیلم می ساختید داوری‌ها راجدی 


هیچ وقت. حتی گاهی عمداً جشنواره رادور 


۳ مر 
0 سر ۹۲ ۱طاعات ل ح- 


می زدم چون فکر می کردم نمایش فیلم در جشنوارهبه 
ضر ر آن تمام می‌شود.ولی در جشنواره‌هایی که حضور 
داشتم همیشه نادیده گرفته شدم و هیچ وقت هم برایم 
آهمیتی نداشته. فیلم «شو کران» راعمد | به جشنواره 
نرساندم؛ چون فکر می کردم اگر به جشنواره پرسد. 
ولی فیلم «تختی» به 
جشنوارهر سید وانگار 
نه انگار که وجود دارد. 
عزتالله انتظامی هم 
رئیس هيات داوران بود. 
لاقل‌ازنظر سنی رفیس 
بود. اما نادی ده گرفته 
تاراحت‌کننده نبود 2 
جشنواره را دوست دار ید. 

آنتاگونیستی به وجود آمد. خیلی از فیلمسازهایی که‌ما 
فکر می کر دیم فیلمشان بیخودی به بخش مسابقه راه 
پیدا کر ده. ژست نوابغی را گر فته بودند که در حقشان 
ظلم شده. مثلا فیلمی بود به نام «زیباتر از زند گی» کار 
خانم انسیه شاه‌حسینی اصلاً نمی دانم چر ااین فیلم را 
به بخش مسابقه راه‌داده بودند؛سطحش خیلی پایین تر 
از این بود که در مسابقه باشد. ما این فیلم را کاندیدای 
جایزه‌های دیگر کردیم آن‌هم به اصرار جمال شور جه 
راتحویل بگیرید. حداقل بیایید کاندیدای جلوه‌های 
ویزه‌اش کنید. من همان جابه جمال گفتم ما چراباید 
این کار رابکنیم؟ این فیلمساز سر وته تانک راازهم 
فق طاز لول هاش دود بیر ون نمی آید.بلکه تمامش در 
خاک فرومی‌رود.این راهمه‌می‌دانند که تانک وقتی 
شلیک می کند. به زمین لگد می زند. اصلالازم نیست 
آدم در جنگ بوده باشد. کافی است چند فیلم مستند 


سس _۔ ۱۳ کسی کہ به اندلاه یکت دانه خر دل نخو ت در دل داشته 


۰ 


داشد 


وارد 


کے به 


۳ 


ببیند تااین نکته رابفهمد.در آوردن این وضعیت 
هم کار پیچیده وعجیب وغریبی نیست.بالاخره‌ما 
این فیلم را کاندید کردیم. شبی که جایزه‌ها رابعد از 
کلی جر و بحث تعیین کردیم. ساعت دو نیمه شسب. 
باخستگی بسیار تلویزیون راروشن کردم که برنامه 
«هفت» راببینم دیدم خانم شاه‌حسینی نشسته و در 
پاسخ به گبرلو که از او پر سید فیلم شما کاندید تشده؟ 
می گوید: «نه» هیات داوران فقط تق و توقش رادیدند. 
خب معلوم است وقتی یک عده‌داوررا از سینمای بدنه. 
منظورش همان سینمای تجاری بود.انتخاب می کنیم. 
فیلم‌هنری را تشخیص نمی‌دهند. نمی شود باهمان 
ترازویی که‌هندوانه می کشند. طلا کشید». عجیب‌این 
است که همه احساس نبوغ می کنند و عصبانی‌اند. 
گلافکر نمی کنید این همه موضع گیری به آرای 
داوران برمی گشت؟ 
من هم همین رامی گویم. آرا که مهم نیست. 
ورق بزنید 


بای 


(صا 


بقیه از صفحه ۵۱ 


ام اگر لازم باشد می‌توانیم از نظر فنی از آرای‌مان 
دفاع کنیم.ولی گذشته ازهمه این حر ف‌هاءاگر ۵یا 
۷داور نا کار امد به جای ما بودند و جوایز رابه طرز 
کاملا نامربوطی تعیین می کردند. نه این‌قدر جای 
عصبانیت داشت و نه تا این حد اهمیت. 

بعد از جشنواره, داوران ادعا کر دند هیچ نگاه 
بیرونی بر رای‌شان تاثیر نداشته ولی واقعیت این 
است کەماوقتی می بینیم «استرداد»این‌همه 
کاندیدمی‌شود ی ا«بر لین منضی ھفت >کمی 
ترد ید می کنیم. 

6 ابه من بگویید فیلم استر داد برای چه چیزهایی 
کاندید شد که نباید می شد؟ 

؟جایزہ بهتر ین فیلم واقعا بايد به استرداد داده 
می‌شد؟ 

8م یدانید که این جایزه به تهیه کننده تعلق 
می گی رد؛تهیه کننده‌ای که بهتر ین امکانات رابرای 
فیلمش تدا رک دیده باشد. 

#مکانات را آقای علیا کبری تهیه کرده یا به 
او داده‌اند؟ 

8 بے هر حال تهیه کننده کار خودش را کرده. 
اینکه پول رااز کجا آورده‌مهم نیست. در مورد 
آقای علی| کبری با قطعیت نمی توانم بگویم:ولی فکر 
باابعاد بزرگ و خرج زیاد که محسن علی‌اکبری 
ساخته «ملک سلیمان» فروش خوبی داشته. احتمالا 
بازاریابی خوبی نداشته یا تبلیغاتش خوب نگرفته. 
و گرنه بیشتر هم می‌فر وخت. شسمامی گویید به‌هر 
کسی پول زیادی بدهند وبگوین د فیلم تهیه کن. 
فیلسم خوبی تهیه می کند من این راقبول نمی کنم. 
آ قای بزر گ نیا فیلمساز خوبی است ولی چر ا«راه اہی 
ابریشم» فیلم خوبی از اب درنیامد؟ بود جه کلانی 
داشت. از سفارش و حمایت دولتی هم بر خوردار بود 
ولی کار خوب از آب درنیامد. 

گدرست است که شمامی گویید جایزه به بھترین 
تهیه کننده‌داده می شود ولی آیا تنها این دلیل در 
همه موارد کافی است؟ 

8 این یک قاعدہ حرفه‌ای است. ولی ممکن است 
درهمه جا مصداق نداشته باشد. مثلاً در «آر گو» کار 
تهیه کننده خوب‌نیست. فضایی که درست کر ده‌از 
جهات مختلف ايراد دارد. گذ شته از این: کار گردانی 
فیلم هم خوب نیست. بن افلک که قبلا فیلم 106 
۲ ار ساخته بود و فیلمس از بااستعدادی به 
نظر می‌رسید. حالا فیلم کاملا مز خرفی ساخته. 
تماشاچی‌ای که عقلش تعطیل نشده‌باشد. این را 
می‌فهمد.فیل م از اولش تماشاچی رااحمق فرض 
می کند و معلوم است تکلیفش چیست. بنابراین 
نمی شود آن رابا«استرداد» مقایسه کر د.اسکار 
گرفتن«آر گو» به جشنواره اسکار صد مه‌ای زد که 
به این راحتی‌ها جبر آن نمی شود. به نظر من اینها واقعا 


۵۲ 


اژماترسیهه‌ادد باتمام ایرادهایی که داري پر 
آن‌ق در جذاییم که کار تبلیغات ضدایرانی په جایی 
رسیدہ که کنترل اعصایشان رااز دست داده‌اند. کف 
به دهن آورده‌اند. 

8با توجه به اینکه همه فیلم‌های جشنواره فجر را 
دیده‌اید فکر می کنید این جریان مر گ سینما در 
سال آینده تشدید می‌شود؟ 

لہ این فیلم‌ها در سالی ساخته شد ند که سینما 
به خاطر حملاتی که در ابتدای سال‌به ان شد.اعتماد 
به نفسش رااز دست داده‌بود. سینمایی که تر سیده 
واعتماد به نفسش رااز دست داده فیلم‌هایی تولید 
کرده که غالبا باشرا کت دولت ساخته شده‌اند و 
این فیلم‌ها, فیلم‌هایی نیستند که پرفروش بشوند و 
تماشاچی رابه سینما بر گر دانند. این چیزی است که 
هم در بیانیه گفتیم و هم عقیده من است. 
اشماخود تان ترسی نداریدءمثلاموقع نوشتن 
فیلمنامه ترس به سراغتان نمی اید؟ 

نے من اصلا نمی‌توانم با ترس ولرز فیلمنامه 
بنویسم. فیلمنام 4 «عروس» را شورای تصویب 
فیلمنامه رد کر ده‌بودو آقای مھدی ار گانی گفته بود. 
زاین فیلمنامه شهوت می‌بارد بان حال‌مافیلمنامه 
ردشده‌راخریدیم. آن‌هم به این شکل که علیرضا 
داودن_زاد آمد به دفتر ماو گفت این فیلمنامه رارد 
کر ده‌اند. شمابخوانید؛ ببینید. می‌فهمید بر ای چی ان 
رارد کرده‌اند؟ شرح مختصری هم داد. من همان جا 
شروع کردم به خواندن فیلمنامه, به صفحه ۴۵-۴۰ 
که رسیدم.سرم را بلند کردم. دیدم داودنژاد همین 
جور نشسته. گفتم:» تو نر فتی؟» گفت:»نه, خوبه؟» 
گفتم:» آره» بد نیست.» گفت:»‌می‌سازیش؟» گفتم: 
«بذار تا آخر بخونم.» گفت:«من اینجانشستم, تو 
بخون.» ماخواندیم ودیدیم فیلمنامه خیلی خوبی 
است. آن‌راخریدیم وشروع کردیم به بازنویسی. 
بعد من سعی کردم مراجع سینمایی آن موقع رابرای 
ساخت فیلم قانع وراضی کنم منظورم این است که 
من دراین ساختار اداری همیشه بر ای ساختن فیلمی 
که فکر می کنم خوب است. جنگیده‌ام. 

#احالا برای این سینمای ترسیده چه کار می شود 
کرد؟ با تغییر مد یریت درست می‌شود؟ 
انه مشکلات جدی تری و جود دارد که یکی از 
آنهاپیر بودن ومحافظه کار شدن تهیه کننده‌های 
بخش خصوصی سینماست. تهیه کننده‌های قدیمی. 
پیر وخسته شده‌اند. یکی از آنهاحسین ف رحبخش 
است.اوبرای همان فیلم‌های بازاری و مر دم پسندی 
که‌می‌ساخت ودرشهر ستان‌هافروش‌بالایی داشتند. 
واقعا می‌جنگید. ولی الان سن و سالی ازش گذشته. او 
تنهماتهیه کننده جنگنده‌ما بود. باید تهیه کننده‌های 
جوان سر رشته کارهارادر دست بگیرند؛ کسانی 
که قدرت جنگیدن دارند ومی‌توانند برای یک کار 
بز رگ سرمایه تهیه کنند و طوری آن راخرج کنند 
که فیلم دیده شود. طوری که ادم به این نتیجه برسد 
این فیلم راحتما باید در سینما ببیند و نباید منتظر 
بماند تا دی‌وی‌دعاش به بازار بیاید . ۰ 


رضلااٹ مم ار ۳۵۶ 


0 
مس 


بازی در تثاتر صادق 
7 ہے ۰ ٠۰‏ 
صادق آهنگران 
اخیر آ طی اظهاراتی از 
فعالیت‌های تأتری‌اش | 
پرده برداشت: همزمان 
تک یت 
برگزاری کلاس‌های آموزشی, به واسطه‌ی برادرم 
حمید که دستی در امور هنری داشت ویک گروه 
تثاتر تشکیل داده‌بود.وارداین گروه‌شدم ومدتی 
راهمراه‌با(زنده‌یاد) حسین‌پناهی که اوهم عضواین 
گروه‌بود. کار تئاتر انجام دادم. حسین پناهی اصالتا 
اهل کهگیلویه و بویراحمد بود. اما در آهواز سکونت 
داشت.قبل از انقلاب درس طلبگی می خواند بعد 
وارد فعالیت های انقلابی شد و در کنار حسین 
علم‌الهدی و بقیه‌ی بچه‌ها کار می‌کرد . 
خیابان‌ها می آورد عکس می گر فت. همان‌طور که 
من از لحاظ خوان دن معروف بودم.اوهم از منظر 
هنرمندی‌وبازیگری.وردزبان‌ه ابود وهمه به 
این ویژگی می‌شناختندنش.انسانی بسیار ساده و 
بی‌شیله پیله بود . 
دواجرایتتاتر ما که بسیار گل کردواز آن‌هااستقبال 
شد یکی تثاتر «هتل نیمکت» ودیگری «مر شد و 
بچه مرشد) بود. در این تئاترهاء باز کار اصلی من 
خواندن بود و بیشتر از این که بازی کردنم شاخص 
باشد. خواندنم مد نظر قرار می گر فت. وسط نمایش 
گریز می زدم و فایز ودشتی می خواندم واین برای 
تماشاگر جاذبەی زیادی داشت. 
خواندن من وبازی حسین پناهی باعث شدهبود 
که جمعیت بسیار زیادی برای دیدن تثاتر به سالن 
شهرداری‌اهواز بيایند. طوری که یک ساعت مانده 
اجرای تثاتر به شهر ستان‌ھارفتیم. این جریانادامه 
داشت تااین که» پس از شروع جنگ حسین پناهی 
از ماجداشد و رفت تهران و جذب صداوسیماو 
از مدتی, کار تثاتر راهم کنار گذاشتم و به فعالیتم 
در سیاه ادامه دادم. 
نمایشنامه‌ای به نام «پل» راتمرین می کر دیم.وقتی 
این نمایشنامه آماده اجراشد وروی صحنه رفتیم. 
من بادیدن چهره‌ی حسین پناهی ویکی دیگراز 
بازیگران:نمی توانستم خنده‌ام را کنترل کنم.ھر چه 
کار گران این تثاتر «محمد جمال‌یور» بامن سر و کله 
زد موفق نشد ومن نتوانتسم این حالتم را برطرف 
کنم بعد از یک ماه کار به جایی رسید که جمال پور 
خیلی عصبانی شد و من با دیدن عصبانیت او برای 


1 


نا کفت های عزت اللہ انتظامی 
س_س_ سس 


اخیرا خبر گزاری ایسنابه مناسبت تولد عزت الله انتظامی, آخرین گفت و گوی خود بااوراروی گذاشت 
که ماهم ضمن عرض تبر یک به این بازیگر شما رابه خواندن آن دعوت می کنیم: 


بارهادر سالروز تولد آقای بازیگر سینمای‌ایران به 
سراغ اورفته‌ایم و زادروزش راتبریک گفته‌ایم.اما 
این باریک تفاوت داشت وآن,.همراهی‌باز یگ بر گزیده 
جشنواره‌اخیر فیلم فجربا ما بود که مشتاقانه پذیرفت 
دراین دیدار کنارمان باشد. 
صحبت از عزتالله انتظامی, عزت سینمای ایران 
است که در پنجشنبه -۲۰خر داد -تولد ۸۹سالگی اش 
بود وبا حمید فرخ‌نژاد به منزل آورفتیم. 
اوهمچنان از جریان انتخاباتی که چندی پیش برایش 
اتفاق افتاد. دلگیر است و دوب اره‌درباره‌اش توضیح 
می‌دهد که فرخنژاد می گوید:« آن‌قدرشماعزیز 
هستی که این چیزها هیچ خللی به اعتبار و شخصیت 
شماواردنمی کند.» 
حمیدفرخ نژادباسٹوالی بحث راعوض می کند:«] قایی. 
بعداز این همه سال که اسم شما راعزت سینمای ایران 
گذاشته‌اند.به جوان‌ها که می‌خواهند وارد کار هنر 
شوند چه می گویید؟» 
انتظامی پاسخ داد «باید درس این حرفه راخواند نه 
اینکه‌تنهالیسانس گرفت.خودمن«گاو» رابازی کردم. 
در آلمان فعالیت‌های تئاتر داشتم.امادر چهل‌وهفت 
سالگی باسه بچه خواستم درس بخوانم وسر کلاس 
سمندریان نٹ نشستم.من ۵ سال تعطیل کر دم وھیچ 
گردش ومیهمانی نرفتم.باماشینم هر روز بچه‌ها رابه 
مدرسه‌شان می رساند م درس می‌خواندم.به اداره‌ی 
تثاتر می‌رفتم, تمرین می کرد م» در تالار سنگلج بازی 
می کردم و در نهایت به دانشگاه رفتم.» 
وی اظهار کرد:«دانشگاه در سلیقه من تأثیر گذاشت 
ودیدم هر کاری رانمی‌توانم انجام‌دهم. به خاطر 
همین در طول این سال‌ها تنها دو سریال بازی کردم. 
«هزاردستان» و «محاکمه» که بخش‌های زیادی از 
ان کم شده.در حالیکه پیشنهادات زیاد ی داشتم و 
پول خوبی هم می داد ند. هميشه سناریو رامی‌خواندم و 
دنبال این بودم که چه می گوید و کار گردانش چه کسی 
است.در کارهای هنری در درجه اول مطالعه بسیار 
مهم است وباید توانست زاین خواندن بهره‌برداری 
کرد و ادم شد.» 
فرخ نژاددوبارەمی پرسد:(درسےنما امدن سخت 
نیست. اما عشقی که مردم به شما دارند تنها به خاطر 
بازیگر بودنتان نیست ودر مواقعی که بسیاری پاپیش 
می کشند. شما می‌ایستید. خیلی‌ها بازیگر می‌شوند اما 
خیلی‌هاانتظامی نمی شوند واین همیشه برایم سئوال 
بوده‌است؟» 
انتظامی ادامه داد: «من چون خودم زیر صفر زند گی 
ات سای مرا وی 


وارد پیش پرده‌خوانی شدم وم ی آموختم. دوره بسیار 
پرهیجانی رادر تماشاخانه هنر وفرهنگ گذراندم و 
چه سختی‌ها که در آلمان داشتم. بسیار مشکل زند گی 
کردم ووقتی آن گرفتاری‌ها را کشیدم. زند گی مردم 
برایم ملموس‌تر شد. سلامت زند گی کردن بسیار مهم 
است واینکه به کار اھمیت داده شود.» 
فرخ‌نزاددرباره‌علاقه‌انتظامی به بازیگری‌می‌پرسد 
ومی‌شنود: «من عاشق این کار بودم وبه خاطر همین 
متوجه‌ نش دم جوانی ام چطور گذشت.ماشغل زیاد 
داریم,اماهمیشەعقیدہدارم این هنراگر اصلیش‌بیرون 
بیایداز تمام اینها بالاتر است». 

حمید فر خ‌نزاد با تاسف از اینکه هنوز افتخار همکاری 
باعزت الله انتظامی نصیبش نشد همی گوید:«ایر انی‌ها 
قدیم می خواستنددعاکنندمی گفتندانشاءالله عاقبت 
به خیرشوی. آرزو می کنم عاقبت به خیر شوم و در این 
سن مانندایشان چنین وجاهتی نزد مردم داشته‌باشم. 


این آرزوی هر هنرمندی است که در عاقبتش مردم 
دوستش داشته باشند واز یادها نرود وروزبه‌روز به 
عزت و عزیزی‌اش اضافه شود.» 

این بازیگر ادامه می‌دهد: «الان قدر کار خوب رابیشتر 
می دانند. در قبل از انقلاب بازار مسلط تر بود و اقای 
انتظامی آن زمان خودش راحفظ کرد زمانیکه کار 
خوب کمتر بود. بعد هم حفظ وجاهت وارزش گذاشتن 
به حرفه را تا همین الان با خود آورده است وبه لحاظ 
حرفه‌ای آدمی‌است که‌می‌تواند مثال‌زدنی‌باشد.به 
لحاظ وجاهت انسانی وشخصیتی‌هم که‌د رجامعه‌دارند. 
ھمەمی دانندھمیشے پیش قدم درامورخیرودلسوز 
هم‌کاران؛و ادمی که خیلی جاھامصلحتھارازیر پا 
گذاشته به خاطر اینکه شانیت انسانی خودش رارعایت 
کند. این برای همه ما درس است و تعارف نیست.» 
وی‌افزود:«بی خود نگفته‌اند«عزت سینمای‌ایرآن»؛ 
کسی که می شود پشتش ایستاد و به این حرفه افتخار 
کرد وبگوییم ما آدمی هستیم همکار آقای‌انتظامی و 


۵ تر ٩۲‏ طلاعات تشن 


این برای من شاگر دانتظامی افتخاراست که درانبها 
برسیم به‌جایی که‌ایشان‌است.امید وارم زمانه‌با آدمی 


کاری‌نکند که وارد کارهای شویم که بخواهیم آن را 
توجیه کنیم.» 
انتظامی ادامه داد « که بخواهی آن راببیتی خجالت 
بکشی.» 
آق ای بازیگر در پاسخ به اینکه آیاتابه حال کاری 
داشته که از دیدنش خجالت بکشد. بامکثی طولانی 
گفت: «تقریبا نه. برای اینکه همان دو سه کاری راهم 
کهاول کار کردم. وظیفه خودم راانجام دادم.منتهی 
نتوانستند آن راخوب دربیاورن د. وقتی روز به روز 
لو اي ا ا ا 
بهرهبرداری لازم رابکنی وروزی به عقب برنگردی 
وپشیمان شوی. من حدود ۵۴فیلم کار کردم.اما 
لیست کار برخی بچه‌ه ارا که می‌بینم بیش از ۱۰۰ 
فیلم کار کردند. تعجب می کنم. من معتقدم کلاه سر 
مردم نمی‌رود.» 
انتظامی درباره‌ی نقشی که دوست داشته است بازی 
کند به مجموعه‌ی «دایی جان نایلئون» اشاره کرد و 
ادامه داد:«وقتی این مجموعه به دست ناصر تقوایی 
امد ارمی رای شش اصلی دعوت من کنات را 
خوانده بودم وعلاقه زیادی به این خصیت داشتم 
وحتی دستمزدزی‌ادی‌هم برای این نقش به من 
پیشنهاد شد. تاتست گریم‌هم پیش رفتیم وقرارداد 
هم بستیم. اما آن موقع وزارت فرهنگ با تلویزیون 
اختلاف‌داشت وباحضور من ونصیریان که‌در 
اداره تئاتر بودیم مخالفت شد و در نهایت نقش من 
راغلام حسین نقشینه ونقش نصیریان رانصرت 
کریمی‌بازی کرد.» 
آق ای‌بازیگر درباره آرزویش در دنیای‌بازیگری 
اظهار کرد: «ابتدادوست دارم وضعیت بنیاد 
فرهنگی‌ام زود تر به نتیجه برسد وهمچنین دوست 
دارم «قطارزمستانی» خسر وسینایی به نتیجه بر سد 
و نقش کوچکی که برای من کنار گذاشته رابازی 
کنم. دوست دارم یک بار دیگر در تثاتری حضور 
0 خصوص زیاد است!ما 
دوسست دارم یک کار تک‌نفره‌باشد؛چیزی که به دل 
آدم بنشیند وبرای تماشاگر جذابیت داشته باشد. 
بطوریک ه فکر کنی عکس آخرت است وبه‌بهترین 
شکل آن رااجراکنی.» 
آقای‌بازیگردرپایان‌این دیداربه حمیدفر خ‌نژاد 
توصیه کرد:«من بازی‌های تورادیده‌ام ودوست 
داشته‌ام.بسیار مواظب کارت باش و روزی نرسد که 
به خاطر پول, بازی در کاری راقبول کنی.» 
آوهمچنین به برخی از فیلم‌های اواشاره کرد و گفت: 
«فیلم «عروس آتش) یکی از شاهکارهای خسرو 
سای است هرمن LN‏ 
باور پذیر درآمدہ است. آن‌قدر واقعی بود که چندبار 
ديدم وبه‌سینایی علاقه مندشدم.«چهار شنبه سوری» ‏ 
هو یسرار خوب بود,فیلمی پاریتم که آدم کاراکترهارا ‏ 
باورمی کر د.باید کارا کتر راباور کرددرغیر این صورت 
به درد نمی خورد.» 


کسی که شهامت قول خط نداشتہ 
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داشد 


در زند گی 


ډه مقصه 


دنخهاهد ر سید. 


٭۔حمدعلی کلی 


من کلاغ زیبایی هستم که هنوز دارم دوران 
مجردی پنج‌ساله‌ام رامی گذران م آخر ما کلاغ‌ها 
قانونی داریم که وقتی که کلاغ‌های مذ کر بالغ شدند 
و قارقارشان ناهنجار شد باید پنج سال مجردی 
زندگی کنند تا آداب زندگی کلاغاشویی رابیاموزند. 
این غلم همان است که شمایسه آن ی گویید 
زناشویی. اینجا مشکلی هست: وقتی که کلاغ‌های 
مذکر ناچار باشند پنج سال دوزه کلاغاشویی ببیننده 
تکلیف ما کلاغ‌های مؤنث و ملوس معلوم است. ما 
هم باید به‌اجبار پنج سال دوران مجردی راتحمل 
کنیم. زند گی کلاغی است کاریش نمی شود کرد. 
یک وقت فکر نکنید من از آن ماده کلاغایی هستم 
که دلم برای شوهر لک زده؟نه! خدا به دورا من هم 
مثل هر دختری تا اسم شوهر را میآورند. می گویم: 
اه! مگه بمیرم که شوهر کنم. اونم به کی؟ به کلاغ! 
بازاگر کلاغ فیلم آلفرد هیچکاک بود یک حرفی 
ولی چه کنم که آن هم کاکش هیچ است و نصیب 
نمی‌شود. روزی به مادرم گفتم: قار قار قارقار ک 
پنیره؟ یعنی شسوهر چه مزه‌ای دارد؟ گفت: اگر 
بگویم شیرین است. ذوق‌زده شوهر می‌شوی. 
اگر بگویم تلخ است. از شوهر زده می‌شوی 
پس می گویم ترش است. گفتم وای مادرجان 
نگو که دهنم آب افتاد /دلم به تاپ تاپ افتاد / 


به پر ذوقم زد و گفت: 

حیاکن دختراشمادخترهای امروزی 
خیلی پُررو شدین. عوض آموختن علم و دانش 
ومعرفت همه‌ش میرین پشت پنجره مردم 
و وین دوز نگاه می کنین و میرین تو سایت ازدواج! 
زشته دختر. من سن تو بودم چهار تا شوهر عوض 
کرده بودم. اونم چه کلاغایی! یه قار می گفتی صد 
تا قار از کنارشون می ریخت. شهد و عسل! اولین 
شوهر مرحومم به خاطر عشقی که به من داشت. 
پنیر شواز کف داد. داستانش رو برات بگم تاعبرت 
بشه... گفتم مادر جان! این قصه رو صد بار تعریف 
کردین. خودمم تو کتاب دبستانم خوندمش. روباهه 
به شوهر مرحومتون گفت شنیدم وقتی واسه زنت 
اواز می‌خونی. ستاره‌ها به سقف اسمون میخکوب 
میشن. شوهر مرحومت هم آواز خوند و پنیرش افتاد 
و آبروش پیش در وهمسایه وسر وهمسررفت 
و خود کشی کرد از خجالت... مادرم قاری از سوز 
جگر کشید و کمی به خودش عطر صابون داخلی 
زدو گفت: من برم ده درخت آون‌طرف تر. زود 
برمی گردم. تو بچسب به درسات. 

زود برنمی گشت زیرا ده درخت آن طرف تر 
دفتر آقای کلاغ خوش‌منقار بود که زنش همین ده 


۵۴ 


دقیقه پیش رفته بود و تا حالا برنگشته بود! مشکلش 
این بود که‌باعطر صابون داخلی نمی ساخت زیرامعتقد 
بود از وقتی که کلاغسسیاہاعظم کلاغ‌های درختی را 
محاصره‌اقتصادی کرده و ورود وازلین غیرممکن 
شده صابون‌های داخلی کیفیت ندارند و به جای 
خوش بو کردن پرهای کلاغی, آنها را فر شش ماهه 
می‌زنند. به من چه؟ من که فقط یک ماده کلاغ مجرد 
هستم که باید صبر کنم تا کلاغ‌پسرهای مجر د بز رگ 
شوند و اصول کلاغاشویی و خانه سازی و نان آوری و 
حفظ قلمرو رایاد بگیر ند و آیا به خواستگاری بیایند 
آیانیایند. چرا بیایند؟ هر پسر کلاغی که منقاری 
بین منقارها درمی آورد. مگر خل است زن بگیرد؟ 
کافی است قلمرو خودش را تعیین کند و با توجه 
به بالای شسهر یا پایین شسهر برود دنبال زیدبازی. 


مثلاً اگر طرف‌های میر داماد را می‌پسندد. حتماً 
باید ماشین ۲۰۷ به بالا داشته باشد.اگر طرف‌های 
میدان فردوسی است. یک پراید مدل بالا هم کفایت 


می کند. پایین‌تر که برویم, پیکان هم خوب است. 
کمی پایین تر ژیان قراضه هم جواب می دهد و با دو 
تابوق و یک چراغ می شود هر دختر کلاغی راسوار 
کرد. پایین‌تر از پایین, موتور هم کار ساز است. خیلی 
که پایین‌تر برویم. پیاده بودن هم جواب می دهد فقط 
باید یک دستمال یزدی پر کلاغی دستش بگیره‌و 
خسته و داش‌مشتی راه بره و یک کلاه مخملی سرش 
بگذارد و شلوار گشاد دمپا تنگ بپوشد و کفش‌هایش 
حسابی نوک تیز و روبه‌بالا باشد. با چنین تریپی جلو 
تر ماد کلاغ جواتی را بگیرده مار موبایل که 
هیچ هر شماره‌ای که بخواهد. می تواند بگیرد به 
شرطی که مراقب باشد داداش آن خانم کلاغ یابچه 
محل‌هایش آن اطراف نباشند. 


00ہ 
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من کشته مرده کلاغ نه چندان جوانی هستم 
که سوار ماکسیمایش می شود و جلو هایپر استار 
توقف می کند و بی ان که به هیچ ماده کلاغی توجه 
کند. وارد فروشگاه می شود و بدون این که چانه بزند. 
چند قلم جنس کوچک و گران می خرد و برمی گر دد 
و سوار ماشینش می‌شود. مطمئن باشید در همان 
مدت کوتاه آنجا پر از ماده کلاغ‌هایی شده که کنار 
خیابان صف کشیده‌اند و ان جوان خوش‌منقار و 
خوش قار و خوش‌بال جلویکی از آنه می‌ایستد. 
همین کافی است که ان کلاغ خوشبخت سوار شود 
واز فرداهی قار بزند که یه دوست پسر گرفتم که 
گوشی کوچیکه‌ش گالکسیه. _ 
بعضی از این پسر کلاغااصلاً بلد نیستند مخ‌نوازی 
کنند. شاید با خودتان بگویید مگر مخ کلاغ هم نواختن 
دارد. چراندارد؟ مگر ما کلاغ‌های نازنین دل 
نداریسم؟ خب من هم دلم می‌خواهد یک آقا 
کلاغه بیاید وهی به من اس.های متنی 
عشقولانه بزند و مرابه کافی شاپ ببردو 
برایم شربت توت فر نگی باطعم صابون 
داماد بخرد. من هم به او شربت اب 
زغال با طعم صابون عروس تعارف 
کنم. این کجایش عیب دارد؟ چرا 
بعضی از کلاغای پاتال یعنی پیر هی 
قانون و ماده و تبصر ه جلو ماده کلاغا 
می گذارند که قارقار در مجامع عمومی 
ممنوع. خاراندن سر پسر کلاغ با منقار 
ماده کلاغ ممنوع, جویدن تنباکوی معشل 
ابوقراضے ممنوع, خوردن بیسسکویت وپفک 
در سفره‌خانه ممنوع, شعر گفتن درباره‌زیبایی و 
خوش تراشی منقار کلاغای غریبه ممنوع. بال‌بال 
زدن جلو کلاغ غیررهمجنس ممنوع. گذاشتن لقمه با 
منقار مشتر ک در سفره‌خانه‌ها ممنوع. دود مشتر ک 
ممنوع... حتی جاهایی دیده‌ام که روی در ورودی 
خود نوشته‌اند ورود کلاغ ممنوع! آخر این هم شد 
کار؟ یعنی کلاغ بودن برای کلاغ ممنوع است؟ چند 
تا از کلاغایی که دوستم هستند و ترانه رپ کلاغی 
می‌خوانند و زیردرختی کار می کنند. تاز گی‌ها ممنوع 
شدهاند. نمی دانید از روزی که اعلام کردند اینها 
دیگر ممنوع شده‌اند. کلیپ‌هایشان بازار فروش 
راچنان تر کوند که بیا وبنگر. به جان مادربزرگم. 
جناب ننه کلاغ اگر ممنوع نمی‌شدند. هیچ کس حتی 
نیم نگاه و نیم گوشی به کارهای آنها نمی‌انداخت. 
نمی دانم شما ماه واره می بینید یا نه ؟! خب ما 
کلاغیم و گاهی کنار دیش زند گی می کنیم و گرفتار 
نویزه ای ماهواره می شویم و خواه ناخواه چیزها 


می بینیسم که مپرس.مثلاً دی روز کنار دیش بودم و 
دیدم پسر همسایه با دوازده کلاغ. همزمان اس. 
بازی می کرد و خبر نداشت کے أن دوازده دختر 
هم همزمان با بیست و چهار کلاغ دیگر اس.نوازی 
می کردند. پدر آن پسر توی بقالی خودش داشت 
روغن پشم کلاغ تقلبی رابا قیمت چندلاپهنا به 
مشتری‌ها قالب می کرد و مشتری‌هایش یا پول 
تقلبی می‌دادند يا یواشکی جلو دوربین منقار بسته 
رامی‌گرفتن د و جیگر و قلوه‌سنگ کش می‌رفتند. 
خانمش هم به کلاغای زن‌دار مشاوره می داد که 
طلاقش بده! زنی که بوی آشسپزخونه و پوشک بچه 
نده‌ودستش تا آرنج توی کارای خونه نباشه» باید 
با آژانس بردش محضر شبانه‌روزی و طلاقش و 
گذاشت در کوزه بھرەشو بخوره...ای وای خدا مرگم 
بده. داشتم از ماهواره می گفتم سر از کجا در آوردم. 
هرچند فرقی نمی کند اگر ماهواره شما آنتن نداد. 
همین زند گی کلاغی ما رانگاه کنید تا ببینید خودمان 
دست کمی از خرم سلطان و مهری‌ماه و نگار خاتون 
و چماق دار وپاشاوحاشاولامیاو نعیمے و کنان 
وجمیل ودیگران نداریم. من کلاغایی می‌شناسم 
که همه کافی‌شاپ‌ها آنها را می‌شناسند ولی اگر به 
خودشان بگویید. زود دیوار حاشاپاشا را بالا می روند 
وروی سیم برق می‌نشینند و می‌پر سند کدومش 
فازه کدومش نول؟ یه مرغ دارم روزی چند تا؟ 

اصلا اقا دنیا عوض شده. شوهر اول مادرم 
می گفت روزی جوانی کرد وروی منقارش یک 
دانه خال سفید کوبید. پدر غير مرحومش که هنوز 
زنده است وسر چھار را استانبول ارز صادراتی 
پنیر می‌فروشد. روی منقار پسرش اسید ریخت تا 
ان خال پاک شود. حالا خودش تمام منقار و پاها و 
حتی زبانش را تتو کرده و به جای قارقار داد می‌زند 
سی.دی, پاسور ارز. باور کنید خودم همین حالا 
خانم کلاغی رادیدم که با بی‌شرمی بسیار داشت په 
دخترش می گفت: قدیما می گفتن اگه پسر خم شد. 
فرار کن چون ممکنه بخواد سنگ بر داره. بعداً گفتن 
اگه پیسری رو دیدی, فرار کن چون ممکنه سنگ تو 
جیبش باشه. حالا میگن اگه پسری رو دیدی, نذار 
فرار کنه. چارچنگولی بچسبش که شوهر کیمیاست 
وهر جارو نگاه کنی پر از شوهر بیکاره که به جای قار 
کشیدن دارن شيشه می کشن. 

روزی رفته بودم داد گاه حمایت از کلاغ‌های 
کلاغ بدنسازی را دیدم که امده‌بود شکایتش رااز 
کنیز خائنش پس بگیرد زیرامی گفت پس از خیانت 
او که عبارت بوده از خوردن پنیر غير مجاز می رود 
کنیز شسرمگینی دسست وپا کنا کرک شرمگین 
گفته اول مقداری قارقار اشانتیون رد و بدل کنند بعد 
به کلاغ بدنس از می گوید یکی از شاه‌پرهایت را بده 
یاد گاری نیگردارم. بعدش هم شاه‌پر رامی گیرد و در 
پستویی را باز می کند که از برج میلاد هم میلادتر 
بوده و از آن خروار خروار شاه‌پر بیرون می ریزد. 
کلاغ بدنساز می‌پرسد: یا کنیز ک این چه حالت 


اسست؟ کنی زک شرمگین می گوید این‌ها شاهپرهای 
کلاغ‌های بدنسازی است که مثل تو سر اشانتیونی 
به من زده‌اند. البته پستوی شاه‌یر های غیر بدنسازها 
آن طرف‌تر است. کلاغ بدنساز می گوید بازم کنیز 
خودم که خبر نداشتم پیش تو چقدر نجیبه! این 
خیلی عجیبه ولی ما کلاغیم و توی باغیم و خوردن 
پنیر غیرمجاز برایمان ممنوع است مخصوصاً اگر 
بخواهیم پنیر را بااکره بخوریم که آن دیگر مصیبت 
است و آدم رااز کلاغ شدن پشیمان می کند. 

تصمیم گرفته‌ام کتابی درباره مزایای کلاغ‌پر 
مؤنٹ بنویسم زیر ا از بس ماده کلاغ مجرد زیاد شده 
که پسرهای انچوچک هم به ملکه‌های زیبایی کلاغا 
نگاه‌نمی کنند چه برسد به من که کلاغی طناز و نازنین 
بیش نیستم. من معتقدم اگر ماچه الاغا... نه ببخشین 
ماده کلاغا به جای این که در طْبّق اخلاص بگذارند. 
بگذارند طاقچه بالا و مثل قدیم‌ها بروند پرده‌نشین 
شوند. پسرها به کمبود کلاغای نازنین دچار 
می‌شوند و آن وقت خر بیار و کله‌قند و آینه شمدون 
بار کن. راهش همین است. این شهرداری کلاغزار 
ما خوب است به جای این که هی پار ک گفتمان و 
پارک هنرمندان و پا رک عشاق سینه نه‌چاک و 
سفره‌خانه نیمه مجاز بسازد. باید همه را کلبه‌های 
تکخواب کند و بدهد به ما دختران مجرد تا تویش 
پرده‌نشین شویم و گوبلن و گلدوزی و قالی‌بافی کنیم 
وروبنده‌های مقوایی بزنیم و نگذاریم ابروهایمان خط 
شود چون حالا دیگر پرپشتش مد شده و خانم‌های 
سن بالا هم ابروی پرپشت تتو می کنند تا دخترانه به 
نظر برسند.اگر شسهرداری این طرح مرااجرا کند: 
سوگند بلیغ می خورم که معضل ازدواج را حداقل 
برای خودم حل خواهم کرد. از قدیم گفتەاند یک 
کلاغ که ازدواج کند چل کلاغ می‌شود. حتی گفته‌اند 
یک کلاغ متأھل از صد روستای ویران بهتر است. 
داشتم, حاضر بودم بدهم و یک نصفه شوهر روستایی 
را بدهم. روی یکی از بهترین درخت‌های ماگنولیای 
پا رک شهر هم برایش یک لانه تکخواب ویلایی 
می‌سازم. هر روز هم از کله‌پزی سر خیابان برایش 
چشم و بناگوش و زبان و پاچه جور می کنم. حتی از 
این هم بیشتر: اجازه محضری می دھم که باه رکس 
که خواست. بپرد و بچرد و هی دل و قلوه بخرد. چه 
اشکالی دارد مگر؟ 

مادربز رگ غیر مرحومم همیشه می گوید: 
دختر جان! شوهر باشه, پشه باشه, بچسبه به دیوار. 
اصل سایه‌شه که از سرت کم نشه. خب مرد است 
دیگر و کاریش نمی شود کرد و هزار جور ادا و اطوار 
دارد. امروز عاشق است فردا فارغ. مگر مخم تاب 
برداشته که هی به گوشی‌اش گیر بدهم که کدوم 
کلاغ سفیدنسوخته‌ای بود بهت اس. زد؟ به من چه 
که دخترها برایش می میرند؟ مگر خودم. البته وقتی 
که مجر د باشم» برای پسرها نمی میرم و نمی گویم:اہ! 
باور کنید بارها در کلاغ‌نامه‌های محلی و سراسری 
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آگھی داده‌ام و قار کشیده‌ام که کلاغی هستم نیمه 
مجرد. شاغل, دارای مکان و ماشین ۲۰۶ و ۲۰۷ 
و پس‌آن داز بالا و توقعات پایین که طالب شوهری 
غیر آ کبند و آزاده(یعنی هردمبیل) و بیکار و بدهکار 
و بی‌خان ومان و کچل و شکم گنده و پاتال و بداخلاق 
و معیوب مادرزاد هستم.لطفا در اسرع وقت بشتابید 
که نزدیک است دیر شود. 
نیست آقا. نیست! خودم همه جا را گشته‌ام. 
توی تمام سایت‌های شوهریابی رفته‌ام و نبود. به 
تمام بنگاه‌های شادی و ازدواج مناقصه‌ای سر زده‌ام 
و گفته‌اند بذر شوهر راملخ خورده. به داد گاه‌های 
طلاق رفته‌ام و همین که مردی زنش را بدون دادن 
نفقه و مهریه طلاق داد. به دست و پایش افتادم و 
برایش انواع طعام‌ها و کرشمه‌ها و عشوه‌های شتری 
پختم و به حلقش ریختم و تمام هنرهای مادرزادم را 
نشانش دادم ولی دریغ از یک دعوت خشک و خالی 
به اتاق عقد. وقتی می گویم نیست و آن ممه را هنوز 
لولو نبرده و انگار برعکس شده و این لولوها هستند 
که از ممه می‌ترسند و این ممه است که می‌خواهد 
لولورابیر. ما ک و لواو تما کلاغای مجردلی‌لی به 
لالایش بگذاریم و در قطعنامه‌ای اعلام کنیم: باب 
«گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند». آخه 
«چرا کس به میدان درنمی آید. کلاغان راچه شد؟» 
همین والده‌من که به دوازده درخت آن طرفتر 
رفته که زود بر گردد. کدبانویی است که تا حالا 
مرگ یازدہ شوهر را به چشم دیده و درحال تدا رک 
دوازدهمی است. این بیروزی مبار کش باد! تا باد 
مجرد و مطلقه و دوشیزه و غیر دوشیزه. خرشانس 
است وهنوز شوهر اولی رانکشته, شوهر دومی توی 
صف می‌ایستد آن هم باک لیوان مرگ موشکلاغی, 
گمان من این است که رمز موفقیت والده ما یکی این 
است که دود از کنده پا ميشه یکی هم این که نه‌تنها 
از راز و رمزهای ساکشن, پر وتز منقار نصب بالون. 
تنگ کردن مجراهای تنفسی, گذاشتن لتز و غیرهو 
ذالک آگاه است. علم مهم تری نیز دارد به نام الاغ 
کردن کلاغ. او در این فن شریف استاد است و با 
چهار فقره تعریف و تمجید از یال و کوپال و سبیل 
سیاو پاشنه طلاء و وانمود کردن به چند فقره از 
فقرات حماقت‌ها و ساده‌لوحی‌های خودش: چنان 
دلی می‌برد که تر کان خوان یغما را. راست می گوید. 
مرد از زن داناو باهوش ونکته سنج خوشش نمی آید. 
از قدیم هم گفته‌اند: زن باید نادون باشه, خوشگل و 
کمی چاق/مرد باید کچل باشه. زشت و بداخلاق / 
بگذریم که ایٹھا به من ربطی ندارد. من فقط شسوهر 
می خواھم.لطفاً همه جا حتی کنار کارتن خواب‌ها قار 
بکشید: هرفرد طالب دختری است که کم هوش و 
غیر کنجکاو و لال و بدون غر و پولدار و همه چیز دار 
و دم تخت است. این گوی واین میدان. ضمناً هیچ 
مشکلی هم با هووهایم ندارم. به خدااز بس شوهر 
نکر ده‌ام در عنفوان جوانی طعم س رکه گرفته‌ام. 
= 


۵۵ 


اکر می خو ای دندہ کسی ای بنده هیچ چب نشو. 


۵ ک دوال 


9 دانش آموز کلاس تون یا ی e HD‏ ا می a‏ ۱ 


فا ہیں راو 3 
میرن چضرت فاط( ی ا ا 


ضر سا وین ا اععدل صلی خوب اکر دعس 0 ا 


رتسکرا هو الا N‏ ۸9 


ود یر عبر سم حادم میوسی ار 


کا 9-031 
ا ناخ N‏ و ٭ 
ر ناو بی نا 
د رسه امت ۷ 
فرسال تجسیلی ۱-۹۲ معدل ۱۹۱۹۴ 
شاګرد اول شناخته شده است 


دانتی امور کلاس سوم ایندامی 
مدرسه جلوه دانش(۳) 


#رمال تحصلی ۹۴یا بعد ل خیلی حوب ناگرد ساز ناح لد راس 
باکر | زاولیا “حر م عدرسه مخضرصا معلم مر طه 


سر کار خاب متسورء بهستی 


سما مستخدم 


دانش اعوز کلاس دوم انتدآمی 
هدر سه امام هادی(ع) 


+ 


با مهال خیلی خوب شاگرہ از شناختہ شده است 4 ات 
باتشکر از اولیا: محارم مدرسه ۹ وت ٦‏ 
مخصوصا معام مرب عطه سر کار حالم معصو مه جماری کی مر 


n 
|سلولهای چربی برای همیشه از بین مبر و7‎ 


]| هیچگونه عوار ضیاآند ارذ و کاسلابی حطر است 
]در افراد مستالالة د ابت ہہمار بهای ر بوی کلیوی و... 


۸۰ شعمادا 


قابل انجاممتاسد 
]ان کی 5 :دون درد نود هن تازی به تزریق 


ج۹ی 


9 


۵۶ لمات می رٴ ۳٣٣٣‏ 


قصه یک اه 
بقیه از صفحه ۴۱ 


آینه صدایم کرد:همه‌چیزوزیر پامی‌ذاری؟ آفرین 
به‌همتت!به من نگاه کن و یه خور ده به خودت برس! 
جوابش راندادم. گوشی داشت بوق می‌زد. نوشته بود: 
«سرزده‌بیا / کمی آشفتگی بد نیست. آنوقت, تکاندن 
شانه‌های پر غبارت و شانه کر دن موهای سپید و 
پریشانت باانگشتانم /بهانه‌ای می شود بر ای زند گی». 
آینە گفت:بهت چی گفت که نیشت تا بناگوش باز 
شد؟ خوبه که دیابت نداری وگر نه باشنیدن این همه 
کلمات قند آمیز. کارت به انسولین می کشید. جوابش 
راندادم. زنگ زدم پرستار بیاید. پرسیدم: من کی آزاد 
میشسم؟ گفت: شمابازداشت نیستین که!ماداریم حال 
شما رو متعادل می کنیم. فشارتون خیلی بالاس. توضیح 
دادم که فشار من همیشه بالاست. دارو هم نخورده‌ام و 
نخواهم خورد.از فشار بالایم خوشم می آمد.ازالتهابی 
هم که دچارش شده‌بودم. خوشم می آمد پس باید بروم. 
پرستار اندرزهاداد که نشنیدم. آینه هم چیزهایی گفت 
که نشنیده گرفتم با همان جامه بیمارستان, راه افتادم. 
سرم گیج می‌رفت. چشمم سیاهی می دید.زبانم تلخ 
بود.پاهایم زور نداشتند ولی رفتم.حتی نگهبان تنومند 
بیمارستان هم نتوانست جلوم را بگیرد. چنان نگاهش 
کردم که کنار کشید. یکی از دم‌پایی‌هایم افتاد. هیچ 


بگیرد. پرسید: چرا؟ گفتم عاشقم و از دنیا فارغ. و گفتم: 
«گشته‌ام در جهان و آخر کار /دلبری بر گزیده‌ام که 
مپرس!ءتپرسید.برایش از گیس وگفتم بقضم رانشانش 
دادم. سرخ وورم کرده و پر از تپش بود. تیله‌ای در آن 
گیر کر ده بود ومثل وقتی که چیزی قورت می‌دهیم. بالا 
و پایین می رفت و قلبم را می‌چلاند. همه چیز رانشانش 
دادم و گفتم هزار سال است تنها هستم ودنبال کسی 
می گردم که بوی عشقی کهنه واساطیری بدهد.بوی 
سندلوس‌های با زارهای‌هزارو یک شب. بوی دیوارهای 
کاه گلی اصفهان قدیم و بوی حوض‌های کاشی وبوی 
داربست‌های مو و گفتم مشکلم این است که این عطر 
مرموز.از گلی برمی‌خیزد که‌هنوز غنچه است وباز 
نشده. من چگونه می توانم سنگ تکفیر دیگران را تاب 
بیاورم؟ راننده‌در آینه گفت:«دل عاشق مثال گرگ 
گشنه‌س / که گر گ از ھی ھی چوپان نترسد» 

حتی اگه یه روز عشق رو بفھمی و باهاش زند گی 
کنی, بهتر از اينه که یه عمر هیچ بویی از عشق نبرده 
باشی. همین حالا بهش زنگ بزن. آدرس بگیر ببرمت 
دم خونه‌شون. خواستگاری کن. خودش مگه نگفته بابا 

در گوشی نوشتم:ای گیسوی تابدارم که دلم را 
تابان‌ده‌ای! از بیمارستان گریختم. «سر گردانم در 
جاده‌های ناشناس.» آنتن نداد. دوباره آن رافرستادم. 
وسه‌باره‌و هزار باره. همه پیام‌هایم بر گشت خوردند. 
انگار شاهینی در آسمان بود و کبوترهای نامه‌بر مرا 


بگویید کاسه من‌چه کنم برایم بکوبند». 

دیگر سر گیجه نداشتم. دیگر حتی‌هیچ هم نداشتم. 
گوشی گیسبوخاموتن بود.حالا او راز کجایید که ؟ 
شماره‌اش را که دارم... تیز به شر کت فروشنده آن 
نزدیک‌ترین شعبه رساندم وداستانم را گفتم. متصدی 
آنجاسری جنباند و گفت این شماره‌از آن‌اعتباری‌هایی 
است که مر دم می توانند از د که‌های روزنامه فروشی‌ها 
بخرند و نام و نشان خریداران ثبت نمی‌شود. 

من از دهه‌هفتادی‌ه]چیزی نمی‌دانم. من از قرن 
گذشته آمده‌ام و خاکم بوی گلاب و کاهگل می‌دهد. من 
نمی دانم شماچه می گویید بااین همه اندرز که‌در آستین 
دارید. من عاشقم.عاشق دختری با تیله‌های بسیار که 
کلماتی‌رنگین و شیرین وشو ک دهنده دارد. من چند 
روزاززند گیم رابه‌اودادم.واوتاامروز که چند هفته 
می گذرد. و تاهميشه در من زند گی می کند.خودش گفته 
بود:«سرم راروی قلبت می گذارم تاهمه بدانند همه چیز 
زیر سر من است».«مثل ویر وسی که درمان ندارد, وارد 
خونت شدهام... توبرای ابد مبتلای من شده‌ای». 
هنوز منتظرم گوشی من بوق بزند و گیسو چیزی بگوید. 
من می‌دانم که قصه اه‌شمارا خیلی‌ها می‌خوانند. شاید 
گیسوهم بخواند. پس بنویسید:من زنده‌مانده‌ام تاحتی 
اگر شده برای یک بار دیگر کمی با هم حرف بزنیم. 
فقط یک بار. آه گیسواب امن چه کر دیامرااین گونه 


دربست گرفتم وبه راننده گفتم پول ش رابعدآبیاید 


پاورفی‌تاریخی 


کبود پوشید و خود را برای جنگ آماده کرد تا داغ دلش را بنشاند. 

وهرز نیز که داغ پسرش بر دلش بود. فر مان داد کشتی‌هایی را که داشتند. 
اتش زدند. سپس فرمود غیر از اذوقه‌ای یک روزه و یک دست جامه, هر چه 
که هست بسوزانند آنگاه به سربازانش گفت: 

کشتی‌ها راسوزاندم تابدانید راہ باز گشتی نداریم. آذوقه رادور ریختم تا 
بدانید فقط یک روز زنده‌اید پس باید آذوقه خود را از دشمن بگیرید تا بیشتر 
زنده بمانید. جامه‌ها را سوزاندم تااگر شکست خوردیم و کشته شدیم. چیزی 
باقی نماند تابه دشمن برسد.اگر بجنگید. زند گانی شما دراز می شود و نعمت 
ا نت ظط نے ک6ا اک سح امت 
خواهم کشت ودیگر نمی دانم پس از من بر شما چه خواهد گذشت. سربازان 
وهرز با شنیدن این سخنان, بااو بیعت کر دند و گفتند تا آخرین فروغ جان خود 
با دشمن خواهیم جنگید و ریحانه را به حمیریان باز خواهیم گر داند. وهرز گفت 
چنین است که گفتید. 

روز بعد مسروق سپاهی صدهزار نفری آراست و برابر سپاه پنج‌هزار و 
ششصد نفری وهرز ایستاد. وهرز فر مود کماندارنش تیر در کمان گذاشتند. 
سا ار ساسا کت سا تہ 
خواست مسروق راہبیند. نتوانست. چشمش ضعیف بود. به افرادش گفت: 
مسروق رانشانم دھید. گفتند آن کس که بر فیل نشسته و تاجی گوھرنگار بر سر 
دارد. مسروق است. میان تاج. گوهری دارد که می‌در خشد و راست در پیشانی 
مسروق است. وهرز زه در کمان کرد. کسی افزون بر خودش نمی‌توانست 
کمانش رازه کند. به قول سعدی در گلستانش: «ده مرد کمان او زه کردندی». 
مسروق تیر در چله کمان گذاشت و گوهری را که بر تاج مسروق بود. نشانه 


رفت. ادامه دارد 


می زد ومی‌برد. حالا باید چه می کر دم؟ «به مسگران 


بقیه از صفحه ۳۹ سلسله گزارش‌های زندان 


خسته و خوار نیسند. ۰ 


بقیه از صفحه ۲۳ 


خلاصه در عرض دو-سه سال تبد یل شدم به یک آدم مفلوک و بدیبخت.در 
بدترین جاهای شهر. دنبال مواد تن به هر کاری می‌دادم. تااینکه یک روز بعد از 
اگر اورابکشی, رها می‌شوی و از این مشکلات نجات پیدامی کنی! این صدامر تب 
در مغزم می‌پیچید: آنقدر این صدادر گوشم تکرار شد که بەاین باوررسیدم 
مرابه سمت خانه پدرم هل می‌داد. نزدیک خانه پدرم. خانه‌ای را تخریب کرده 
بودند و یک لوله آب گوشه‌ای افتاده‌بود. لوله را برداشتم و داخل خانه شدم هنوز 
کشیدہ بود و رویش به سمت دیوار بود. نفهمیدم چه می کنم... 

نمی دانم چقدر بعد مادرم وارد خانه شد وشروع کرد به جیغ کشیدن با 
صدای جیغ او همسایه‌ها به خانه ریختند. یکی به اورژانس زنگ زد. یکی به 
چه کرده‌ام. کنار پدرم که دیگر جان در بدن نداشت زانو زدم! انگار به پایان 
دنیا ۳۵ء و 6ت 

اورژانس زودتر از پلیس رسید و همان موقع اعلام کرد که پدرم فوت کرده. 
پلیس هم چند لحظه بعد از را رسید و من دستگیر و روانه بازداشتگاه شدم. 
مدتی در اداره آ گاهی بازپرسی می‌شدم و نهایتاً با پرونده قتل عمد روانه زندان 
شدم.الان هم بلاتکلیفم. شبها خوابم نمی‌بر د. از پدرم می‌تر سم. می تر سم مبادا 
به سراغم بیاید. مدام سایه اش رامی‌بینم. حس می کنم یک نفر می‌خواهد. مرا 
بکشدا خسته شده‌ام. به خدااگر امروز اعدام شوم بهتر است تافردا اگر چه از 
مرگ هم می‌ترسم. اصلا از همه چیز می‌تر سم! 


20 ۲ مات سی ۵۷ 


از پیب وزی قاشکست فقط بت فد م فاصله است 


٭ ایلنون بنابارت 


ورزشی 


جوا۵ نگو نام 


مگراز کروش بزر ردارب 


تاچندهفته پیش ب یگمان ‌هی چکس‌فکرنم یکر د که تیم 


ملی‌فوتبال‌ایران‌بتواندبه‌جام‌جهانی‌برزیل‌صعو دکن دآنهم سور 


مستقیم!امااین‌انفاق‌د رکمال تعجب‌افتاد وبه عنوان‌صد رنشین 
وەوبالاترا زکره وازبکستان‌جشن‌صعود راگرفتیم. 

یک یازا رکان‌موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در سه باز یگذشته 

کسی‌نبودهبه‌ج زکاپیتان‌تیم‌ملی یعنی‌جوادنکونام. 

فرد یکه‌باخونسردی‌وتجربه‌بالا یش توانست‌تیم رادرون‌زمین 

به‌خوبی‌هدایت‌ودستورا ت کرو ش رااجرانماید. 

گفتکویی‌باجوادنکونامبرایتا نآمادهکرده‌اي مکه‌د رآن شرحی 

ازاتفاقات ی که منج ر به صعود تیم ملی فوتبال شد رابرایمان بیان 

کرده‌است. 


کدر ٭ ۳دقیقه‌ابتداپی‌بازی‌بالبنان کلافه نشده 
بودید؟هر چه می زدید به در بسته می‌خورد؟ 

من خیلی عصبانی بودم. ناراحت شده 
9 

× گل دوم را زدی زیاد خوشحالی نکردی؟ 

کل گر توجه کر ده باشید. گل اول را که زدیم 
من رفتم سمت چند تااز بچه‌هاء آنه ارا گرفتم و 
آوردمشان توی زمین. نمی‌دانستم برای چه 
٤‏ 3 خوشحالی 
٣‏ ہ۹ ۹٘۶ داز داشتيم اک 
کل فرارنبوداین همه خوشحالی کنیم.اگر دقت کرده 
باشید من رفتم و توپ رااز توی گل بیرون آوردم تا 
بازی دوباره شروع شود. مربی تیم هم همین طور. ما 
بازیکنان علاوه بر احساسی که داریم باید کمی فکر 
هم می‌کر دیم . 

× کروش هم به این قضیه معترض بود.اوبارها 
در کنار زمین‌دادوفریاد کرد.بعد ازبازی‌هم 
انگار از نتیجه به دست آمده راضی نبود. 

یک مربی باید چنین چیز هایی رادرون 
خودش داشته باشد. برای اینکه او آینده‌رامی‌بیند 
و ممکن است تیمش به خاطر یک گل جام جهانی را 
از دست بدهد. در بازی با ازبکستان انها بدون حمله 
به ما گل زدند.امااگر بازی آنها با کره‌رادیده‌باشید, 
چند تاموقعیت داشتند و حداقل دوبار روی‌دروازه 
:877 د ال او 
نداشتند که به گل‌برسند.مااگر آن گل رانخورده 
بودیم الان در جام جهانی بودیم. به همین دلیل است 


۸ 


که لحظه‌ها و ثانیه‌ها در این شر ایط دیده می‌شود. در 
بازی با لبنان هم وقتی گل دوم رازدم دوست داشتم 
سریع خوشحالی ام راانجام بدهم وبازی‌سریع شروع 
شود. وقتی نیمه تمام شد من سریع دویدم ورفتم . 


داخل رختکن. دوست داشتم زود همه چیز بگذرد . 
وبازی‌شروع شود .وقتی گل سوم رازدیم خیلی 1 


خوشحال شدم. بعد از آن می‌توانستیم گل چهارم و 
پنجم راهم بزنیم۔اگر این اتفاق می افتادلبنان باتعداد 
گل‌های بیشتری بدرقه می‌شد . 

گر قرار باشد منصفانه نظر بدهی فکر 
می کنسی باید باچه نتیجه‌ای لبنان راشکست 
می‌دادیم؟ 

شش بر صفر SS‏ 
گل به این تیم بزنیم. 

کمی هم از کارلوس کر وش بگو۔ سکن ۲ 
است مردم خیلی از چیزه ارآ نبینند .آو چقدر در 
اردوی تیم ملی کار می کند؟ 


گفتند این تیم ستاره ندارد اما دیدید که در 


بازی رفت و برگشت کره راشکست دادیم 


این را که می گویم ممکن است همه باز یکنان 
بگویند. در نخستین اردویی که ما رفته بودیم تر کیه 
من‌بهاتاق آنالیزرفتم ودیدم که کل‌بازیکنان 
ازبکستان,شماره‌پیر اهن‌های آنها, در چه‌باشگاهی 
بازی می کنند. چند دقیقه بازی کر ده اند. این ھا همه 
در آمده‌بود.انجام این کارها نیا زمند تشکیل یک 
گروه‌است. معمولا جلسات کر وش با دستیارانش از 
بعد از شام تانیمه‌های‌ شب طول می کشد.بازی با کر ه 
وقطرولبنان‌هم همین طور. یک شب آنها داشتند 
بازی قطر را آنالیسز می کر دند. من رفتم تاببینم 
قطری‌ها با مربی جدیدشان چطوری بازی می کنند. 
باورتان نمی شود یک نیمه بازی ۵ ۴د قیقه‌ای یک 
ساعت ونیم طول کشید. شاید هم بیشتر. یعنی مدام 


ين زو 
اطلاعات کل ارو ۳۵۱۶ 


فیلم رانگه می‌داشتند. عقب می زد ند وروی صحنه‌ها 
صحبت می کر دند. ماحتی گلهایی که گلر قطر در 
باشگاهش خورده‌بود راداشتیم.اگر ۰ ۲ تابازی‌هم 


۱ باشد آنهاهر ۰ ۲تابازی‌رادر آورده‌بودند. این‌ها 


757 +111 قطعا هیچکس به دنبالش 
نمی‌رود.شاید بعضی از مر بیان این کار رابکنند امادر 
مراحل پایین تر. کاری که مربی تیم می کند با کادر 
ار ای ااا دو کار حون 
است.مربی گلرهای مامی رود زوم می کند روی 
اونغ ادات مس وراق تماما ار در وار ماق 
قطر می‌زنم. وقتی توپ رار وی دروازه‌سانتر کنی اواز 
دروازه‌اش بیرون می آید. ما به دلیل اینکه با این کار 
مقابله نیم تمام کرنرهایمان رازدیم توی گل.اتفاقا 
دیدید که نزدیک بود کاشته مسعود از بغل محوطه 
جریم4.مستقیم توی دروازه بر ودو کرنرھای ما 
روی‌دروازه‌این تیم خطر ایجادمی کر د.اگر توجه 
کر دید حتی ضربه‌ها رایک ضر ب نمی زدیم. اینها 
همه آنالیزشده‌است. واقعا دار ند زحمت می کشند 
وماداريم باداش زحمات آنهارامی‌بينيم البته 
بیشتری انجام می دھد. به همین دلیل هم ھست 
که او در تیم های بز رگ دنیا مربیگری کر ده است. 
ات این طور نیست که کر سے فقط خارجی‌ها از 
زا 
Tg‏ رر ا | 
آموزشی استفاده کرد. 


می دانستی تاساعت یک نیمه شب بیشتر 
خیابان‌ها بسته بود ؟ مردم خیلی خوشحال بودند . 
خود من ساعت ۱۲:۳۰ تازه رسیدم هتل. 
وقتی رسیدم خانه ساعت شده بود نزدیک ۲ صبح. 


وش حای مردماسست ه باعت هی ود مرک ۱ 
پیدا کنیم.ولی‌هنوز کار ما تمام نش ده است.ایندو 
بازی رابردیم تابه بازی با کره برسیم. در واقع نتیجه 
نهایی رادر بازی روز سه شنبه خواهیم گرفت و 
نباید زیاد عجله کرد. مهمترین چیز این است که دو 
بردقبلی رافراموش کنیم و تمام تمر کزمان راروی 


مسابقه پیشرو بگذاريم. 
× بعد از بازی لبنان چند تااس‌ام اس وزنگ 
داشتی؟ 


د وستانم. مربیان خوبم. دوستان خانوادگی. 
هم باشگاهی‌ها و همه کسانی که به من لطف داشتند 
اس‌ه خیلی زیاد بود. زنگ‌ها نیز همینطور. واقعا 

(ونظرت درب اره صع ود ایران به‌جام 
انی 

(خداراشکر که تک تک بچه‌ها کمک کردند 
تامردم ایران خوشحال شوند. بعد از دشواری‌های 
وتازه‌برای پیشرفت وح ر کت روبه جلوی فوتبال 
ایجاد کند وشادءهاادامه داشته‌باشد .بابر نامهو 
برای پیروزی به میدان رفته بودیم. بابر نامه‌دفاع 
می‌کردیم و قصد داشتیم در ضد حملات به گل 
برسیم. خوشبختانه با زحمتی که بچه‌ها کشید ند 
سختی‌هادر خر به شادی تبد یل شد.دراین یک 
هفته روی نقاط قوت و ضعف کره‌جنوبی کار کرده 
بودیم و از این تیم کاملا شناخت داشتیم. 

به نظرت آینده کروش در فوتبال ایران؟ 

)من هم واقعا نمی‌دانم. در حیطه وظایف من 
هم نیست که در مورد این مسئله سوال کنم.اما این را 
می دانم که واقعاما از یک مربی چه می‌خواهیم. گفتند 
این تیم ستاره ندارد امادیدید که در بازی رفت و 
برگشت کره‌را شکست دادیم. کروش مربی وانسان 
بزرگی است.ماندنش به نفع فوتبال ایران است. ما 
باید از او غیر از مربیگری در بخش‌های دیگر فوتبال 
استفاده کنیم. باید به فکر فوتبالمان باشیم. شما چه 
کسی رابز رگ تر از کروش می‌خواهید؟ مگر اینکه 


مورینیویا پپ گواردیولا رابياوريم. اوبرای فوتبال ما 
× کمی جدی بحث کنیم درباره خودت. 
تودرجام‌ملت‌های‌قطر ز یادروی فرم نبودی. 
حتی زمانی هم که به استقلال آمدی جواد نکونام 
همیشگی نبودی. اما حالاشرایط بهتر شده 
اتفاقاتی که در جام ملتهاافتاد راهم همه می‌دانند. 
من نمی توانستم راحت فوتبال بازی کنم. در زمین 
هم واقعا خوشحال نبودم.اگر نه ۴ روز بعدش رفتم 
اسپانیابارئال بازی کر دیم ویک بر صفر بردیم. 
هفته بعدش هم با اسپانیول بازی کردیم که من دو 
تاگل زدم. آدم‌باید جایی که فوتبال بازی می کند 
راحت باشد.من از دروغ و کلک و چاپلوسی واقعا 
بدم می آیدوھر گز هم این کارها راانجام نمی‌دهم. 
درباره استقلال هم قطعا بعداصحبت خواهم کرد اما 
الأو دار ل ي ر ا ا 
باشد زمان علی دایی من بھترین بازی‌هایم راانجام 
دادم.زمان برانکووبلاژویچ‌ هم همین طور.به هر حال 
دلایلی وجود دارد که این اتفاق‌هامی‌افتد. دلیلش هم 
مربیانی هستند که از باز یکنان استفاده می کنند. اگر 
آنها خوب استفاده کنند خوب هم نتیجه می گیرند. 
ودر مقاطع مختلف گل‌های حساسی به 
کره‌زده‌ای.ازبازی‌مقدماتی ۲۰۱۰ وگل به 
عربستان بگیر تابازی کره در همان مسابقات در 
تهران.اين دوره‌هم گل حساسی به کر ه‌جنوبی در 
تهران زدی که واقعا امید را به تیم ملی بر گرداند. 
در بازی لبنان هم دو گل مهم زدی. یکجورهایی 
مرد لحظهها شده‌ای . 
.من مرد فوتبال شده‌ام.البته ازهمان 
روزاول مرد فوتبال بودم.به خاطر اینکه فوتبال را 
دوست دارم و تمریناتش رابا عشق انجام می‌دهم. 
کسی نمی تواند بیاید وبگوید که‌جواد نکونام در زمین 
فوتبال بازی نمی کند یا کم کار است. من همیشه در 
در تمرین‌ها غیبت 
نمی‌کنم چون 


عاشق تمرین 


کر دن‌هستم. در بدترین شرایط همیشه سعی 
کرده‌ام بهترین بازی‌هایم راانجام بدهم. نیازی 
نیست ونیازی‌هم نبوده که بخواهم این موضوع 


آنها خطرناک ظاهر شدند. ولی مقایل ما 


×زند گی فوتبالی تو نسبت به گذشته فرق 
کرده است. حالا تبدیل شده‌ای به لیدر تیم ملی. 

.من اصلا این چیز ها را قبول ندارم. مگر 
سال ۲۰۰۶ که تیم ملی رفت جام جهانی. همه گفتند 
که تیم راعلی دایی راهی این جام کرده است؟ این 
یک کار تیمی است.مثلابر خی می گویند که‌بازیکنان 
استقلال در زمین بودند وایران توانست قطر راببرد. 
ما ۲۵ نفره قطر رابردیم. ۲۵ نفره لبنان راشکست 
دادیم وتیم برود جام جهانی ۲۵ نفره‌خواهد رفت. 
ما یک تیم کل هستیم. این مردم جزیی از تیم ما 
هستند.بی‌انصافی است که‌اين عزم ملی رانادیده 
بگیریم. 

×البته در این مدت بامردم هم رابطه خوبی 
برقرار کرده‌ای. تابه حال این قدر به‌طر فداران 
نزدیک نبوده‌ای, درست است؟ 

خب من زیاد در ایران نبودم ودر سال 
سرجمع که می‌زدید. یک ماه‌در ایران حضور 
داشتم و آن‌هم بیشتر به خاطر تعطیلات. من زیاد 
دربین مردم نبودم و آنهاشناختی از من نداشتند. 
همیشه بازیکنی به دل مردم نزدیک است که انها 
ارتباط بیشتری با اوبر قرار کنند. من نه در استقلال 
و پرسپولیس بازی می کردم ونه زیاد در ایران بودم. 
به خاطر همین شاید خیلی ار تباطی بین ما نبود ولی 
با آمدن‌به استقلال.احساس کردم که کم کم این 
ارتباط بر قرار می شود والان بسیار خوشحالم که 
توانستام به طر فداران نزدیک شوم . 
×بعداز کاری ک‌هبرای‌مهدوی کیا کردی 
این رابطه نزد یک تر شد. ی امثلا کاری که 
برای دژاگه انجام دادی. 

همیشه بیر ون فوتبال پر سپولیسی‌های 

عزیز هم دیده‌اند که من به انهابی‌احترامی 
نکرده‌ام.یک بار ند یده‌اید که عليه پرسپولیس 

ویاحتی‌سپاهان مصاحبه کنم. من هميشه 
درباره‌تیم خودم حرف زده‌ام.سعی می کنم به 
هیچ کس بی‌احترآمی نکنم. موضوع مهدی هم 
تک کار انل نود که واعا ماش گر آن ا 
خیلی از من تشکر کر دند.من به همه آنها صادقانه 
گفتم که خودم دوست داشتم این کار رابرای مهدی 
انجام بدهم. درباره‌اشکان هم. وظیفه ما بود که از 


ِ۱ اوتشکر کنیم. خیلی برای تیم ملی زحمت کشید و 


امیدواریم زود بر گر دد و کنار ماباشد چون دلمان 
برایش تنگ شده است. ۰ 


۵۹ ۱ 


تنها کسانی تحة 


تب می شو ند که دگد ار ند 


« +٭٭ 
25 


شان کنند. 


الکس ہیل 


بااعف زعب برشت ادیک تیم |ما رای به 
وزنه‌برداران مدال اور در المپیک لندن؛ تنش 
یک‌س ال اخیر این رشته ورزشی در ایران به اوج 
خود رسیده‌است. طی این مدت تنها تحولی که در 
فدراسیون وزنه‌برداری رخ داده راهیابی حسین 
رضازاده به شورای شهر تهران است. 
بھدادسلیمی قوی ترین مرد سه سال اخیر جهان 
والمپیک در آخرین اظهار نظر گفته:«حرف آخر 
راباتهدید می گویم.هم من و هم بقیه المپیکی‌ها 
پیشنهادهای قابل توجهی از کشورهای دیگر داریم 


| که‌باادامهاين شرایط شاید روی آنهاهم فکر | 


کنیم.» 

ماناو این ره سو رافک وروت 
باقری سرمربی تیم ملی رابه بد اخلاقی متهم 
کردند و گفتند بایان مسابقات.هیچکس 
از فدراسیون سراغی از آن‌هانگرفته وحتی 
از تماس تلفنی هم دریغ کرده‌اند. باقری اتهام 
بداخلاقی رارد کرد. حسین رضازاده هم 
درباره اتهام بی‌تفاوتی فدراسیون گفت:»مگر 
بیکاریم که به آنها زنگ بزنیم!» 

کیانوش رستمی (بر نز سعید محمد پور 
(پنجم) نسواب نصیرشسلال(نقره) سسجاد 
انوشیر وانی (نقره) و بهداد سلیمی برنده مدال 
طلای المپیک لندن حالا جایی در تر کیب 
تیم‌اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیاندارند. 
وزنه‌برداران منتقد که خود در دوران قهر مانی 
رضازاده در رده‌های سنی پایه در اردوی تیم‌های 
ملی بودند.می گویند در آن مقطع غیر از فدراسیون. 
حتی سازمان تر بیت بدنی و کمیته ملی المپیک نیز 
نقش تدار کاتچی رابرای امور ورزشی وغیر ورزشی 
مرتبط با رضازادہایقامی کردند. 

حالابرای مسابقات قهرمانی آسیاجابر بھروزی 
(۶۹ کیلوگرم)ءرسول تقیان(۷ ۷ کیلو گر م) سهر اب 
مرادی(۸۵ کیلوگرم).یاسین باقری( ٩۴‏ کیلو گر م)» 
کیاقدمی و محسن بهرام‌زاده(۵ ۰ ١‏ کیلوگرم) 


و بهادر مولایی ورشید شریفی(۰۵ ۱+ کیلوگرم) 
هشت وزنه بر دار منتخب هستند که عازم قزاقستان 
خواهند شد. 

از این جمع فقط سهراب مرادی در لندن وزنه زد 
اماموفق به مهار حدنصاب در خواستی اش در حر کت 
یکضرب نشد واز دور مسابقات کنار رفت.رشید 
شریفی هم که با اتسام دوران محرومیتش به‌روی 
تخت باز گشته,باتجر بەترین عضو تیمی است که 
پارسال جام قهرمانی رانصیب خود کرده. کیانوش 
رستمی که خودش همشهری کوروش باقری است. 


أ درباره‌دعوتش به تیم ملی‌وزنه‌برداری به فارس‌نیوز . 
. می گوید:«من هم این خبر را شنیدم. با این حال ۱ 


شنیدن کی بود مانند دیدن!باید با ۴المپیکی دیگر 
هم صحبت کرده وبه جمع‌بندی برسیم تاتصمیم 


بگیریم.باقری اگر می‌خواه د همچنان در تیم ملی 
بماند باید اخلاقش را خوب کند.» 

حسین رضازاده با انتقاد از قهرمانان ناراضی 
گفته: «نمی‌توانند بر ای فد راسیون خط مشی تعیین 
کنند واگر نیایند جوانان دیگری‌داریم که‌برایمان 
افتخار آفرینی کنند.اجازه نمی دهیم بازیکن سالاری 
رشد کند.» 

سجاد انوشیروانی نایب قهر مان المپیک لندن. 
همشهری رضازاده واز خویشاوندان علی دایی است. 
اواتخاذ تصمیم نهایی بر ای پایان دادن به بحران در 


پایان رقابتهای تیراندازی ارتش 
سازمان تربیست بدنی ار تش ج.ا.اهمزمان بااخذ تست آنالیز تر کیبات بدن از 
روساو جانشینان یگانهای تابعه ار تش اقدام به بر گزاری یک دوره‌مسابقه تیراندازی 


با کلت نمود. 


به گزارش روابط عمومی ساز مان تربیت بدنی ارتش ج.ا.ابا توجه به تخصصی بودن 
رشته تیراندازی در یگانهای نظامی و عناوین قهرمانی متعددی که ارتش در مسابقات 
تیراندازی کشور کسب نموده.تربیت بدنی آجااقدام به بر گزاری یک دوره مسابقه 
مابین کلیه فرماندھان,رؤساءجانشینان ومدیران ارشد یگانهای تابعه ار تش در مر کز 
نمود. که جوایز واحکام مر بوطه در مراسم صبحگاه مشتر ک ارتش مور خه ۱ 


به نفرات برتر اهدا گردید. 


روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ار تش ج.ا.۱ 


س تیب 
الاعات ی ارو ۳۵۹۱۶ 


جمهوری مو کول کر ده بود.انوشیروانی مانند سایر 
قهرمانان بلند آوازه وزنه‌برداری, جایی در اردوی 
تیم ملی ن دارد و آخرین باری که در محیط‌های 
ورزشی دیده شده, هنگام حضور در محل تمرین تیم 
فوتبال پرسپولیس و گفتگو با علی دایی بوده. 

حالا سعید محمد پور جوان اول این رشته ورزشی 
درایران که اونیز همشهری رضازاده‌است.از 
پیشنهاد یک تیم اماراتی برای حضور در جام اسیا 
خبر می‌دهد. 

بهداد سلیمی قهر مان جهان والمپیک نیز که 
اظه ارات او علیه فدراسیون و سرمربی تیم ملی | 


بازتاب بیشتری نسبت به بقیه معتر ضان داشته, 


چش انداز روشنی پیش روی اختلافات موجود 
سلیمی‌می گوید:«هرچقدرشرایطرابررسی || 
کردیم. دیدیم که هیچ کدام از خواسته‌های ما 
بر آورده‌نشده. به همین دلیل تصمیم گر فتیم 

که دیگر به تیم ملی برنگردیم.» 
به اعتقادسلہمی: حرف‌های اغیر کوروشا 
باقری شرایط رانسبت به گذ شته بد تر کرده. 
رکورددارحر کت یکضرب در دسته‌فوق 
سنگین جهان می گوید: «اگر بر گردیم ممکن 
است اخلاق باقری بدتر از قبل شود. مردم 
دوست دارند بر گردیم. خودمان هم دوست 

داریم اما آقایان دوست دارند.» 

نارضایتی ورزشکاران اعز امی به المپیک لندن. 
محدودبه وزنه بر داری نمی شود.احسان حدادی دردو 
و میدانی» حمید سوریان:امید نوروزی سعید عبدولی 
وبشیر باباجان‌زاده در کشتی فرنگی, صادق گودرزی 
در کشتی آزاد ویوسف کرمی در تکواندو نیز مانند 
پولادمردان و حتی گاهی به مر اتب شدیدتر از آن‌ها 
به انتقاد از وزارت ورزش و فد راسیون متبوع خودشان 


ف مه خوب بر ای انغلا 
فرع خوب‌برای اسنقال 
قرعه کشی مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا بر گزار شد و طبق قر عه استقلال به مصاف بوریرام 
ایند هی رود ستقلال با بهترین قرعه ممکن مر حله یک چهارم لیگ قهر مانان آسیا را آغاز خواهد کرد 
چیزی که نشان می دهد ما کماکان روی دور شانسیم! 
در قرعه کشی این مسابقات که در مالزی بر گزار شد..بوریرام یونایتد تیلندبه عنوان حریف استقلال 
دریک چهازم ابی مشخ گر دید .ین در حالی است که شرایط اسشقلالی‌ها در حال حاضر چندآن 
مناسب نیست. تیم استقلال بامشکلات مالی روبر واست. هنوز هیات مدیره ومدیر عامل این تیم جلسه‌ای 
رابرای فصل آینده و مشخص شدن تکلیف بازیکنانی که قراردادشان به پایان رسیده بر گزار نکردند. 


کون هبو 


کود کان موسسه محک در نامه‌ای برای جواد نکونام 
کاپیتان تیم‌ملی‌ایران.احساسات خود رابااوتقسیم 
کردند واز وی خواستند همانطور که انرژی مثبت خود 
رابرای تیم ملی فرستاده اند اوهم دعا کند تا آنهااز پس 
سرطان بربيایند. نامه را بخوانید: 

عمو جواد. ما بچه‌های محک دیشب که داشتیم با 
مامان بابامون و پرستاراو بقیه دوستامون فوتبال رو تو 


بیمارستان نگاه می کر دیم خیلی جیغ زدیم و داد کشیدیم. 
محمدهمش می‌پرید بالا ونر گس هم همش می تر سید گل 

تازه بعد از فوتبال هم خیلی‌هامون به دوستامون اس 
ام اس دادیم و گفتیم که شما که کاپیتان تیم ملی هستی 
وقهرمان شدی ورفتی جام جھانی, دوست مایی و چند 
وقت پیش اومده‌بودی بیمارستان پیش ما.به هم تیمی‌ها 
و دوستات هم بگو که آفرین خیلی خوب بازی کردین و به 
عمو قوچانی هم بگو تو برزیل هم یه عالمه گل بزنه. ماهم 
همیشه تلاش می کنیم قهرمان بشیم. بر امون دعا کن تابه 

«سعید. محمد حسین, مهساء مهد یه یاسین, محمد عبدالله, 
دنیاء مرضیه: روژان, معصومه, رضا» تعدادی از کو دکان محک 
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بدھی شای تیم‌هایی که حق ثبت فرار دادندارنه 


کمیته انضباطی فد راسیون فو تبال روز چهارشنبه حدود ۴۴ باشگاه فعال در لیگ بر تر و دسته اول از جمله 


× دای دمن چ ی داد گر 


اذ افسان 


ذیست 


سرخابی‌ها را به سبب بدهی‌های مالی از دریافت هر گونه خدمات فوتبال محروم کرد. طبق اعلام کمیته 

انضباطی. تیم های زیر در زمان نقل وانتقالات فصل جاری از در یافت هر گونه خدمات فوتبال محروم و تازمانی 

که نسبت به کسب رضایت شکات اقدام نکر ده‌اند. محر ومیت‌های زیر به قوت خود باقی است.تیم‌های لیگ 
| نامه‌ای به کور ین | | برتری استقلال و پرسپولیس و تراکتور مهمترین تیمهای ممنوع الفعالیت اعلام شده هستند. 
سرطانی محک از 


آنھا تشکر و به لیست بدهی‌های باشگاههای ورزشی به شرح زیر است: 


نامه‌شان پاسخ 
داد. 
دراین‌نامه 
آمده:«دعای دستان کوچک شما در حماسه اولسان به ما 
آنقدر دلگرمی داد که توانستیم کره ای‌هارادر خانه‌شان 
ببریم و شماو مردم راشاد کنیم.من هم به داشتن برادران 
و خواهرانی مانند شما افتخار می کنم و به بچه‌های تیم ملی 
گفته‌ام که دوستانی مثل شماداریم که برای پیروزی تیم 
ملی دست به دعا شده‌اید. 

سعید. محمد حسین» مهسا مهد یه» یاسین» محمد. 
عبدالله دنیاء مرضیه, روژان. معصومه, رضای عزیز! ما به 
شماقول دادیم به جام جهانی صعود می کنیم وبه وعده‌مان 
عمل کردیم. شما هم باید قول بدهید که سرطان را | نقدر 
دریبل بزنید کهدیگر هیچ ردی از آن باقی نماند. من 
همیشه به یاد شماھستم ومطمئن باشید خیلی زود در 
همین هفته دوباره به دیدن شمامی ایم و برای دیدن روی 
ماه‌شمالحظه شماری می کنم. به شماقول می دھم که با 
دیگر بازیکنان تیم ملی در جام جهانی نیز سربلند باشیم. به 
شرطی که دلگرمی شمارابا تمام وجود حس کنیم و دعای 
گر متان همیشه همراه‌ما باشد. شما راز صمیم قلب دوست 

دارم و برای سلامتی شما همیشه دعا می کنم. 
برادر شما جواد نکونام 


استقلال تهران: ۰۰ ۰۸۰۵۹۰۰۲ ۹۔۱۵ریال 
استقلال اھواز: ۰ ۰ ۱۴۰۳۴۸۰۱۰۰۰۰ ریال 
برق شیر از :۱۴۰۸۳۴۰۴۰۹۰۱۶۷ ریال 
پرسپولیس تهران: ۱۱۰۷۰۹۰۴۰۱۰.۰٩۳‏ ريال 
شاهین بوشهر : ۰ ۰ ۲۴۰۴۸۸۰۱۳۸۰۵ ریال 
ذوب آهن اصفهان: ۰ ۹۹۶۸۰۵۰۰۰۰۰ ر یال 
صنعت نفت آبادان: ۷.۴۱۴.۰۰۲.۰۰۰ ریال 
شهرداری تبر یز: ۰۳۶۵۰۳۱۳۰۷۴۹ ۵ریال 
راه آهن: ۰ ۳.۵۰۰.۰۰ ۳۰۳۶ ریال 

۳۰+ ۱۸۰۰ دلار 
آلومینیوم هرم زگان: ۳۰۱۶۲۰۲۵۰۰۰۰۰ ریال 
سایپا شمال قائم شهر: ۰ ۰ ۱۰۰۹۰۰۵۰۰۰۰ ریال 
ملوان بند رانزلی: ۰ ۰ ۱۰۷۶۰۰۰ ۴.۱۶ ریال 


ایرانجوان بوشهر: ۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۵.۹۹۸.۵ ر یال 


پاس‌همدان:۷۰ ۲۰۴۳۵۰۹۷۰۰۲ ۱ ریال 
۹ ريال 


پیکان:۵ ۱۰۰۸۴۰۳۶۶۰۳۱ ریال 


مهم 1 کت 
۵ م ۹۲ الاعات یی 


پرسپولیس زاهدان:۰ ۰ ۰۰.۰ ۵۰.۰ ر یال 
ابومسلم خراسان: ۰ ۰۴.۴۴ ۵۰۲۴۳۰۶ ریال 
فدک یاسوج(بانوان): ۰ ریال 
عقاب مازندران(بانوان):۰ ۰۰۰.۰۰ 

ن 1 ۰ ريال 
کوثر لرستان: ۰۰ ۰۰ ۱.۵۱۳.۴۳۰ ریال 
سپاهان نوین: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

فولاد نطنز : ۰ ۲ ۲۰۶۸۸۰۳۳۳۰۵ ریال 


ذو بآهناردبیل: ۰ ۰ ۳۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
شهرداری اراک:۰ ۲۳۷۰۴۵۰۰۰۰ ریال 
صبای قم:۴ ۱۵۰۳۷۱۰۹۱۴۰۲۱ ریال 
شهرداری یاسوج: ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۲ ریال 
هماقم: م۰ ۰ ریال 
گهر زاگرس دورد: ۲.۹۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
نساجی مازندران: ۱۱۰۷۶۱۰۹۵۰۰۰۰۰ ریال 
۵ ريال 
استی لآذین :۶۰۳۳۱۰۷۵۸۰۸۷۰۰ ریال 
شهرداری زنجان:۰ ۰۰۰.۰۰ ۱.۸۱۳.۵ریال 
ترا کتورسازی تبر یز :۲۵ ۱۳۰۲۶۲۰۲۷۷۰۰ ریال 
شهرداری یاسوج: ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۲ ريال 
گلچین رباط کریم:۰ ۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال 
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ودر اسان چیز ی زر گتر از فک او. 


#حمبلتون 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
دویاد آوری‌مهم:۱ )همه‌اسم هامستعاراست‌واگرمشخصاتی‎ 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فر د‎ 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش‎ 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود!‎ 


۲) برای تعبیر خواب خود می توانید هر هفته پنجشنبه‌هااز 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


مدتی بود خواب‌های ایمیلی را تعبیر نمی کردم. حالا مشکل 
ایمیلم حل شده و در این شماره چند خواب ایمیلی تعبیر 


می کلم 


ياد ته چه بدلی‌هایی می خریدیم؟ 
مارب راستی,۲۰ساله گک شاغل, تهران 
خودمان بود. من و خواهرم و مادرم بودیم. در پذیرایی 
به خواهر و مادرم گفتم با هم برویم. سبک خانه مبلمان 
نبود. فرش دستباف و پشتی داشت. میز و گلدان‌های 
مصنوعی هم داشت. گلدان‌ها میوه‌های مصنوعی داده 
می‌زد.روی بقیه وسایل, یک نمور خاک بود. یک 
پر از بدلیجاتی بود که قبلا می‌خریدم. به خواهرم گفتم: 
مرضی!می‌بینی ماقبلاً چه بدلی‌هایی می‌خریدیم ؟ چه 
سلیقه‌ای داشتیم!پشت یکی از پشتی‌ها کیف ورنی 
بود. به مرضی گفتم مال مامانه. از توش پنج تا گوهر 
بیرون افتاد. مدل اشک بودند. ر کاب نداشتند. دو 
تایش قرمز و سه تایش آبی ارغوانی بود. به خواهرم 
نومانده‌بود. گوهرهای کیف اصلی بودند ولی چیزهای 

صند وقچه بدلی بودند. 

تعبیر: خواب شما می گوید از قوانین و اصول 
زندگی امروز خوشتان نمی آید. بااین که جوانید. 
دلی قدیمی دارید به همین دلیل است که خود را در 
خانه‌ای قدیمی و کلاسیک می بینید. خانه‌ای که دلباز 
کیف ماد و این یعنی دنبال عاطفه‌ای اصیل هستید. 
عاطفه‌ای که این روزها کیمیا شده. معیارهایی که 
برای روابط امروز وجود دارد. مثل روابطی نیست که 
قدیم‌ها بوده. شما دوستدار عاطفه‌ای پایدار هستید. 
گل و میوه طبیعی پس از پنج شش روز می‌پلاسد و 
می پژمرد. گل و میوه مصنوعی ھمیشے می‌ماند. و در 
خواب شمااین نماد عشق پایدار است. حالا چرامن 
این قدر از عشق و عاطفه حرف می‌زنم؟ زیرا آنجا 
آینه شمعدانی است که برق می زند و کلید تعبیر 
این خواب است. شما بدلیجات را به خواهر تان نشان 
می دھید و به سلیقه گذشته خود می‌خندید. این یعنی 
هر عاطفه‌ای که تا حالا در دل شما و خواهرتان جوانه 


۶۲ 


زده بدلی بودہ.قانع کننده‌نبوده. عاطفه خوب و قدیمی 
در کیف ورنی سی سال پیش مادر است. عشق هم بود. 
عشق‌های قدیم! اما همان عشق‌ها که کیف سی ساله 
راتر و تازه نگه داشته: به شکل اشک است یعنی بلبلی 
خون دلی خورد و گلی حاصل کرد!یعنی آنھاخون 
دل هم گر می‌خوردند. گوهر به بار می آوردند. یعنی 
مشکلات باعث نمی شد عاطفه خود را دور بیندازند.با 
صبر و تدبیر و عشق, خون دل را گوهر می کردند. پیام 
که با مردی اصیل است و عشقش پایدار و زیباست. 
آرزو می کنم کیک عروسی شما به بچه‌های اطلاعات 
دوازده دختر سوا ر کار 
زهرا صافی. ۲۷ ساله. مجرد. لیسانس. برو جرد 
اسب شدیم و رفتیم ورفتیم توی کوه‌ها و بیابان‌ها و 
دره‌ها که بی‌نهایت و بی قياس دور دور بود.پرنده 
پرنمی‌زد در کوه وارد خانه‌ای شدیم که لو کس بود با 
کاشی کاری و نوار قرمز. ما بالای کوه بودیم یک نفر 
بازیگر همراه‌ما بود که انگار روانشناس بود. هر کدام 
از ما مشکلی داشتیم. من گفتم ازدواج نکردم. بقیه 
سرد و گرم داشت. تعجب کردم. دختری کلید برق 
رازد و لامپ روشن شد. می گفت نامزدش پیدایش 
خواهد کرد. گفتم بااین فاصله دور نامزدش نور 
بدهد. به همه گفت م خدااین خانه را برای ما اینجا 
گذاشته چطور توی این کوه‌ها خانه‌ای به این مر تبی 


هست؟ حتماً کسی می‌دانسته ما اینجا می آییم. بعد 
پسربچلی حدود ۱۳ساله با موهای فرفری وارد شد. 
بازبانی حرف زد که متوجه نشدیم منظورش این 
بود که پدرش دنبال مامی آ ید و طبقه پایین است 
اما نامفهوم بود نه از پدر خبری بود نه از طبقه پایین. 
گفتم برواحرف مرا فهمید. تعجب کردم. بعد به حمام 
رفتیم حمام بسیار لوکس بود. وان متوسطی داشت. 
با حوله‌های قر مز رنگی و زرد انواع شامپوهای رنگی 
که من تعجب کردم. یک‌دفعه یکی از دخترها گفت 
نگاه کنید یک قاب عکس روی طاقچه است.عکس 
ما ۱۲ نفربود. عکس خودم را دیدم با ژاکت نارنجی و 
روسری سفیدی که در بیداری بعد از حمام می‌پوشم. 


0 


هھ 
اطلاعات کک ارو ۳۵۹۱۶ 


گفتم یک نفر می‌دانسته ما اینجا می آییم. عمداً این را 
اینجا گذاشته. عکس ما در این دل کوه چه می کند؟ 
گفتم همه جمع شوید!ما ۱۲ نفریم. ۱۲ نشانه, ۱۲ 
امام. ۲ماه‌سال ۲ ۱ پسران یعقوب نبی و ۲ سال 
زندانی بودن یوسف نبی. قاب عکس رابه همه نشان 
دادم و گفتم این قاب عکس توی حمام بود. همه 
تعجب کردیم که یکی از این دخترها خواهر زاده‌ام و 
یکی دیگر از آنهاازاقوامم بود. عجیب‌تر این که خواب 
راصبح روز ۱۲ اسفند دیدم. بی‌صبرانه منتظر تعبیر 
خوابم هستم. من هر هفته مجله را می‌خوانم. 

تعبیر: شاید خواب شمااز جنس الهام باشد که 
البته غیر از این که با دوازده بازی کرده و دوازدهم 
اسفند هم خواب را دیده‌اید. نشانه‌ای برای الهام 
بودن ندارد. اگر هم الهام باشد. جواب خوبی نمی‌دهد 
زیرا برای حاجت شما فقط می گویند حالا یه کاریش 
می کنیم واین یعنی مشکلات بز رگ تری هست که 
اول باید آنھابر طرف شود. به گمان من خواب شما 
بیشتر یک خواب غیر الھامی است که اهمیتش از 
دارید. آن دوازده دختر یعنی دخترانی که مانند شما 
حاجتی دارند. آن اسب‌هاو آن راه‌های دور یعنی 
گمان می کنید آرزوی شما در دسترس نیست که 
اشتباه می کنید. در این خواب چند بار تعجب کرده‌اید 
که باز هم نماد بی‌اعتمادی شماست به رسیدن به 
حاجت و بی‌اعتمادی شماست به قابلیت‌های خودتان 
که یکی از آنهاجذابیت دخترانه است. قدرش را 
بدانید. آن بازیگر روانشناس.به این معنی است که 
رؤیابی هستید و معیارهای شمابرای انتخاب همسر. 
با واقعیت منطبق نیست. ضمناً گر اهل مشاوره 
هستید. بهتر است مشاور شما خانم باشد. روانشناس 
بودن آن بازیگر, به معنی دردسرهای احتمالی روابط 
عاشقانه یک طرفه است. خواب شما می گوید ناامید 
هم هستید زیرا به آن دختر می گویید نامزدت این 
نور رانمی‌بیند. دلیل دیگر ناامیدی, نبودن پدر آن 
پسر ونبودن طبقه پایین است. یعنی فکر می کنید حتی 
معجزه هم نمی تواند شما را به حاجت برساند. حمام و 
حوله‌های زرد و رنگ‌هایی که دیدید نماد شکوفایی 
جذابیت‌های شماست. پیام خواب در این قسمت این 
است که‌هاله خود رازرد کنید. واين یعنی هاله شما 
متضاد زرد است واجازه نمی دهد کسی به شما نزدیک 
شود. آن قاب عکس دو معنی دارد.یکی می گوید 
شمافکر می کنید سرنوشت شما و خیلی از دخترها 
یکی است. دیگر این که چون دوازده عدد مقدسی 
است و چون یوسف(ع) و یعقوب(ع) سرانجام کامر وا 
شدند. شما نیز خواهید شد. این بهترین قسمت خواب 
است زیر اناامیدی رادور می کنید و انرژی مثبت 
می‌فرستید. باره ا گفته‌ام که ان رژی مثبت معجزه 
می کند. پیشنهاد می کنم نومید نباشید. خود تان را 
قبول داشته باشید نه به معنی مغرور شدن. به این 
معنی که از این که آفریده شده‌اید. خوشحال باشید و 
از خدا تشکر کنید. آن وقت است که می بینید اوضاع 
جقدر تغییر خواهد کرد. مبار ک است. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


چ چ n‏ از:د کتر نوید خدادوست 


انسانی خوش قلب. مھربان, باگذشت و 
متعصب نسبت به اعتقاداتتان ھستید و معمولا 
مب ضریب مهربانیتان با غرورتان یکسان است. ولی 
۳ اخیرآیعنی از زمانی که طر حی جدید رادر مورد موضوع تخصصی‌تان 
پذیر فتید ضر یب غر ور تان بیشتر از دوستد اشتنتان شده و طوری رفتار می کنید 
که باعث دور شدن یاران و عز یزان دور وبر تان می شود البته این سخنان به معنی 
آن نیست که هیچ راہ بر گشستی وجود ندارد چون وقتی خداوند منان بند گانش را 
بی درنگ می‌بخشد چرا شما نبخشیدو آزاد نشوید! 


فردی متفکر متفاوت و پیچیده هستید. 
ردیر لت تاحدی که از نظر نزدیکانتان هم شناختن شما 
۹ کاری بس مشکل است. ولی نکته قابل تامل این 

است که در عین پیچید گی فر دی بارفتار قابل پیش‌بینی و قابل اطمینان 
هستید و اطرافیانتان می توانند روی نوع نگرش شمادر حین عصبانیت و یا در حالت 
آ رامش به یک نحو حساب باز کنند و بدانند که چه محدوده‌هایی رارعایت می کنید. 
بگذریم از اینکه اگر روی موضوعی برنامه‌ریزی کنید و قراری رابگذارید تاحد جان 
بر ان پایبند هستید و تحت هیچ شرایطی راضی به تغییر برنامه نیستید! 


سختکوش, پر کار و متعصب جلوه می کنید 
امابه قول خودتان اگر هر چه تلاش کنید به آن 

93 فد از که مسستحق ھستید به شماوارزش کاریتان پرداختەنمی شود در 
حالی که واقعیت امر این یست چرا که تاهمین جای کار راهم عالی پیش رفته‌اید و 
همین که توانسته‌اید به دیگران اثبات کنید که متعصب هستید خود هنر ی‌قابل تقدیر 
است به شرط آن که روی این موضوع مغر ور نشوید ونگذارید مسایل جزیی‌روی 
کلیات کاریتان چه در زند گی و چه در محیط بیرون از خانه تاثیر منفی بگذارد. 


فردی عجول, مهربان. دوستد اشتنی و 

اق س بسیار متفاوت هستید. تا این حد که وقتی پادر 

جمعی می گذارید از سوی همه مورد توجه قرار 

می گیرید یعنی همان موضوعی که شما آن رامثبت تلقی نمی کنید. اما در واقع اگر 

سر سوزن هوش خود رابه کار بندید و بر رفتار عجیب و متفاوت خود کنترل داشته 

باشیداین حالت می تواند مهمترین موضوع تغییر دهنده کنش‌های اجتماعی شما 

باشد. در ضمن خوب می دانم که در موضوع مالی ذهنتان به شدت در گیر شدهو این 

روزها پا در نقطه تر دید گذاشته‌اید. اما امیدوارم هم عاقلانه فکر و هم از تجربه‌های 
اشخاصی که به آنها اطمینان دارید استفاده کنید. 


فردی دوستداشتنی, تنهاو به قول خود تان غرق 
در مشکلات فکر ی وجسمی هستیدامادوست 


نازنینم بپذیرید که این همه آن چیزی نیست که 
شمارادر بر گرفته وغیر از اینهاعوامل مثبت بسیاری رادر زند گی خود دارید که پااز 
آنهاغافل اید ویااینکه ھنوز زمان آن نرسیدہ که این عوامل در موردشماوارد عمل شوند 
ودستتان رابگیرند.ولی بدانید که شما یک شگفتی ساز بوده‌اید واز این پس هم می توانید 
شگفتی ساز بودن خود راادامه دھید و عاشقانه پیش بروید که شرایط به نفع شماست! 


دوست نازنینم. خوب پیش می روید و خوب 
انتخاب می کنید وبرای‌هر موضوعی دلیلی قاطع 
وتعیین کنن ده‌در ذھنتان دارید.اما این همه آن 


چیزی نیست که از شما انتظار می رود و همانطور که خودتان هم معترف‌اید باید بر 
رفتارتان حاکم شوید ونگذارید که یک موضوع عادی کنترل فر مان ز ند گی رااز 
دست شما خارج کند و زخمی عمیق رابر جسم و روح خود و اطرافیان باقی بگذارید. 
چون همانطور که فردی بزر گمنش و متفکر هستید همانطور هم باید بخش شیرین 
و زیبای زند گی تان را محافظت کنید و نگذارید خشم جای عشق را بگیرد. 


انسانی زیر ک» مهربان و پرجنب و جوش 
هستید واین روزها به واقع روزهای برد و شادی 
شماست ولی امیدوارم در همین روزها هم به فکر آینده‌باشید و طوری 
خودتان رامجهز به سلاح‌های علمی وهنری کنید که رقبانتوانند به اصطلاح به 
گرد شما هم برسند. دوست خوبم در مورد موضوعی که خودتان هم معتقد هستید 
روحتان رااز خداوند بخشنده دور می کند باید بازیر کی تمام عمل کنید ونگذارید 
نقطه قدرتتان که انرژیتان است. نقطه ضعفتان شود. 


بود وخوب پیش می‌رفتید, امامتاسفانه یک 


زیاده خواهی که خودتان هم به آن معترف هستید دیواری بلند بین شما 
و موفقیت کشید و تا دستهایتان را به نشانه شکست بالا نبرید رهایتان نخواهد کرد 
اماباقاطعیت می گویم که وقتی متوجه اشستباه شده‌اید یعنی جزو آن دسته از افراد 
زرنگی هستید که عوامل شکست را به پله‌های موفقیت تبدیل کر ده‌اید و این یعنی 
که تلخی گاهی می‌تواند زند گی را شیرین کند مانند یک فنجان قهوه تلخ و داغ که 
وقتی میهمان عزیز تان شوید همه چیز شیرین می‌شود! 


نگذارید وقتی که شمااز موضوعی بت 

می‌سازید و بعد گذشت زمان آن رامی‌شکند 

تک‌های کوچک و بزرگ آن به چشم و چهره زیبا و آرام زند گیتان برود 

وخدای ناکر ده آن رارنجورودل‌چر کین کنید.البته‌هر فردی شبیه شمانیست 

چون شماجزو آن دسته افرادی هستید که ترجیح می‌د هید حقیقتی نازیبا آزارتان 

دهد. تا اینکه دروغی زیبا ارامتان کند و این خصوصیاتی متمایز و قابل تقدیر است 

به شرط آن که قدرت تحمل تلخی واقعیت راداشته باشید و با تجر به‌های گذشته 
برای خود سپری محکم و قابل اطمینان بسازید. موفق باشید! 


فردی مهربان هستید و می‌توان به شما تکیه 
کرد و خیال را آسوده‌ساخت.اماخودتان هم 
معترف هستید که همین مهربانی گاهی بز ر گترین نقطه ضعف شما 

می‌شود وتامد تهارنج یک زخم کھنەرامی کشید وبه خود می‌پیچید امانکته 
منفی ماجرا اینجاست که به محض آرام شدن توفان, وقتی با شر ایطی مشابه روبرو 
می‌شوید به قول اطر افیانتان وا می‌دهید و به اصطلاح اجازه می دھید که دوباره از 


اما مرتکب می شوید و چرای آن معلوم نیست !! 


باتو کل به خداو با تکیه به فردی مهربان و 
قابل اعتماد در حال چیره شدن بر یک مشکل 
کهنه وقابل تامل هستید وامیدوارم دراین مسیر محکم و استوارپیش 
بروید واین ترس دور از شان خود را کنار بزنید وبا تکیه بر حضرت دوست کاری 
هم بپذیرید که اگر سخت نبود بازی زند گی زیبانمی‌شد. در مورد مشکل جسمی‌تان 
هم به لطف خداوند در حال حل شدن است و باید شکر گزار باشید. 

درست درزمانی که‌داشتید عالی پیش 


می رفتید و خیلی باه دف والای خود فاصله 


Ea E 

و دیدید که از همان نقطه‌ای که ب اورش رانمی کر دید ضربه خوردید. 

پس باخودتان عهد ببندید که حداقل از این به بعد دیگر هیچ چیز و هیچ کس را 

دست کم نگیرید ونگذارید شما آیینه عبرت دیگران شوید در حالی که می توانید 
اسطوره باشید و به دیگران قوت قلب ببخشید! 
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دوستی که نومید نامه می خو اند 


هشه 


سار تو ,٩‏ 


٦ 
فیسں‎ 
سم‎ 


ار دور خن های دلندت خو اد شد 


5 


ار در کت 


سفره‌رنگین 


با ها 


سلام به یاران همیشگی سفره رنگین. 

حال واحوالتون چطوره.امیدوار مکه د راین ایام بسیار 
مبا رک دلهاتون پ راز مه ر ومحبت وعشق به خدابوده‌باشه و 
سلامتی یاروهمدم‌همیشگی شماع زیزان.بد ون مقد مه میرم 
سر اصل مطلب. 

حتمادرفصل بهار باقالی رومهمون سفره‌های ز یبا تون کرد ید 
وا طعم و مزه اون حساب ی لذت برد ید.ت رکیب جاد ویی برنج, 
باقالی. شوید و روغن, باقالی پلویی می شود که غذای محبوب 
ایرانی‌ها است.غذای یکه باحسن سلیقه وحوصله تبد یل به یکیاز 
خوشمزه ترین خوردنی‌های مجلسی می‌شود. در مورد باقالی پلو 
نوشتنی خیلی زیاد است اما من سع ی کردم مختصر و مفید براتون 
بنویسم.حالا باید از بین باقالی و باقلا یکی روانتخاب کنیم وبرای 
غذامون در نظر بگیریم. جالب اینجاست که باقلا و باقالی هر دو 
یکی‌است اماباقالی پلوعامیانه وباقلاپل وکمی‌تشریفاتی‌است. 
مھ مترین وجه باقالی پلو رنگ ولعاب وعطر وبوی فوق العاده‌اونه. 
این غذای ی که نظیرش در هی چکجای دنیاپیدانمیشے.این غذا 
نه مثل چل وکباب همه گیر و همه جایی شده نه مثل مرصع پلو در 
زمره غذاهای رو به انقراض قرا رگرفته است. این غذا مخصوص 
مراسم عروسی وجشن‌هاست.ت رکیب رنگهای بسیار ز یباوشادی 
آو ر این غذا زینت بخش هر سفره‌ای به حساب می | ید. 


طرز تبیه: 

برنج را از شب قبل در آب نمک خیس می کنیم. 

اگر از باقلا تازه اسستفاده می کنیم که هیچ.ما گر 
اژباق لاخشک اس تفاده کر دید باید باق لارادر آب 
خیس کنید و ۱۰ دقیقه‌ای اون رو بجوشونید بعد در 
مراحل پخت به برنج اضافه کنید.اینجا ما از باقالی تازه 
استفاده می کنیم. برای آمادہ کر دن باقالی برای این پلو 
روشهای گوناگونی وجود دار د.می‌تونید باقالی رو جدا 
بیزید و کف روی‌اون روبگیرید ویااینکه باقالی رو 
هنگام آبکش کردن برنج به قابلمه اضافه کنید. روش 
اول قابل اطمینان ترهست واین امکان روبه آشپز 
میدہ که بر امور کاملامسلط باشه و برنج روبه موقع 
آبکش کنه وباقالی اون هم کاملا پخته شده باشه.البته 
اگر ازاین روش استفاده کر دید یاد تون باشه که باقالی 
تازەلپەشدەزود مى پزه‌وچون‌هنگام جوشیدن بر نج 
بازهم باقالی در آب جوش قرار می گیرەپس نگذارید 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


مواد لازم: 
برنج: اپیمانه 


باقلاپاک شده: ۳پیمانه 
شوید پاک شده:۵ ۱ پیمانه 
روغن ونمک: به ميزان لازم 
زعفران: ۱ قاشق چایخوری 


باقالیتون کاملا پخته بشه که آخر سر له نشه..یادتون 
باشه که باقالی تقر یبا پخته در اخر به برنج اضافه بشه 
نه در اواسط پخت بر نج.در این روش باقالی روبین دو 
انگشت بگیر ید و فشار بدید نباید خیلی پخته شده‌باشه 
تا کامل له بشه.چون باقالی هم در آب بابرنج وهم‌هنگام 
دم کشیدن پلو,پخته ميشه پس باید تقریبا ۷۵ درصد 
پخته بشه.باقالی رو آبکش کنید و کنار بگذارید. وقتی 
که آب برنج به جوش اومد.برنج رو به قابلمه اضافه 
می کنیم ودر لحظات | خر باقالی روبه‌اون اضافه کر ده‌و 
برنج وباقالی رو | بکش می کنیم.یاد تون باشه که کیفیت 
این غذا به باقالی و برنج اون مربوط میشه.پس حتمادر 
مراحل پخت مراقب زمان پخت باقالی و برنج باشید 
تایه وقت غذاتون شفته نشه.معمولا برنج باقالی پلو 
بايد شمر ده بشه تو بشقاب.پس ياد تون باشه که یه کم 
زودتر از برنج‌های دیگه باید اون رو آبکش کنید. 

٭امادر مورد اضافه کر دن شوید: 

اگر از شوید تازه استفاده‌می کنید بعد از اینکه شوید 
رو شستید و خرد کردید.می‌تونید اون رو داخل آب 
برنج‌بریزید وبه‌همراه‌باقالی وبرنج آبکش کنید که 
در این صورت امکان داره کمی از شوید شما از ابیکش 
خارج بشه وهم اینکە می تونید اون روبعد از آبکش 
کردن برنج و باقالی موقع ریختن داخل قابلمه برای دم 
کردن لابه لای برنج بریزید و دم کنید. 

اگر از شوید خشک استفاده می کنید حتماقبل از 
استفاده شوید رو در داخل ظرفی در آب بریزید واون 


روبشویید واجازه‌بدید شوید مدتی در آب بماند تا 
گل و لای و سنگهای ریز اون ته نشین شود.حالا شوید 
روطوری از داخل آب در بیاریسد ولابه لای برنج و 
باقالی موقع دم کر دن بپاشید. برای ته دیگ این غذای 
خوشمزه می تونید از ب رگ کاهو استفاده کنید و یااینکه 
نان‌لواش گذاشته ویااز خود بر نج برای ته‌دیگ استفاده 
کنید. قبل از هر کدام کمی روغن ته قابلمه بریزید. 

می تونید بعد از دم کشیدن برنج روغن داغ روی 
برنج بدید تا از هم باز بشه و جلا پیدا کنه. 

دم کردن این غذامثل همه پلوهاست. 

زعفران رودر آب جوش حل می کنیم وبعد از دم 
کشیدن برنج بامقداری از باقالی پلو مخلوط کرده‌و 
برای تزئین ظرف پلو از اون استفاده می کنیم. 

اینکه باقالی پلو با ماهیچه سرو بشه یا تکه‌های 
گوشت و یا مرغ بسته به سلیقه شما داره. 

البته من در شماره‌های بعدی روش تهیه هر کدام 
روبه صورت مجزابراتون می نویسے۔باور کنید که 
راز کیفیت و خوشم زگی این غذادر نحوه پخت اون 
هست واصلانميشه در چند سطر این اسراررو گفت 
و کاربردی کردومن آمروز سعی کردم فقط روش تهیه 
پلوی باقالی پلو رو براتون بنویسم. نوش جان 
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پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


خو اھر زادہ عزیز و دوستدالشستنی, علیر ض‌اجان. شکفتن توغنچه گلمان را که 
همیشه در ذهن و خاطر مان هستی, مبار ک و شادباش می گوییم. عزیز ماء میلادت 
مبارک. دوستت داریم خانواده دایی حسین شفیعی -تھران 
یسر کلم علیر ضاجان. در ابتدای فصل گرم سال به زند گیمان گر ماو شور وعشق 
بخشیدی عزیزم تولدت مبارک ‏ پدرومادرت.ابجد ومدینه بیگی-اسلامشهر 
یار سای عرزین نو د کلم چهارم تیر دومین سالروز شسکفتنت را به تو نوه عزیز و 
دوست‌داشتنی تبریک می‌گویم. دوستت داریم 
پدرجون و مادرجون عبدا.. و ملیحه غلامی -تهران 
تک کل با ند کیم پر هام جان موفقیتست را در ورزش و تحصیلات تبریک 
می گویم به امید آن که در بهترین جایگاه ببینمت 
مادرت میترا ملکی -تهران 
کامبین جان :یسر عو پم نوزدهمین سالروز تولدت مبار ک وفر خنده‌باد. 
دوستت داریم پدر و مادرت احمد و مریم بوسفی -تهران 
سیو ش جان نو کل رزیبایم ٩‏ تیر چهاردهمین سال میلادت مبارک. امید واریم 
همیشه مثل سالهای گذشته در تحصیلات موفق و موید باشی 
پدربزرگ و مادرجون رخساره نوری -ارومیه 
۶د گس عباسی. کلاس اول ابتدایی مدرسه شسهید ولی زادہ در سور ک در سال 
۹۱-۲ شاگرد ممتاز شناخته شد,از این بابت از اولیای دبستان یاد شده تشکر 
فراوان داریم پدر و مادر نرگس عباسی-ساری 
فناهو شی ان.موفقیت تحصیلی ثنا هوشیاران عزیزمان را خدمت او و خانواده 
محترمشان تبریک می گوییم» با آرزوی موفقیت روزافزون 
عمو وحید و آرزو جعفری -تهران 
سور نای مہربان:۹ تیر چهار مین سالروز شکفتنت مبار ک امیدوارم همیشه در 
سایه پر ورد گار سلامت باشی, دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت رضاء شهره و سوسن توکلی -قزوین 
داور بپر امی کلاس چهارم ابتدایی مدرسه علویه. در سال ٩۱-۹۲‏ شاگرداول 
شناخته شده از این بابت از زحمات و تلاش معلم و اولیای دبستان کمال تشکر و 
سپاسگزاری را دارم از طرف مادر دانش آموز اور بهرامی 
دانیال عرزین هشستم تیر سالروز تولدت رابه همراه‌بهترین آرزوها به وسعت نام 
زیبایت تبریک می گوییم سحر و علیرضا ملاولی -قروه 
آیجی عرزیرم سحر جانتوراهر جور هستی دوست دارم و توبرایم بھترین خواهر 
دنیا هستی, مهر بونم هشتم تیر سالروز تولدت مبارک 
برادرت علیرضا ملاولی -قروه 
جناب آقای طاهری و آدجنه‌موفقیت شما رادر کسب آراء اعتماد مردم در جهت 
تلاش برای ساختن شهری آباد و زیبا تبریک می گوییم امید که حضورتان برای 
اینده منطقه «دره زیبا» مملو از خیر و بر کت باشد عباسی -خرم دره 
همسر عزیزم ر قبه‌جان. 
نامت رابر ماند گارترین ستون خوبیهامی نگار م تا بدانی که همیشه برایم عزیز 
بودی و خواهی ماند. ۴ تیر تولدت مبارک و ۵ تیر نھمین سالگرد ازدواجمان 
مبارک همسرت رجب و فرزندانت روبا و عرفان 
نیمه خان خو اهر عزیر ۸ تیر بیست و نهمین سالروز تولدت و روز پیوندت با 
احمدرضای عزیز را تبریک می گویم برادرت محسن رحیمی-رودسر 
احمد عریر و عرو س ناج میناجان قدم نورسیده‌تان (نسرین گلم) بر شما دو 


فرشته الهی مبارک باشد پدر و مادر احمدرضا و فاطمه قاسمی -ابهر 


پاسخ شش اختلاف در تصویر عصر حجر 
سے ہہ ۲ 


افشین عبر ج,تونه تکرار و نه تکراری, طلوع زیبایت را در پنجم تیرماہتبریک 
می‌گویم. ھمیشه بر زندگیم بتاب» دوستت دارم تا ابد تولدت گلباران 
همسرت هنگامه احمدی-تهران 
بر ادر عزیرزم مجید و ن بر ادر خوبم فاطمه‌جان,قدم نورسیده‌تان را به جهان 
هستی تبریک می گوییم و از خدای بز رگ می‌خواهیم که این گل شکفته را هميشه 
صحیح و سالم در پناه خود حفظ گرداند 
خواهرهایت رباب مریم. نوریه حامدی-اهواز 
۶ افسانہ جان همسر عزیز م ۰ | تیر سالگرد ازدواجمان رااز صمیم قلب به شما 
تبریک می گویم. دوستت دارم مهربان همسرت مرتضی امجدیان-تهران 
خو اھر عزیزج خاطر هجان,دیرینه ترین قصه زند گی آدمها قصه تولدشان است. 
تکیه گاه این قصه را هزاران بار برای تو که بهترین خواهر دنیا هستی آرزو می کنم. 
تولدت مبار ک خواهرت عارفه قربانی -ملایر 
چالیک خو بم یسر مهر بانج هشستم تیر ماه یازدهمین سالروز شکفتنت مبار ک 
دوستت داریم عزیزم پدر علی سودگر و مادرت رفعت نجف پور-چالوس 
امیر علی, همسر عبرم چھارم تیر دومین سالروز یکی شدنمان مبار ک. امید 
است که خداوند وجود نازنینت را همیشه در پناه خود حفظ کند 
همسرت نیلوفر امامی‌فر -تهران 
مریم خو بې دخت ناج ششم تیر ماه در فصل گرما خانه‌ما گرمتر شسد.زیرا که 
نوگل زیبای ما به جهان هستی شکفت. میلادت مبار ک عزیزم 
مادرت فرانک حاجیلو-خلخال 
۶ شیو ای خو بج همسر مهر بانج نمی دانم با چه واژه‌ای‌هشتم تیر ماه را که سر نوشت 
یکی شدن زند گیمان رقم خورد.به شما گل زیبایم تبریک بگویم. فقط یک جمله, 
عزیزم. زند گیم. دوستت دارم همسرت امیرحسین چراغی -شیراز 
۶ همسر عویزچ حسن جان.هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای 
بقیه عمر نیست. عزیزم سالگرد ازدواجمان مبارک 
سمیه حسینی -تهران 
يدر زیر قدومت را پس از سفر زیارتسی مدینه منوره ومکه مکر مه ارج 
می‌نهیمد خترت عاطفه خادمی -تهران 
۶ند اجان.تولدت بهانه ای شد. تا این فصل را بیشتر دوست داشته باشم زیرافصل 
خوشحالی فرشتگان و روز رویش توست. ۱۲ تیر ماه تولدت مبارک 
ملیحه السادات حبیبی و همکاران شما در شر کت محبّ و مولدان 
۶ سمیه‌خو ب تقدیم ۷شاخه گل سرخ به بهترین همسر د نیاتولدت‌مبار ک,دوستت 
دارم تا آخرین نفس همسرت مهرداد شاکری -اسلامشهر 
ڈگ شہنز: زی همسر خو بم ٩‏ تیر بیست و هفتمین سالروز تولدت مبارک. 
دوستت دارم 


همسرت صالح صنوبری -اردبیل 
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